
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نامهـلسا
 شــفـق

  لی(ـ)داخ تخصصی طلاب -علمی

 قسم شریعت )برادران( -مدرسه عالی احمدیه اوز          
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 تخصصی شفق -اهداف سالنامه علمی

 رشته شریعت مدرسه احمدیه اوزپژوهی در بین طلاب تولید و توسعه دانش* 

 ترویج مباحث علمی در میان جامعه طلاب معهد عالی جنوب ایران* 

 های علمی در بین طلاب لیف و نگارش مقالهایجاد روحیه تأ* 

 های علمیآشنایی طلاب با کیفیت و ساختار مقاله* 

 

 مقالات اهنمای نگارش و تدوینر

  ِنمت از «ه کلیدیسه تا هفت واژ»، «چکیده»، «عنوان»متن مقاله باید به ترتیب، شامل 

 .باشد« گیرینتیجه پیکره اصلی و»، «مقدّمه»، مقاله

 13 (سایز) ۀ انداز با و( سانتیمتر03×12) استاندارد کاغذ صفحة رویِ یک بر باید مقاله 

 فرمت با (B badr) بدر( فونت) قلم ( و11 ۀ انداز با نوشتهاو پی متنی درون )ارجاعات

WORD 6 و بالا از متر سانتی 5 و و راست چپ متر ازسانتی 5/4 حواشی تنظیم با و 

 پایین، به معاون پژوهشی قسم تحویل داده شود. از مترسانتی

 خانوادگی نویسنده نام و نام آن زیر سطر در وشاملِ موضوع مقاله، : مقاله عنوان یا موضوع، 

انگر و بی گویا کوتاه و باید مقاله عنوانمحل تحصیل وی است؛  مدرسهو  سال تحصیلی

 . عنوان باید جامع و مانع و فاقد پیش داوری باشد.محتوای نوشتار باشد

 صه چكیده شی  گزارش یک محتوای از جامعی : خلا صلی  اجرای و مراحل همه که پژوه   ا

سأله، . دارد خود پژوهش را در  به پژوهش، نتایج و هایافته هدف، ماهیت پژوهش، بیان م

  بدون ) گزارش فقط به صاااورت  باید   چکیده  مطالب  . آورده شاااود چکیده  در اختصاااار،

Salami
Highlight



شیابی  ود و ش  تهیه فعل ماضی  صورت  به( قول نقل نه) پژوهشگر  خود زبان از( نقد و ارز

صلی             به گونه شتاری به متن ا ستگی معنایی و نو شند و واب ستقل با شوند که م شته  ای نو

 نداشته باشند.

 همدتا خواننده بف کنند.می بیان را کلیدی واژگان چکیده، انتهای در : معمولاًکلیدی واژگان 

 جمح به توجه با معمولاً. است قرار گرفته مورد توجه مقاله این در موضوعاتی و مفاهیم چه

تخصصی که بسامد و اهمیّت آن در متن مقاله بیش از  واژه هفت تا سه مقاله، محتوای و

ها بر آمده از متن و در ارتباط با موضوع اصلی این کلید واژه .شودمی بیان هاستسایر واژه

 *ای انتخاب شوند که در واقع موید محتوای مقاله شما باشند.هستند و باید به گونه

 محقق باید قبل از شروع بحث، آن را  است که یگیرد کلیاتیم آنچه در مقدمه قرار: مقدمه

تبیین ضرورت انجام آن و  تحقیق،  هلاید؛ مانند تعریف و بیان مسخواننده روشن نما یبرا

که -بحث را  از سابقه یاکه این تحقیق به دنبال دارد. همچنین محقق باید خلاصه یاهداف

ه ب بیان کند و در نهایت توضیح دهد که این مقاله -به طور مستقیم مرتبط با موضوع است

 .است یاآوردن چه مسئلهدنبال کشف یا به دست

 تحقیق  یکه مقاله در پی باید با توجه به موضوع شده وله اوارد اصل مس : نویسندهمتن مقاله

اله مق یمهم قواعد محتوای تر از هم متمایز گردند. محقق باید اصولیآن است، عناوین فرع

 .و آنها را مراعات نماید هدارا مورد توجه قرارد

                                                           
 .82ی عملی مقاله نویسی، صنگا: میرزایی، شیوه *

 طرح ی اطلاعات کلی مبایست بر اساس اطلاعات پیشین به صورت روشن، دقیق، و بر پایهمسأله می

ای است که در آن نویسنده قصد دارد مسأله یا مشکلی گردد و نقطه آغاز هر پژوهش علمی و هر مقاله

آید این است که هایی پاسخ دهد...آن چه که مهم به نظر میرا حل نماید و یا به پرسش یا پرسش

 .106، 105ای را جا بیندازد که قصد حل آن را دارد. همان، صیسنده باید بتواند به خوبی مسألهنو



 دنه بحث به مقصود خود رسید و درستی مطلوب نویسنده پس از آنکه در ب: گیرینتیجه

های خود را ها و یافتهخود را نشان داد، لازم است طی چند سطر و در یکی دو بند، گفته

مرور کند و آنها را به زبانی متفاوت بازگوید. او در اینجا بیان می کند که قبلاً چه گفته 

اره بیاورد که در اصل مقاله به آن اشه همین سبب، نباید در نتیجه نویسنده مطلبی را . باست

 . نشده است یا نتیجه ای بگیرد که فراتر از استدلال ها و شواهد مقاله باشد

 و باید در درون متن قرار  مندرج در مقاله، مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود رجاعاتا

م، به صورت مستقیم یا غیر مستقی یدر متن مقاله مطلب: اگر ارجاع در متنشیوه  بگیرند.

پس از بیان مطلب، آن را مستند ساخت. در استناد، نام صاحب اثر، بدون  نقل شود، باید

پس از آوردن متن، داخل ف: یک اثر با یک مؤل. شودیآورده م، ...«دکتر»، «آقا»القاب 

، 1360 ،سلامی)آید؛ مانند: پرانتز: نام مؤلف، تاریخ انتشار، شماره صفحه به ترتیب می

در صورتی که منبع بدون فاصله تکرار . (3/187، 1996 )ابن کثیر، :دیگر مثال .(11ص

و اگر صفحه  شماره صفحه(جلد، )همان، : شود ولی صفحات مورد استفاده متفاوت باشد

در مواردی که مطلبی نقل به مضمون است باید . شودنوشته می )همان جا( نیز تکراری باشد

 .آورده شود« نگا»یا  «ر.ک»مشخصات منبع، نشانه اختصاری پیش از 

 ظ انسجام حف یرا که نویسنده برا ی، یا توضیح اصطلاحاتحیتوضیهای : یادداشتنوشتپی

را  آنها ،کردن شماره با مشخص قبل از منابعتوان یبیاورد، م متن تواند آن را دریمتن نم

 بیان کرد. 

 ل تنظیم ، به این شکدر پایان مقالهیی نام خانوادگی نویسنده به ترتیب الفبا: منابع فهرست

 شود: 

پ اول، دار چانام مترجم یا محقق، ، والنهایة ةالبدای اسماعیل بن کثیر، ابن کثیر، :کتابالف( 

 .م1996 ابی حیان، قاهره،

                                                           
 17، صاصول راهنما :سرشت و ساختار مقالات اخلاقی ،اسلامی. 



  :رهای دیگها، مجلات و نشریهالمعارفها(، فصلنامه ها )دایرةمقالات دانشنامهب( 

، های دینیپژوهش، «نگاهی نو به مفهوم حجاب در قرآن کریم» ،سید محمد شریف، هاشمی

 .129-107، 1394، 1شماره 

نویسنده، سال انتشار، عنوان، روی خط اینترنت، نقل شده در تاریخ.....، قابل ج( اینترنت: 

 … .wwwدسترسی در: 

 باشد.ارزیابی و پذیرش مقاله منوط به رعایت موارد مذکور می 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بـالــت مطــفهرس

 :مقالات

 11                                      حكم وضو بعد از خوردن گوشت شتر                                * 

 داود اکرامی باغ

                                                  35                                                            حكم جمع بین نمازها در اوقات مشترک، بدون عذر* 

 شهاب انصاری

     49                       «                                                مس، مسح و لمس»پژوهشی در معناشناسی * 

 پوراحمد جمال

                              58                     «درء المفاسد»با توجه به قاعده تجلی مقاصد شریعت در مصالح مرسله * 

 علی رزم

          79                           دلالت امر مجرد از قرینه در اصول فقه                                 * 

 سید حمزه رضایی

 

 علمی کنفرانس

 

                                                   91                                                 های قمری  رؤیت و محاسبه در تعیین آغاز ماه  *
 نادر بیگدلی 

   106                                                                   ثیر سیاق در فهم متون دینیتأ  *

 یعقوب سعیدی

 123                                                                                        ملخّص المقالات* 



 سخن معاون پژوهشی

 

 به نام خداوند لوح و قلم

 ،ریزیعالی جنوب ایران، نظارت و برنامهاز آنجایی که یکی از وظایف معاونت پژوهشی معهد 

جهت ارتقاء کیفیت تحقیق و پژوهش طلاب است، در این راستا معاون پژوهشی مدرسه احمدیه 

تحقق  جهت تصمیم گرفتآن شورای قسم و تصویب طرح در از  پساوز )قسم شریعت برادران( 

 اندازی نماید.  های طلاب راهای جهت نشر مقالهمجله آن اهداف

 مقرر و مقاله نویسیبه عنوان مقاله درسی مادهدو در منهج آموزشی معهد عالی جنوب ایران      

پژوهشی به طلاب آموزش  –علمی  هایهای محتوایی و ساختاری مقالهاست که ضوابط و معیار

در ابتدای مسیر تحقیق و  عالی شود ولی از آنجایی که طلاب مقطع کارشناسی معهدداده می

 تخصصی ملاک قرار داده –ها جهت پذیرش در مجله، مقالات علمی د، نوع مقالهپژوهش هستن

 شده است. 

 املش شودکه تقدیم شما اساتید و طلاب گرامی میشایان ذکر است چاپ یکم نمایه حاضر      

شده در سال تحصیلی جاری در مدرسه احمدیه(  ئهکنفرانس علمی )ارا 2مقاله به ضمیمه  5

  باشد.می

بینم از مدیر مدرسه احمدیه اوز جناب شیخ خلیل بویه جهت همکاری و در پایان لازم می     

ت هیأ هایاندازی مجله تشکر نمایم. همچنین جا دارد از توجه و حمایتمشارکت ایشان در راه

گزاری نموده و برای همه آنان از خداوند متعال، آرزوی امنای محترم مدرسه احمدیه، سپاس

 توفیق روز افزون در عرصه علم و دانش را خواهانم.سلامتی و 

 

 

 فاروق سلامی سوزائی                                                                                



 34-11 ص ،1397، شهریور 1سال اول، شماره  شفـق،                                                           

 

 وضو بعد از خوردن گوشت شتر حكم

 

                                   davodekrami74@gmail.com                                           باغ داود اکرامی 

 سال اول عالی رشته شریعت طلبه
 

  چكیده

مسلمان عاقل و هر  است که ادای آن در پنج وقت از شبانه روز برای و فریضه نماز، ستون دین

باشد. لذا فهمیدن آنچه که با نقض بالغی لازم و داشتن وضو از مهمترین شروط صحت آن می

از جمله نواقض وضو که در شود، بر هر مکلفی لازم است. وضو، مانع از ادای صحیح نماز می

های که هنوز در بسیاری از سرزمیناز آنجایی و آن اختلاف شده خوردن گوشت شتر است

شود و برخی احادیث صحیح )مانند؛ غذایی استفاده می یماده گوشت شتر به عنوان ،اسلامی

، دلالت دارند این گوشت روایت جابر بن سمره و براء بن عازب( بر نقض وضو بعد از خوردن

 ی موافقین و مخالفین پرداخته وسی ادلهاین جستار بر آن است تا با استقراء در مراجع به برر

وجوب وضو بعد از خوردن گوشت شتر را به خاطر صحت و دلالت صریح این احادیث، اثبات 

 کرده و در نهایت علت و حکمت این حکم را بیان کند.

 وضو، گوشت شتر، نقض وضو.  ها:کلید واژه

mailto:davodekrami74@gmail.com
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 مقدمه 

-ی وی نهاده شدهعهدهی تکلیفاتی که بربارهید در حد توان خود به کسب علم درمکلفی باهر 

کرد. انجام نماز ا آنگونه که  است، بپردازد. از مهمترین این تکلیفات می توان به نماز اشاره

باشد که از مطلوب شارع است ا هم برتمام مکلفین واجب است و هم نیازمند شروطی می

است. لذا چون نماز و وضو بر تمام مکلفین واجب است، « داشتن وضو»شروط  مهمترین این

 گردد. ها نیز بر آنان واجب میشناختن نواقض آن

ته ها پرداخاگرچه اغلب نواقض وضو مشخص هستند و در کتب فقهی به طور مفصل به آن     

که از همان دوران  باشدی آن معدود مواردی میاز جمله« خوردن گوشت شتر»است، اما شده

است. به دلیل اهمیت نماز، صاحب  تا به امروز بحث و مناقشه ای بسیار بر آن بودهصحابه 

اند. از جمله این هایشان به این موضوع نیز پرداختهنظران در تألیفات خود و در خلال بحث

 بدائعقرافی و  الذخیرهابن حزم،  المحلینووی،  ، المجموعابن قدامه المغنی :توان بهتألیفات می

کاسانی اشاره کرد. با توجه به اینکه عربی بودن این متون، درک موضوع را برای کسانی  الصنائع

ل مخالف ی قوها ادلهو در بعضی از این کتاب که با زبان عربی آشنایی ندارند، بسیار دشوار کرده

 که این موضوع را به طور مستقلای و همچنین کتاب و یا حتی مقاله به صورت کامل بیان نشده

های نگارنده یافت نشده است، این جستار بر آن است که ی تلاشبررسی کرده باشد به واسطه

سأله ی این می علما در بارهای مستقل بررسی کرده و به ذکر اقوال و ادلهاین موضوع را به شیوه

  بپردازد.

پژوهش حاضر را ارائه دهد، عبارتند از: آیا گوشت سؤالاتی که نگارنده را بر آن داشت تا      

ها چیست؟ علت و حکمت این حکم کند؟ تفاوت گوشت شتر با سایر غذامینقض  را شتر وضو

 ر سعی دارد با اسقراء احادیث مربوطه از مراجع معتبرِ اه حاضاااتواند باشد؟ مقالچه چیزی می



    13 حکم وضو بعد از خوردن گوشت شتر

ی هر کدام از مذاهب از مراجع فقهی معتبر در آن مذهب، وجوب وضو بعد تخریج ادله حدیثی و

 از خوردن گوشت شتر را ثابت کرده و علت و حکمت این حکم را بیان کند.                            

 اقوال علما

خواه این گوشت خام خورده شود  .کندهر حال نقض وضو می خوردن گوشت شتر دراول:  قول

این قول را از امام  یا پخته و شخص عالم باشد به اینکه این گوشت، گوشت شتر است یا نه.

کنند و همچنین قول قدیم امام شافعی و قول راجح نزد احمد، ابن خزیمه وابن منذر روایت می

تا، ، ابن حزم، بی2/70م، 1996وی،)نوباشد ابن حزم، ابن تیمیه، ابن قیم، شوکانی و عموم محدثین می

و ابن  1/295م، 1987و ابن تیمیه،  254-1/253م، 1993و شوکانی،  1/138م، 1968و ابن قدامه،  1/226

 (.1/298م، 1991قیم، 

لَیههِ أنَّ رجَُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ »روایت شده است که:  سمرة : از جابر ابندلیل اول     
أُ مِنه لُحُومِ سَلَّمَ: أأَتََ وَضَّأُ مِنه لُحُومِ الهغَنَمِ؟ قَالَ: إِنه شِئهتَ فَ تَ وَضَّأه وَ إِنه شِئهتَ فَلًَ تَ وَضَّأه. قاَلَ: أتََ وَضَّ وَ 

بِلِ. قاَلَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الهغَنَمِ؟ قاَلَ: نَ عَمه  بِلِ؟ قاَلَ نَ عَمه فَ تَ وَضَّأه مِنه لُحُومِ الْهِ قاَلَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ  .الْهِ
بِلِ؟ قال: لا  (.1/333م، 2003)مسلم،  1«الْهِ

الهوُضُوءِ  سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیههِ وَسَلَّمَ عَنه »گوید: که می روایت براء بن عازب :دلیل دوم     
هَا. وَسُئِلَ  بِلِ فَ قَالَ: تَ وَضَّئُوا مِن ه هَا.عَنه الهوُضُوءِ مِنه لُحُومِ الهغَنَمِ فَ قَالَ: لَا  مِنه لُحُومِ الْهِ )ابو 2 « تَ تَ وَضَّئُوا مِن ه

  (.1/122تا، و ترمذی، بی 1/80م، 1994داود، 

 شود. این قولگوشت دیگری نقض نمیوضو به خاطر خوردن گوشت شتر یا هرقول دوم:      

ی طالب، عبدالله ابن مسعود، اببن ابی خطاب، عثمان بن عفان، علیرا از ابوبکر صدیق، عمر بن 

م رضی الله عنهبن کعب، ابی طلحه، ابی درداء، عبدالله ابن عباس، عامر بن ربیعه و ابی امامه 

 اند و قول امام ابوحنیفه، امام مالک، روایت جدید و مشهور و جمهور تابعین روایت کردهاجمعین 
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م، 1994و قرافی،  2/70م،1996)نووی،  باشدامام شافعی و قول مختار نزد اکثر اصحاب شافعی می

 (. 1/79، 1993و سرخسی،  1/235

لی الله صی مرفوع از پیامبر اکرم به شیوهعنه  رضی الله: آنچه که عبدالله ابن عباس دلیل اول     

خُلُ »فرماید: است، که می روایت کردهعلیه و سلم  رُجُ لَا مِمَّا یَده م، 2004)دارقطنی،  3«الهوُضُوءُ مِمَّا یَخه

 (.1/187م، 2003 و بیهقی، 1/276

است که وضو به خاطر خوردن گوشت : در این حدیث به صراحت بیان شده وجه استدلال     

 و شود، بلکه صرفا خروج باد یا ادرارگردد، نقض نمیشتر یا هر چیز دیگری که وارد بدن می

م، 1986)کاسانی، د اکنیاب ماو را واجاری از بدن، وضاز دیگاروج هر چیاوع و یا خامدف

1/32 .) 

 دلیل دوم: قیاس گوشت شتر بر گوشت گوسفند.

از آنجایی که شتر و گوسفند در سایر احکام مانند؛ حلال بودن گوشت، ذبح، بیع  وجه استدلال:

باشند. یعنی همانگونه که با خوردن و... مانند یکدیگر هستند، در این زمینه نیز مانند هم می

ن گردد. ایشود، از خوردن گوشت شتر نیز وضو واجب نمیگوشت گوسفند وضو واجب نمی

 (. 1/70م، 1994)طحاوی، است  یوسف و محمد بن حسن شیبانی روایت شدهدلیل از ابوحنیفه، ابو

باشد که موضوعاتی می همچنین از و 4موضوعات عموم البلوی این موضوع از دلیل سوم:     

داد؛ چون بخش وسیعی از غذای آن زیاد روی می در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم

داد. با این وجود احادیثی که نشین ا را گوشت شتر تشکیل میزمان ا مخصوصا اعراب بادیه 

ن ی عدم ثبوت ایاند. همین امر نشانهی آحاد روایت شدهکنند، به شیوهبر نقض وضو دلالت می

ی آن موضوع است، چون اگر این موضوع ثابت شده بود، دست کم احادیث مشهوری درباره

 ( خبرِ واحد در اینگونه مسائل اعتباری ندارد. پس شدند. در ضمن )از دیدگاه احنافروایت می
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شود و اگر در این مورد حدیث صحیحی هم یافت شود، وجوب وضو با این احادیث ثابت نمی

 (.1/32م، 1986)کاسانی، باشد ها میمراد از وضو، شستن دهان و دست

رَیهنِ مِنه رَسُولِ اللَّهِ »: عبدالله ابن جابر روایت :چهارم دلیل      َمه تَ رهكَ علیه وسلم  صلى اللهكَانَ آخِرُ الْه
 (. 1/83م، 1994داود،  ابو) 5«الهوُضُوءِ مِمَّا غیرت النَّارُ 

 سلم و علیه الله صلی پیامبر امر نزد آخرین که شودثابت می با این حدیث، :استدلال وجه     

ه ایشان ک باشد ا این استی قبل مینسخ نشده ولی ناسخ سایر نصوص ثابت شده ،آنچه که خود

 که ثیاحادی بنابراین اند.نگرفته شده( بودند، وضو که آتش دیده )پخته هاییگوشت خوردن از

 به نوع غذاها این از شتر هم گوشت .اندشده نسخ حدیث این با کنند،می وضو دلالت بر وجوب

کند و اگر حدیثی یافت شود که بر وجوب نمی واجب آن نیز وضو را خوردن آید ومی حساب

، )نگا: نووی شودوضو بعد از خوردن گوشت شتر دلالت داشته باشد، با این حدیث نسخ می

 (.2/74م، 1996

با خوردن هر آنچه که با آتش تماس داشته )پخته شده( است، وضو واجب قول سوم:      

از  ایباشد یا گوشت حیوان دیگری. این قول را ابن منذر از دسته شود، خواه گوشت شترمی

طلحه  بیموسی و اهریره، زید بن ثابت، ابیصحابه مانند؛ أم المؤمنین عایشه، عبدالله ابن عمر، ابی

ری قلابه و زهاست و همچنین دیدگاه عمر بن عبدالعزیز، ابی روایت کردهرضی الله عنهم اجمعین 

 (.2/70م، 1996، )نوویباشد می

وضؤوا ت صلی الله علیه و سلم قال رسول الله» :رضی الله عنهام المؤمنین عایشه أروایت  :دلیل اول    
 .(1/330م، 2003مسلم، )  6«مِمَّا مَسَّته النَّار

ا مَسَّته توضؤوا مِمَّ سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: » هریره:ابوروایت  دلیل دوم:     
 )همان(.  «النَّارُ 
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 بررسی اقوال

: در نگاه اول، این قول با توجه به استدلال به احادیث صحیح، قوی به نظر بررسی قول سوم

ثابت، أم المؤمنین رسد. چون علاوه بر اینکه امام مسلم در صحیحِ خود آن را از زید بن می

ماجه، سنن است، شواهد دیگری برای این حدیث در سنن ابنعایشه و أبوهریره روایت کرده 

شود. اما آنچه که علما در نَسائی، سنن ترمذی، مسند امام احمد و دیگر مراجع حدیثی یافت می

ضی رعباس ابن اند، منسوخ بودن این حدیث است و در این باره به حدیثرد این قول بیان کرده

 )بخاری، 7«أن النّبی صلی الله علیه و سلم أکل کتف شاه ثم صلّی و لم یتوضّأ» فرماید:که میالله عنه 

اند. جالب است بدانید که خود امام مسلم که اشاره کرده( 1/331م، 2003و مسلم،  1/160م، 1987

ه، را روایت کرد« داشتهوجوب وضو به خاطر خوردن گوشتی که با آتش تماس »حدیثِ دال بر 

 )نسخ الوضوء مما مست النار(باشد؛ چون عنوان باب بعدی را معتقد به منسوخ بودن آن می

 است. گذاشته 

رَیهنِ مِنه رَسُ »یید ادعای نسخ، به روایت جابر بن عبدالله: همچنین برای تأ      ولِ اللَّهِ كَانَ آخِرُ الَْمه
اند. البته استناد کرده (1/83م، 1994داود،  ابو)  8«الهوُضُوءِ مِمَّا مَسَّته النَّارُ صلى الله علیه و سلم تَ رهكَ 

ی الله رضتوان به روایت بخاری از سعید بن حارث از جابر بن عبدلله یید این موضوع میدر تأ

 (. 2/70م، 1996)نگا: نووی، . 9اشاره نمود عنهما

به خاطر خوردن آنچه که با آتش تماس داشته حتی اگر عدم نسخ این حکم )وجوب وضو      

ه آن ب« عدم وجوب وضو بعد از خوردن گوشت شتر»توان برای اثبات است( ثابت گردد، نمی

استناد کرد. چون قائلین به وجوب وضو، خوردن گوشت شتر را در هر دو حالتِ خام و پخته 

گیرد. در ضمن این می دانند ولی این حدیث فقط حالت پخته شدن را در برناقض وضو می

   اصرساند( خحدیث عام و روایت جابر بن سمره )که وجوب وضو از خوردن گوشت شتر را می
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و همانگونه که بین محدثین مشهور است، هنگام تعارض ظاهری دو حدیث، حدیث خاص است 

 گردد.بر حدیث عام مقدم می

حال که با بررسی احادیث وارده عدم صحت این قول ثابت گردید، برای یافتن آنچه که به    

 ی دو قول دیگر را بررسی کنیم.صواب نزدیک تر است، باید ادله

  قول دوم بررسی ادله

 (1/276م، 2004)دارقطنی، ی مرفوع عباس(: این روایت هم به شیوه)روایت ابنبررسی دلیل اول  

 است. وارد شده ( 4/435م، 2003)بیهقی،  ی موقوفوهم به شیوه

در سند این حدیث فضیل بن مختار وجود »است: ی روایت مرفوع آن گفتهابن حجر در باره     

عباس وجود دارد که اوهم ضعیف است دارد که بسیار ضعیف است و همچنین شعبه مولای ابن

باشد. و بیهقی هم گفته است: ن است که موقوف میعدی گفته: اصل در این حدیث ایو ابن

ت ی موقوف از طریق روایمنصور به شیوهگردد. اما سعید ابنروایت مرفوع این حدیث ثابت نمی

د اند اما سنامامه این حدیث را روایت کردهعباس و طبرانی هم از ابیظبیان از أعمش از ابن ابی

تر است و در این باره دارقطنی از ابن مسعود، ضعیفآن از سند روایت اولی و روایت موقوف 

از مالک و ایشان هم از نافع و نافع  سوادة بن عبداللهابن عمر در غرائب مالک از طریق روایت 

ت، اس آمده« لاینقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر»ی مرفوع روایت: عمر به شیوههم از ابن
 (. 208ا  207/ 1م، 1995)ابن حجر،  «اما با سند ضعیف

م، 1996)نووی،  «إسناده حسن أو صحیح»ی روایت موقوف گفته: همچنین امام نووی درباره     

6/340  .) 

ی شود که آنچه به شیوهی جرح وتعدیل را بررسی کردیم، معلوم میحال که اقوال ائمه     

 باشد و همانگونه که ازعباس میخود ابنده است، موقوف و قول ااعباس ثابت شصحیح از ابن
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ها، احادیث صحیح و صریحِ ثابت شده از شود، به خاطر امثال اینگونه روایتبیهقی نقل می 

 (. 2/74م، 1996)نووی، شود. ترک نمیصلی الله علیه و سلم پیامبر اکرم 

تواند با روایت جابر بن سمره و روایت هم ثابت شود، باز هم نمیهرچند اگر صحت این      

باشد. چون این روایت عام است و روایات جابر بن عبدالله و براء براء بن عازب تناقض داشته 

م، 1968)نگا: ابن قدامه،  اند.اند ا آن را تخصیص دادهبن عازب ا که طرف مقابل بدان استدلال کرده

1/138.) 

الهقِیَاسُ »گوید: ی این دلیل می)قیاس بر گوشت گوسفند(: ابن قیم درباره ی دلیل دومبررس     
نَهُ مِنه أبَهطَله الهقِیَاسِ وَأَفهسَدِهِ  وِیةََ بَ یهنَ مَا فَ رَّقَ اللَّهُ بَ ی ه نُ التَّسه دهد: سپس ادامه می .10«الَّذِي یَ تَضَمَّ

صاحب شرع بین گوشت گوسفند و گوشت شتر فرق گذاشته همانگونه که بین محل استراحت »

شده  ثابت صلی الله علیه و سلماست. چون در نصوص از رسول الله و چوپانان آنها فرق گذاشته 

بِلِ »اند: که ایشان فرموده  م،1998ابن ماجه، ) 11«... صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الهغَنَمِ ولاتُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْهِ

لِ »اند: همچنین فرموده(. 1/259 بِلِ وَالسَّكِینَةِ فِي أَهه حَابِ الْهِ رُ وَ الهخُیَلًَءُ فِي الهفَدَادِینِ أَصه  الهفَخه
هْلُ إنَّمَا اله »اند: پس ادعای قیاس باطل و مثل قول کسانی است که گفته)متفق علیه(.  12«الهغَنَم ُُ مِ بَ یه
َُ وَحَرَّمَ الرِّباَ الرِّباَ  (.299-1/298م، 1991)ابن قیم،  «( 275)بقره/  «وَأَحَلَّ اللَّهُ الهبَ یه

فرق بین بیع و ربا واضح است ولی فرق بین گوشت »اگر کسی در رد کلام ابن قیم بگوید:      

 در جواب وی«  توان بر هم قیاس کرد.شتر و گوشت گوسفند واضح نیست و این دو را نمی

توان گفت: علت اینکه فرق بین ربا و بیع واضح است همان تفاوتی است که خود شارع بین می

این دو نوع از معامله قرار داده است. یعنی؛ ملاک متفاوت بودن بیع و ربا، نص شارع است؛ 

َُ وَ حَرَّمَ الرِّباَ)است: چون خداوند فرموده  اتی بود، مردم ذهمچنین اگر این تفاوت  (أَحَلَّ اللَّهُ الهبَ یه

 پنداشتند. در اینجا هم بهقبل از حکم شارع در این باره حکم صادر کند، آن دو را مثل هم نمی
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همین شکل است و خود شارع بین گوشت گوسفند و گوشت شتر تفاوت قائل شده است و این 

 گردد. ابن قیم ذکر کرد( برداشت میموضوع از احادیث صحیح )مانند احادیثی که 

اند قیاسِ توخلاصه اینکه: همانگونه که علامه ابن قیم به زیبایی بیان کردند، این قیاس نمی     

کند، نص است و بین اصولیون هم صحیحی باشد؛ چون آنچه که طرف مقابل بدان استناد می

 )لا قیاس فی مورد النص(.مشهور است که: 
تدلال این )گونه اس»)عموم البلوی بودن(: علامه ابن حزم در این باره گفته: بررسی دلیل سوم      

کردن( کج فهمی و حماقت است. چون وجوب وضو از ایلاجِ بدونِ انزال نیز نزد جمهورِ صحابه 

است )جمهور صحابه بر این قول نبوده اند(، در حالی که از موضوعات عموم البلوی مخفی مانده 

باشد. همچنین رأی ابوحنیفه مبنی بر وجوب وضو به خاطر خون دماغ شدن که آن هم از یم

است. علاوه بر اینها ابوحنیفه  موضوعات عموم البلوایی است که نزد جمهورِ علما ثابت نشده

داند اما کمتر از این مقدار کند، ناقض وضو میکه حجم تمام دهان را پر می 13مقداری از قلس

باشد اما هیچکدام از داند و این موضوع هم جزو موضوعات عموم البلوی مینمی را ناقض

اند. و امثال اینگونه از مسائل نزد آنان بسیار است نوادگان آدم قبل از وی بر چنین باوری نبوده

لم صلی الله علیه و سها فقط نزد مخذولان، با حدیث صحیح رسول الله ولی اینگونه هزیان گویی

 (.1/225تا، )ابن حزم، بی« کندیدا میتعارض پ

اگرچه حجیت خبر واحد در مسائل عموم البلوی یک موضوع اختلافی است اما امام غزالی      

خبر واحد در مسائل عموم البلوی مقبول است بر »گوید: با اثبات این مطلب در این باره می

اش ثابت شده است، واجب ییخلاف دیدگاه کرخی؛ چون قبول روایت انسان عادلی که راستگو

 (.1/321م، 1997)غزالی،  «باشدمی

 ن ترین و مشهورتریاین دلیل قوی :)منسوخ بودن احادیث طرف مقابل( بررسی دلیل چهارم      
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رسانند. این قول است و محتوای آن منسوخ بودن احادیثی است که وجوب وضو را میدلیل 

کند، به بررسی دقیق نیاز دارد. میصلی الله علیه و سلم چون سخن از نسخِ کلامِ رسول الله 

ا تر یهمانگونه که روشن است، هر منسوخی، نیازمند ناسخی است که باید یا از منسوخ قوی

حداقل مثل آن باشد. لذا برای اثبات ادعای نسخ به احادیث صحیحی نیازمندیم؛ چون این دو 

 است. ها در صحیح مسلم آمده باشند و یکی از آنحدیث صحیح می

توان از چهار وجه اثبات ادعای نسخ هم از استحکام لازم برخوردار نیست و این موضوع را می

 کرد:

وجوب وضو بعد از خوردن گوشت پخته »)بررسی عقلی ادعای نسخ(: نسخ حکمِ وجه اول 

است. حال اگر بخواهیم از لحاظ عقلی به بررسی ارتباط از دیدگاه قول اول و دوم ثابت « شده

 شود؛بین این دو حکم بپردازیم، از دو حالت خارج نمی

وجوب »قبل از نسخِ حکمِ « وجوب وضو بعد از خوردن گوشت شتر»حالت اول: حکمِ      

 وارد شده باشد.« وضو از خوردن گوشت پخته شده

 گوشت خوردن از بعد وضو به نیاز عدم حدیث همین در چون است؛ این حالت محال     

 .شده باشد پخته گوسفندی است که مراد گوشت که است بدیهی و شده بیان گوسفند 

 وجوب»حکمِ  نسخِ از بعد «شتر خوردن گوشت از بعد وضو وجوب» حالت دوم: حکمِ     

 .باشد شده وارد «شده پخته خوردن گوشت از وضو

رسد. حال یا با اثبات عدم صحت حالت اول، خود به خود صحت این حالت به اثبات می     

بوده است یا حدیث دیگری که قبل از این حدیث « گوشت پخته شده»همین حدیث، ناسخِ حکمِ 

 ماست آتش با که دارد را هاییگوشت همان حکم نیز شتر گوشت بگوییم آمده باشد. اینکه

 خوردن از بعد وضو وجوب»حکمِ  طرفی از حدیث این صورت آن در چون است؛ محال داشته،
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( وسفندگ گوشت با) را آن دیگر طرف از و کرده اثبات( شتر گوشت با) را «شده پخته گوشت

 امتثال تشریع، از هدف چون باشد؛می ممکن غیر( اینجا در) هم موضوع این و است کرده نسخ

حکمِ  اتاثب از قبل که باشد حدیثی ناسخ که است این ماند، می باقی که حالتی تنها لذا. است

 . باشد آمده گوشت شتر

وب وج»بعد از نسخِ حکمِ  «وجوب وضو بعد از خوردن گوشت شتر» به عبارت دیگر، حکمِ     

آمده است و اثبات نسخ یکی از  «هایی که با آتش تماس داشتهوضو بعد از خوردن آن گوشت

 تواند تأثیری در حکم دیگری داشته باشد.آنها، نمی

) کان آخر الأمرین ... ( هم رضی الله عنه : ادعای نسخ با حدیثِ جابر ابن عبدالله وجه دوم     

ی تعارض باطل است؛ چون حدیث جابر عام و این احادیث خاص هستند و هنگام مشاهده

مقدّم « نصّ ِعام» بر« نصّ ِخاص» ا بنابر دیدگاه جمهور اصولیون ا ظاهری بین نصوص 

  گردد.می

 ثِحدی چون. است باطل( حتی)یا  ضعیف نسخ ادعای» :است گفته باره در این نووی امام     

 است و خاص« شتر گوشت از وضو وجوب» حدیثِ و عام «دیده آتش آنچه از وضو ترک»

نووی، « )آن از بعد یا باشد آمده از آن قبل خواه گردد؛مقدم می عام خاص بر حدیث حدیث

 .(2/74 م،1996

کند ان میرا بیصلی الله علیه و سلم اکرم  فعل پیامبررضی الله عنه جابر بن عبدالله  وجه سوم:     

باشند و همانگونه که مشهور رسانند، قول صریحِ ایشان میولی احادیثی که وجوب وضو را می

توان نسخ را بیان کرد و زمانی می 14گرددتعارض قول و فعل، قول بر فعل مقدم میاست، هنگام 

که هیچکدام از دو حدیث )ناسخ و منسوخ( بر دیگری مقدّم نگردند. لذا ادعای نسخ در این 

 شود.مورد ثابت نمی
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تماس با آن است نه  ماهیتکند، وضو می : علت اینکه خوردن گوشت شتر نقضوجه چهارم

کند، حال آنکه احادیث صحیحی و حتی اگر این گوشت خام خورده شود باز نقض وضو می آتش

وجوب وضو به خاطر »است، بر نسخِ حکمِ  که برای اثباتِ ادعای نسخ بدان استدلال شده

علت این دو حکم متفاوت است،  . زیراکننددلالت می «خوردن آنچه که با آتش تماس داشته

ت شود و همانگونه که نزد اصولیون ثاباثبات نسخ یکی از آنها منجر به اثبات نسخ دیگری نمی

است )الحکم یدور مع علته(؛ و این بدان معناست که وجود یک حکم به وجود علت آن بستگی 

شتر هرگز عوض  دارد و تا زمانی که علت باشد، حکم هم وجود خواهد داشت. ماهیت گوشت

شود اما در گوشتی که با آتش تماس هم نسخ نمی« وجوب وضو بعد از آن»شود؛ پس حکم نمی

 داشته، علت وضو خود گوشت نیست بلکه یک امر عارضی )تماس با آتش( است.  

عدم جواز نکاح مردی با »کنیم؛ اگر حکمِ حال برای روشن شدن موضوع مثالی را ذکر می     

عدم » فرض مثال( حکمِبودن آن دختر ثابت گردد، سپس )بر  ربیبهو  رضیعه اطربه خ «دختری

عدم »نسخ شود، باز نکاح آن مرد با آن دختر جایز نیست؛ چون نسخِ حکمِ  «جواز نکاح ربیبه

 گردد وبالعکس. و این بهنمی «عدم جواز نکاح رضیعه»منجر به نسخِ حکمِ  «جواز نکاح ربیبه

 گردد.  های آن دو حکم برمیمتفاوت بودن علت 

وجوب وضو به خاطر خوردن »در اینجا هم دقیقا به همین صورت است و اثباتِ نسخِ حکمِ      

ر اوب وضو به خاطاوج» مار به اثبات نسخ حکامنج« هااس داشتاه که با آتش تماآنچ

م، 1968ه، اقداما: ابن ا)نگاست  اوتـمتفها ت آناون علاچ ؛وداشیانم« ترات شاوردن گوشاخ

1 /138-140.)   

توان با قطعیت حکم به عدم صحتِ ادعای ال با بررسی و تأمّل در این چهار وجه میاح     

 نسخ کرد. 
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 تأویلات ذکر شده برای احادیث

عدم صحت آن  جمهور علما برای اثبات قولِ خود )عدم نقض وضو( علاوه برادله ی بالا ا که

 -1/140م، 1968)نگا: ابن قدامه،  اندها بیان شد ا تاویلاتی را برای این دو حدیثِ صحیح، ذکر کرده

 پردازیم:ها میو در اینجا به بررسی آن (139

: )بدین معنا که وضو گرفتن به خاطر خوردن ایجابرساند نه را می استحباب این امر، الف(   

 واجب(گوشت شتر مستحب است نه 

 این تأویل از چند جنبه قابل قبول نیست؛

را  ای آنی صارفهنزد جمهور اصولیون ثابت شده که امر مقتضی وجوب است، مگر قرینه اولا:

ی از وجوب به ندب حمل کند. جمهور علما نصّ ِصحیح و یا دلیلِ صریحی به عنوان قرینه

ذا این تأویل تا زمانی که دلیل محکمی اند، لصارفه برای حمل این امر بر استحباب ذکر نکرده

 برای آن ارائه نشود، قابل قبول نخواهد بود.

م است و ایشان هی حکم وضو سؤال شده درباره صلی الله علیه و سلم: از پیامبرِ اکرم ثانیا     

 ای برایکه قرینهاند و اگر این امر بر وجوب دلالت نکند ا درحالیدر جواب امر به وضو کرده

 که رسول اللهآمد. حال آنحمل این امر بر ندب وجود ندارد ا برای سؤال کننده التباس پیش می

کردند. در ضمن خود آن هرگز اینگونه پاسخ را بر سؤال کننده مبهم نمیصلی الله علیه و سلم 

صحابی هم کاملا متوجه جواب سؤال خود شد؛ چون سؤال خود را تکرار نکرد. پس حملِ این 

 شود.کردن موضوع  می ر استحباب، فقط منجر به پیچیدهامر ب

: امر به وضو بعد از خوردن گوشت شتر با نهی از وضو بعد از خوردن گوشت گوسفند ثالثا     

رساند. پس امر هم اند، این نهی عدم وجوب را میاست و همانگونه که هر سه قول متفقآمده 

 دلالتِ نهی است.  رساند؛ چون دلالت امر مخالفوجوب را می
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یه صلی الله علدر این احادیث مراد از وضو، وضوی لغوی است نه شرعی )یعنی پیامبر اکرم  ب(

ها کرده است نه وضو گرفتن( چون هنگامی که وضو به طعام اضافه امر به شستن دست و سلم

 (.1/33م، 1986)نگا: کاسانی، رساند. ها را میگردد، شستن دست

 تواند مقبول واقع گردد، چون؛در حقیقت این تأویل هم نمی

ای کند نه معنشود، بر معنای اصطلاحی دلالت میوضو زمانی که در ادبیات شارع بیان می اولا:

 .(2/74 م،1996 نووی،)لغوی 

همانگونه که در کتبِ اصول فقه معروف است، حمل وضو بر معنی شرعی بر حمل آن بر  :ثانیا

 )همان(.معنای لغوی مقدم است. 

و  باشد، در آن صورت بین گوشت گوسفندها می: اگر بگوییم که مراد از وضو شستن دستثالثا

گری اطر دیها را شست ولی به خگوشت شتر چه فرقی وجود دارد که به خاطر یکی باید دست

اند علت آن، چربیِ بیشترِ گوشت شتر است، اما آیا لازم نباشد؟ اگرچه در جواب این سؤال گفته

 گذارد که از بین بردن آن نیاز به شستن باشد؟ ها نمیگوشت گوسفند اثری بردست

ها بعد از خوردن گوشت شتر، به خاطر نظافت مستحب اگر گفته شود شستن دهان و دست     

اند. رسگوییم که همین امر بعد از خوردن گوشت گوسفند نظافت را میاست، در جواب میشده 

 ها(است، یعنی مقصد شارع نظافت ظاهری )شستن دهان و دستشده  15پس زمانی که از آن نهی

 نیست. 

بدیهیاتی است که همواره مورد توجه آیین اسلام بوده و پیامبر  گوییم نظافت ازهمچنین می     

 کردند لذا در این صورت نیازیخود به بهترین شکل ممکن آن را رعایت میصلی الله علیه و سلم 

گیرد اجازه بصلی الله علیه وسلم نبود که آن صحابی برای رعایت این نظافت از پیامبر اکرم 

 )مخصوصا اگر بخواهیم این امر را بر استحباب حمل کنیم(. 
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ی حکمِ وضو بعد از خوردن گوشت شتر، از پیامبراِکرم آن صحابی همزمان با سؤال درباره رابعا:

لذا در این  ی حکم نماز خواندن در اقامتگاه شتران سؤال کرده استدربارهصلی الله علیه و سلم 

، )ابن قدامه، حمل کرد «وضوئی که برای نماز لازم است»توان وضو را بر معنایی غیر از جا نمی

 (.1/139م، 1968

بدان آن وضوئی که در این جا به آن امر شده است، »کنند: امام شوکانی در این باره بیان می     

همان وضوی شرعی بوده و حقایقِ شرعی، ثابت و مقدم بر حقایقِ غیر شرعی هستند و هیچ 

م، 1993)شوکانی،« د نداردها می باشد، وجواند مراد شستن دستدستاویزی برای کسانی که گفته

1/253-254.)    

 قول اول بررسی ادله

ها را امام مسلم در صحیح اند که یکی از آناصحاب این قول به دو حدیثِ صحیح استناد کرده

ای است. در این دو حدیث نه از نظر سند و نه از نظر متن مجال هیچ مناقشهخود روایت کرده 

صحت این احادیث، تنها با ذکر ادله و تأویلاتی به رد این قول نیست و مخالفین با اقرار به 

 اند.پرداخته

 قول راجح

تر است و شاید این موضوع در ابتدا )با توجه قول اول به صواب نزدیک ،از میان این سه قول

ندازد، ابه ادله و آنچه که بیان شد( بدیهی به نظر برسد اما در واقع آنچه که آدمی را به شک می

اند. مخالفت جمعی که در میان آنها فقهای بزرگی ن است که جمهور صحابه بر قول دوم بودهای

 مانند خلفای راشدین وجود داشته باشد، آسان نخواهد بود.

شاید بهترین توجیه این مشکل این است که در این موضوع، حدیث یا دلیلی وجود دارد       

 هاست یا بخشی از احادیثی ک دلیل برای ما روایت نشدهاند اما این که صحابه بدان استناد کرده
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: تاس شده نقل نووی امام از مورد این در ها نرسیده باشد وکنند به آنبر وجوب وضو دلالت می

بر آن ادله . اما بنا16(306 م،2003 بسام، آل عبدالرحمن) «لعلَّهم لم یسمعوا نصوصه، أو لم یعرفوا العلَّة»

و شواهدی که در این باره روایت شده و در دسترس ما قرار دارند، قول راجح همان قول اول 

شود گردد، سنجیده میها ذکر میو شواهدی که برای آن است؛ چون نزد ما اقوال بر اساس ادله

بب )حکم تکلیفی( و س ها. لذا بعد از خوردن گوشت شتر وضو گرفتن واجب استنه قائلین آن

 . 17نقض وضو، همان خوردن گوشت شتر است )حکم وضعی(

 دیدگاه امام شافعی و قول مختار در مذهب ایشان

است. حال این همانگونه که بیان شد، هم قول اول و هم قول دوم از امام شافعی روایت شده  

دیدگاه امام شافعی و قول مختار در مذهب ایشان کدام یک از این دو قول »آید: سؤال پیش می

 « است؟

باشد و بر همین اساس اکثر قول جدید امام شافعی، همان قول دوم )عدم نقض وضو( می     

ای که این قول به عنوان دیدگاه و اند. به گونهعلمای شافعی مذهب، این قول را ترجیح داده

است. اما امام نووی بعد از ترجیح قول قدیم )نقض وضو( در این مشهور گشته مذهب شافعی 

ن )از اند که می ضعیفی استناد کردهیاران ما در مقابل این دو حدیث، به ادله»کند: مورد بیان می

در  (.2/74م، 1996نووی، « )امها را به خاطر ضعیف بودنشان رها کردهها خودداری و( آنذکر آن

واقع این مورد هم جزو اندک مواردی است که امام نووی قول قدیم امام شافعی را ترجیح 

 اند.داده

ي إنه صَحَّ الهحَدِیثُ فِ »است: همچنین ابن حجر به نقل از بیهقی از امام شافعی روایت کرده       
از امام شافعی صحیح باشد، اگر این روایت (. 1/204م، 2007)ابن حجر،  «لُحُومِ الِْبِلِ قُ لهت بهِِ 

 ه اند، تردید در صحت این احادیث بودتوان گفت علت اینکه ایشان از قول قدیم خود برگشتهمی



    27 حکم وضو بعد از خوردن گوشت شتر

عی اند، دیدگاه امام شافو با توجه به اینکه محدثین بعد از ایشان این دو حدیث را تصحیح کرده

 است.نیز همان قول اول 

د قول توانامام شافعی خود یک مجتهد است و تصحیح دیگر محدثین نمی»اگرگفته شود:      

گوییم: با توجه به اینکه خود ایشان به نوعی بررسی صحت ، در جواب می«ایشان را تغییر دهد

ها مشروط این احادیث را به دیگران واگذار و نظر خود را بر صحیح یا غیرصحیح بودن آن

 ود. شاند، تصحیح دیگر محدثین در اینجا معتبر و دیدگاه امام شافعی همان قول اول میکرده

 دباشد اما در تأییاگرچه همه اینها مشروط بر صحیح بودن روایت بیهقی از امام شافعی می     

اره اش« إذا صحّ الحدیث فهو مذهبی»فرمایند: توان به قول ایشان که میمی ،صحت این روایت

ند اشود، این است که امام شافعی مخالفت حدیث صحیح نکردهکرد و کمترین چیزی که فهمیده می

بلکه صحت این دو حدیث )اگر به وی رسیده باشد( برای او به اثبات نرسیده است و این نه تنها 

 باشد.مخالفت حدیث نیست، بلکه دفاع از آن هم می

م، 1986رک: ابن العربی، ن سه مذهب دیگر نیز نقل شده )با توجه به اینکه همین مفهوم از سرا     

ها در این مسأله )و در سایر مسائلی که توان گفت تنها گناه این مجتهدین و امثال آن( می34

اند. لذا به هیچ وجه شایسته نیست اند(، این است که به جای دو اجر، یک اجر بردهاصابه نکرده

ها ه آنب صلی الله علیه و سلم اتهام مخالفت با احادیثِ پیامبر  که مورد کم لطفی قرار گرفته و به

 احترامی شود. بی

برای درک بهتر این موضوع، بهتر است در کلام خداوند متعال تأمل گردد؛ آنجا که      

أَلُونَ عَ تلِهكَ أمَُّةٌ قَده خَلَته لَهَا مَا كَسَبَته وَلَكُمه مَا كَسَبهتُمه وَلَا »فرمایند: می  «مَّا كَانوُا یَ عهمَلُونَ تُسه
 ی آنان چرا؟![ آنچه که به چنگ آوردند،ارهابادال درگ و جاال جنا]به هرح)( 134)بقره/

 آنچاه ت، و دربارهاد، ازآن شماساایگ آوردهاا فراچناه شماان است وآنچاق به خودشامتعل
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شود ]و هیچ کس مسؤل اعمال دیگری نیست و کسی را اند، از شما سؤال پرسیده نمیکردهمی

 (.36ش، 1388)خرم دل، گیرند[( به گناه دیگری نمی

 ؟شودچرا خوردن گوشت شتر منجر به نقض وضو می

چرا خوردن گوشت شتر »آید که حال که وجوب وضو را اثبات کردیم، این سؤال پیش می 

 «. کند؟نقض وضو می

 قبل از پاسخ گویی به این سؤال ذکر دو نکته لازم است؛

ند شود، هر چ: هرگاه حکمی با نص شارع ثابت شد، انجام آن بر تمام مکلفین لازم مینكته اول

مِ »فرمایند: علت یا حکمت آن را درنیابند. خداوند متعال در این باره می مِنٍ وَلا مُؤه نَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤه
 « ضَلًلاا مُبِیناا ضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَمهراا أَنه یَكُونَ لَهُمُ الهخِیَ رَةُ مِنه أَمهرهِِمه وَمَنه یَ عهصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَده ضَلَّ إِذَا قَ 

هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند )وآن را )( 36)احزاب/

ی خدا و ی ایشان باید تابع ارادهخود در آن کار ندارند )و اراده مقرر نموده باشند( اختیاری از

رسول باشد(. هرکس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملا آشکاری 

جوی حکمت احکام ثابت ا با این وجود از نظر شرعی جستام (.885ش، 1388)خرم دل،  گردد(می

بسیار مفید است؛ چون علاوه بر اینکه باعث افزایش ایمان فرد  شده نه تنها مشکلی ندارد، بلکه

 دهد.گران را در تبلیغ و ترویج آیین اسلام یاری میشود، دعوتمسلمان می

: خوردن گوشت شتر با نصوص ثابت شده از قرآن و سنت و همچنین به دلیل نكته دوم      

و، حکم به مکروه یا مندوب بودن توان به علت اثبات وجوب وضاجماع، مباح است. لذا نمی

 خوردن گوشت شتر داد. 

 ؛ اما حكمت این حكم

 -للهول اااود و رساشدرت شیطانی میااد نوعی قاخوردن گوشت شتر باعث عصبانیت و ایج
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ا تُطهفَأُ النَّارُ باِلهمَاءِ الشَّیهطاَنَ مِنه النَّارِ وَإِنَّمَ الهغَضَبُ مِنه الشَّیهطاَنِ وَ إِنَّ »اند: فرموده -الله علیه و سلمصلی 
لذا هرگاه کسی بعد از خوردن آن وضو ( 4/266م، 1999)ابوداود،  18«فإَِذَا غَضِبَ أَحَدكُُمه فَ لهیَتَ وَضَّأه 

شود  البته نباید فراموش. (1/27 ق،1422 تیمیه، نگا: ابن) گرفت از این اثر آن در امان خواهد بود

ای بیش نیست و  هرچند برای کسی ایجاد نگردد، اما باز هم وضو که این عصبانیت عارضه

مسافری است که اگرچه در مشقت هم نباشد، »شود و این حالت مانند گرفتن بر وی واجب می

نوشیدن شراب بر همه حرام است هرچند شخصی »یا « باز هم قصر و جمع برای او جایز است

 «. نوشیدن آن مست نگردد پیدا شود که با

چگونه ممکن است خداوند امری را که باعث »حال ممکن است این سؤال مطرح شود که:       

 بانیتعص اینکه گوییم: دردر پاسخ به این سؤال می« شود مباح کنند؟ی شیطانی میایجاد قوه

 موضوع این به صراحتا شد، ذکر حدیث صحیحی که چون نیست؛ شکی است شیطانی یقوه یک

نباشد  شود  جایزدارد. اما اینکه خوردن گوشت شتر به این دلیل که منجر به عصبانیت می اشاره

ای است که بعد شود چون ا همانگونه که ذکر شد ا این حالت تنها عارضهمورد قبول واقع نمی

ه را باز خوردن این گوشت ممکن است ایجاد گردد و به همین دلیل است که علما این موضوع 

آن. همچنین ممکن است که کسی بگوید: اباحه  علتاند نه این حکم ذکر کرده حكمتعنوان 

ی اصلی قبل از استقرار شریعت خوردن گوشت شتر، حکم جدیدی نبوده بلکه از همان اباحه

نشأت گرفته است و شارع حکیم با در نظر گرفتن این مشکل، به ما راهکاری برای رهایی از 

 آن معرفی کرده و آن هم وضو گرفتن است.   

 گیرینتیجه

شود، لذا بعد از خوردن آن برای ادای نماز یا هر عبادت خوردن گوشت شتر سبب نقض وضو می

 خواهد، وضو گرفتن واجب است.آن وضو می دیگری که انجام
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 باشد.میصلی الله علیه وسلم علت اینکه وضو واجب می شود، حدیث صحیح رسول الله 

حکمت در این حکم آن است که خوردن گوشت شتر باعث ایجاد نوعی خشم و نفرت در انسان 

ونه که آب آتش را خاموش اکند همانگعصبانیت را خاموش میکه وضو گردد. حال آنمی

 کند. می

ادعای نسخ این احادیث باطل است، چون این احادیث خاص و آنچه که به عنوان ناسخ معرفی 

گردد، هر چند بعد از آن وارد شده کنند احادیث عام هستند. حال آنکه عام، ناسخ خاص نمیمی

 باشد.

است، اما از کلام خود امام شافعی « عدم نیاز به وضو»شافعی اگرچه قول مختار در مذهب

 شود.وجوب وضو برداشت می

بر ادله و شواهدی که اند اما بناوضو کرده« عدم نقض»هرچند جمع کثیری از صحابه حکم به 

تر است مگر ادله و شواهد به صواب نزدیک« نقض وضو»در اختیار ما وجود دارد، ترجیح 

 گردد.جدیدی ارائه 

 

 پی نوشت

مردی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید: آیا از خوردن گوشت گوسفند وضو بگیرم؟ ]ایشان[ فرمودند:  . 1

اگر خواستی وضو بگیر و اگر خواستی وضو نگیر. ]آن مرد[ پرسید: از خوردن گوشت شتر وضو بگیرم؟ ]رسول 

ردن گوشت شتر وضو بگیر. ]آن مرد[ پرسید: در محل استراحت الله صلی الله علیه و سلم[ فرمودند: بله، از خو

گوسفندان نماز بخوانم؟ ]رسول الله صلی الله علیه و سلم[ فرمودند: بله. ]آن مرد[ پرسید: در محل استراحت شتران 

 نماز بخوانم؟ ]رسول الله صلی الله علیه و سلم[ فرمودند: خیر.
ی ]حکم وضو گرفتن بعد از خوردن[ گوشت شتران سؤال شدند. ]ایشان[ رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره .2

 ی ]حکم وضو گرفت بعد از خوردن[ان در بارهاادر جواب فرمودند: از خوردن آن وضو بگیرید. همچین از ایش
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]ایشان[ فرمودند: از خوردن آن وضو نگیرید. ترمذی و آلبانی حکم به صحت این گوشت گوسفند سؤال شد. 

 اند.حدیث داده
گردد. تخریج این حدیث در بدن می واردکند نه آنچه که شود، وضو را واجب میمی خارج. آنچه که از بدن 3

 ادامه متن مقاله ذکر خواهد شد.
 مع کثیری از مردم رخ می دهد.مسأله همگانی، آنچه که بین ج . عموم البلوی:4
. تذکر: در اینجا ذکر این نکته لازم است که این حدیث صحیح بوده و اصل آن در صحیح بخاری اینگونه آمده 5

حدثنا ابراهیم بن المنذر قال حدثنی أبی عن سعید بن الحارث عن جابر بن عبدالله رضی الله عنهما أنه سأله ]است: 

قال: لا قد کنا زمان النبی صلی الله علیه و سلم لا نجد مثل ذلک من الطعام الا قلیلا عن الوضوء مما مست النار ف

نذر )معنی: از ابراهیم بن م [ی ولا نتوضأفإذا نحن وجدناه لم یکن لنا منادیل الا اکفنا و سواعدنا و أقدامنا ثم نصل

 اند که سعید بن حارثلله روایت کردهسعید بن حارث و ایشان هم از جابر بن عبدا است که: پدرم ازروایت شده 

است سوال کرد. جابر بن عبدالله در جواب گفت:  [پخته شده]وضو گرفتن از آنچه که آتش دیده  [حکم]ی در باره

یافتیم و . ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط مقدار کمی از این نوع غذا را می[وضو واجب نیست]خیر 

ضو خواندیم و وهایمان، سپس نماز میی[ آستین، ساعد و پایین لباسای نداشتیم مگر ]پارچهدر آن هنگام پارچه

  ( 7/154م، 1987گرفتیم.( )بخاری، نمی
ضو و ،[ استپخته شده]تماس داشته  آتشبا از خوردن آنچه که . رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: 6

 .بگیرید
ی گوسفندی ]درحالی که پخته شده بود[ را خوردند سپس نمازخواندند پیامبر صلی الله علیه و سلم گوشت شانه .7

 و ]دوباره[ وضو نگرفتند.
 ختهپ]بود  دیده آتش که آن چیزهایی این بود که از خوردن و سلم علیه الله صلی پیامبراکرم آخرینِ دو امرِ. 8

 گرفتند.وضو نمی ،[بودند شده
 .4مراجعه شود به پی نوشت شماره . 9

. قیاسی که محتوا و مفهوم آن تساوی و برابری بین آنچه که خداوند بین آنها فرق گذاشته است، باشد، از 10

 باشد.ترین و فاسد ترین نوعِ قیاس میباطل
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... این حدیث را شیخ نخوانید محل استراحت شتران نماز در، اما بخوانید محل استراحت گوسفندان نماز در. 11

 اند البته با الفاظ دیگر.آلبانی تصحیح کرده
است: ی تفاوت چوپانان شتران و گوسفندان به این لفظ آمده. البته ناگفته نماند که اصل روایت متفق علیه درباره12

رأس الکفر نحو المشرق، والفخر »سلم، قال:  الله علیه وصلى  ]عن أبی هریرة رضی الله عنه، أن رسول الله

 (.4/576م، 1987، )بخاری «والخیلاء فی أهل الخیل و الإبل، والفدادین أهل الوبر، والسکینة فی أهل الغنم
نگویند، مگر آن که بار دیگر عود کند « قیء»آنچه از گلو برآید بر دهان به یک دفعه یا کمتر از آن و این را  .13

ای غذا به گلو های قلس این است که به گونه(. از دیگر ویژگی38/398ش، 1399است. )دهخدا، « قیء»ن آ

 شود.رسد، که طعم آن در دهان احساس میمی
 . اگرچه این موضوع اختلافی است اما قول راجح، تقدیم قول بر فعل است.14
ترک  یهردو نهی اشاره به رجحان و برتری جنبه کند این نهی، نهیِ تنزیهی باشد یا تحریمی چون. فرقی نمی15

 ی فعل دارند و فقط از لحاظ وجود یا عدم وجود عقاب با هم تفاوت دارند.بر جنبه
ها نرسیده باشد با علت این حکم بر آنها مخفی کنند به آن. شاید این نصوصی که بر وجوب وضو دلالت می16

 شده باشد.
انتخاب کردم، اشاره به این دو حکم « وضو بعد از خوردن گوشت شتر حکم». علت اینکه عنوان مقاله را 17

 بود.« وضعی»و « تکلیفی»
. عصبانیت و غضب از جانب شیطان است و همانا شیطان از آتش آفریده شده و همانا آتش با آب خاموش 18

 شود؛ پس هرگاه شخصی از شما عصبانی شد، وضو بگیرد.می

 منابع

 . قرآن کریم

 محمدّ: محقق ،لالتأوی قانون المالکی، الاشبیلی المعافری العربی بن بکر أبو الله عبد بن محمد القاضی العربی، ابن

 .م1986 بیروت، القرآن، علوم جده ومؤسسة الإسلامیه، للثقافه القبله دار السلّیمانی،

 تیمیة ابن محمد نب القاسم أبی بن الله عبد بن السلام عبد بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقی تیمیه، ابن



     33 حکم وضو بعد از خوردن گوشت شتر

 تان،عربس جوزی، دار ابن الخلیل، محمد بن أحمد: محقق ،القواعد النورانیة الفقهیة الدمشقی، الحنبلی الحرانی

  ها .1422

 تیمیة ابن محمد نب القاسم أبی بن الله عبد بن السلام عبد بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقی تیمیه، ابن

 .م1987 ،العلمیة الکتب دار ،الكبرى الفتاوى الدمشقی، الحنبلی الحرانی

 أحادیث تخریج فی الحبیر التلخیص العسقلانی، حجر بن أحمد بن محمد بن علی بن أحمد الفضل أبو حجر، ابن

 .م1995 مصر، قرطبه، موسسه قطب، بن عباس بن حسن عاصم أبو: محقق ،الكبیر الرافعی

 بیروت، ،دارالفکر ،بالآثار المحلى الظاهری، القرطبی الأندلسی حزم بن سعید بن أحمد بن علی محمد أبو حزم، ابن

 .تا بی

 لمکنزا جمعیة المکنز، بجمعیة البحوث مکتب: محقق ،مسند الشیبانی، حنبل بن أحمد عبدالله أبو حنبل، ابن

 .م 2010 الإسلامی،

 .م1968 القاهرة، مکتبة ،المغنی المقدسی، الجماعیلی محمد بن أحمد بن الله عبد الدین موفق محمد قدامه، ابن

 ،نالعالمی رب عن الموقعین إعلام جوزی، قیم ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بکر أبی بن محمد قیم، ابن

 .م1991 بیروت، العلمیة، الکتب دار إبراهیم، السلام عبد محمد: محقق

 دارالمعرفه، اول، چاپ شیحا، مأمون خلیل: محقق ،ماجه ابن سنن قزوینی، یزید بن محمد عبدالله ابو ماجه، ابن

 .م1998 بیروت،

 یروت،ب الفکر، دار جمیل، محمد صدقی: محقق ،داود ابی سنن السجستانی، الاشعث بن سلیمان داود ابو داود، ابو

 .م1994

 الشماعی مقاس: محقق ،بخاری صحیح الجعَفی، البخاری بردزبه بن مغیره بن ابراهیم بن اسماعیل بن محمد بخاری،

 .م1987 بیروت، القلم، دار الرفاعی،

 محمد: محقق ،الكبرى السنن البیهقی، أبوبکر الخراسانی الخُسرْوَْجرِدی موسى بن علی بن الحسین بن أحمد بیهقی،

 .م 2003بیروت، العلمیة، الکتب دار عطا، القادر عبد

 دار شاکر، محمد احمد: محقق ،(ترمذی سنن) الصحیح الجامع سوره، بن عیسی بن محمد عیسی أبی ترمذی،

  تا. بی بیروت، الفکر،

 ش.1388 تهران، احسان، نشر ،نور تفسیر دل، خرم مصطفی دل، خرم
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 ،الدارقطنی سننالبغدادی،  دینار بن النعمان بن مسعود بن مهدی بن أحمد بن عمر بن علی حسن دارالقطنی،

 .م 2004 بیروت، الرسالة، مؤسسه ،یگرانالارنؤوط و د شعیب: محقق

 .ش1339تهران، دانشگاه چاپخانه محمدمعین،: محقق ،نامه لغت دهخدا، اکبر علی دهخدا،

 .م1993 بیروت، المعرفه، دار ،المبسوط سهل، أبی بن أحمد بن محمد الأئمة شمس سرخسی،

 دار سسهمؤ الصبابطی، الدین عصام: محقق الأوطار، نیل الشوکانی، الله عبد بن محمد بن علی بن محمد شوکانی،

 .م1993 مصر، الحدیث،

 معانی شرح المصری، الحجری الأزدی سلمة بن الملک عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر أبو طحاوی،

 .م 1994 الکتب، عالم الحق، جاد سید محمد - النجار زهری محمد: محقق ،الآثار

اهیم، إبر بن حمد بن محمد بن حمد بن صالح بن الرحمن عبد بن الله عبد الرحمن عبد عبدالرحمن آل بسام، أبو

 م. 2003، مکتبه الأسدی، مکه مکرمه، توضیح الأحكام من بلوغ المرام

، محقق: محمد سلیمان المستصفی من علم الأصولغزّالی، ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزّالی الطوسی، 

 م.1997أشقر، مؤسسه الرساله، بیروت، 

 دار حجی، محمد: محقق ،الذخیره المالکی، الرحمن عبد بن إدریس بن أحمد الدین شهاب العباس أبو قرافی،

 .م1994 بیروت، الاسلامی، الغرب

 العلمیة، تبالک دار ،الشرائع ترتیب فی الصنائع بدائع الحنفی، الکاسانی أحمد بن مسعود بن أبوبکر کاسانی،

 .م1986

 دار ان،عثم محمود بن مسلم: محقق ،مسلم صحیح النیشابوری، القشیری الحجاج بن مسلم الحسین ابی مسلم،

 .م2003 امارات، القلم،

 روت،بی دارالفکر، مطرجی، محمود: محقق ،المهذب شرح المجموع النووی، شرف بن الدین محیی زکریا ابی نووی،

 .م1996
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 چكیده

سلام می  شد که پیرامون خود نماز یکی از مهمترین ارکان ا سائل زیادی را مطرح می  ،با  کند.م

ی اسلامی که در باشد؛ با توجه به جامعهیکی از این مسائل، جمع نمازها در اوقات مشترک می

صورت جمع می    سه وقت و به  سوال مطرح    آن مذهبی وجود دارد که نماز را در  خواند؛ این 

ساء،      103آیه شود، که نماز با این همه اهمیت و تأکید بر به موقع خواندنش طبق  می سوره ن

ست با توجه به آیات و احادیث     آیا می سعی کرده ا توان آن را بدون عذر جمع کرد؟ این مقاله 

صحیح پیامبر به این سوال پاسخ دهد. و در آخر به این نتیجه رسیده است که طبق اصل قرآنی       

 باشد.)تبعیت از احسن( این امر جایز نمی

 اشتراک، عذر، تبعیت از احسنجمع نمازها، اوقات : هاکلیدواژه



36  1 ، ش1397 شهریور   ،اول، سال شفاق  

 مقدمه

سلمان در دنیا و آخرت      کامل یا ناقص بودن نماز می شبختی یا بدبختی یک م سبب خو تواند 

واند  تتوان دریافت که جمع کردن بین نماز ها بدون عذر میشااود؛ پس با توجه به این نکته می

ی امروزی با آن در ارتباط اساات و این سااوال مطرح  بساایار مهمی باشااد که جامعه موضااوع

سالت نماز را به جای می  می آورد؟ در میان اهل شود که آیا خواندن نماز جمع به طور مطلق ر

اند؛ اما جمهور اهل ساانت، جمع ساانت علمایی وجود دارند که این اجازه را به طور مطلق داده

صی جایز می       بین نماز ها را فقط شرایط خا صی و در  شخ سعی  با عذرهای م دانند. این مقاله 

 کند و احادیث صحیحیبحث می ،که در مورد اشتراک اوقات کرده است با توجه به آیات قرآنی

صلى  ی اها وجود دارد به جواب قانع کنندهدر مورد جمع بین نمازسلم   و علیه الله که از پیامبر 

 برسد.

ضوع به طور خاص نپرداخته اند و فقط در لابه علما به این       شاره  لای کتابمو شان ا ای  های

شته     ایهونه المجتهد بدایهتوان به اند؛ از این جمله کتاب ها میبه این موضوع کرده و از آن گذ

صد  شد،   المقت سلم  صحیح  شرح  المنهاجابن ر  الجمعابن المنذر و الإجماع نووی،  الحجاج بن م

 التمیمی اشاره کرد.   عبدالعزیز بن بین الصلاتین

ست عبارتند از: آیا در قرآن اثری از     سؤ       شده ا سنده مطرح  الاتی که در این مقاله برای نوی

جمع نماز و اشاااتراک اوقات وجود دارد؟ و آیا خواندن نماز جمع به طور مطلق و بدون هیچ        

 دلیلی جایز است؟

 معنای لغوی جمع:

و  1/479، ه1399نگا: ابن فارس، ) آید.تن دو شااد در کنار هم میجمع در لغت به معنی قرار گرف

 (.8/53، ه1414 ر، ابن منظو
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 معنای اصطلاحی جمع نماز:

توان در این مورد یافت؛ اما بعضی به دلیل واضح بودن معنای )جمع نماز( تعاریف زیادی را نمی

 اند. تعاریفی را ارائه کردهعلما  از

، ه1422)ابن عثیمین،  )جمع کردن یکی از نماز ها با دیگری( ]ضم إحدى الصلًتین للأخرى] ـ  1

4/386) 

عصر یا  )جمع کردن بین نماز ظهر و ]الظهرین أو العشاءین في وقت إحداهما أداءا لعذر ضم]ـ   2

 (.53صه، 1427 )التمیمی،عشاء به خاطر وجود عذر(  مغرب و

 معنای لغوی عذر:

)نگا:  باشد.طلب برای اصلاح آن چیزی که به او نسبت داده شده، می عذر در لغت به معنای

و همچنین گفته شده: جستجوی یک  (4/253 ،ه1399 ، ابن فارس،1/437، ه1426فیروزآبادی،

 ،ه1412 )راغب، شخص، برای پیدا کردن چیزی که بتواند با آن گناهش را پاک کند، آمده است.

1/555.) 

 مشروعیت جمع

برای اینکه بتوانیم بحث خود را شروع کنیم باید بدانیم که، آیا در اسلام جمع کردن بین نماز ها 

سلامی اتفاق دارند که جمع بین نماز ها درعرفه و مزدل    ست یا خیر؟ تمام امت ا   ه برایفجایز ا

( اما در دیگر  1/57 ،ه1405، ابن المنذر،  1/181 ،ه1425 )نگا: ابن رشاااد،  می باشاااد؛  حاجی جایز  

مواضع جمع اختلاف دارند. با این حال می توان گفت: امت اسلامی جمع بین نمازها را مشروع 

 دانسته است.

 دلایل مشروعیت جمع

 لَ أَنه   لَ قَ به  َ ح  مَ إِذَا ارهتَ     هِ وَسَلَّ      اللهُ عَلَیه الَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى       يَ اللَّهُ عَنههُ، قَ     ِ عَنه أنََسِ بهنِ مَالِكٍ رَض.  »1
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رَ ثمَُّ رَ تَزیِغَ  نَ هُمَا، وَإِذَا زَاغَته صَلَّى الظُّهه ُُ بَ ی ه مَ رِ، ثمَُّ یَجه رَ إِلَى وَقهتِ العَصه رَ الظُّهه سُ أَخَّ از  «:كِبَ الشَّمه

ل از اینگونه بود که هرگاه قب صلى الله علیه و سلم مالک روایت است که فرمود: پیامبرانس بن 

تند تا زمانی که وقت عصر وارد انداخخیر میسفر می کردند، نماز ظهر را به تأ طلوع خورشید

(2/46، ه1422)بخاری،  نمود.نماز جمع می شد؛ سپس بین آن دومی

نُ بهنُ »   .2 ثَ نَا عَوه لَّى احَدَّ ولُ اللَّهِ ص       َ نَا رَس       ُ مِعهتُ أبَِي، قاَلَ: خَرَجَ عَلَی ه فَةَ، قاَلَ: س       َ للهُ عَلَیههِ أبَِي جُحَی ه
رَ  رَ وَالعَص  ه لَّى بنَِا الظُّهه أَ، فَص  َ وءٍ، فَ تَ وَض  َّ لَّمَ باِلهَاجِرَةِ، فأَتُِيَ بِوَض  ُ سلم  پیامبر :«وَس  َ در  صلى الله علیه و 

ف آب وضوء آورده شد و ایشان وضوء گرفتند سپس نماز        موقع ظهر برما وارد شد سپس ظر  

 (.1/106 ،ه1422 )بخاری، خواند با ما نماز ظهر و عصر را.

ثَ نَا مُعَاذُ بهنُ جَبَلٍ، قاَلَ: »  .3 لَّمَ فِي غَزهوَةِ ت َ »حَدَّ لَّى اللهُ عَلَیههِ وَس     َ ولُ الِله ص     َ َُ رَس     ُ رِ جَمَ بُوكَ بَ یهنَ الظُّهه
رِ،  اءِ وَالهعَص   ه سلم   پیامبر :«وَبَ یهنَ الهمَغهرِبِ وَالهعِش   َ و  بین نماز ظهر ی تبوکدر غزوه صلى الله علیه و 

 (.1/356ه ،1419)مسلم،  عصر و نماز مغرب و عشاء جمع نمود.

با بررسی این احادیث متوجه خواهیم شد که جمع بین نمازها در اسلام مشروع می باشد؛            

 اند.شرایط مختلف نمازها را با هم جمع کردهزیرا که پیامبر در اوقات و 

 اشتراک اوقات بین نماز ها در قرآن

د شااوقبل از اینکه وارد بحث اصاالی بشااویم، نگاهی به آیات قرآن خواهیم انداخت که آیا می

 اشتراک میان اوقات را از قرآن فهمید؟

  مستقیم اشتراک بین اوقاتم یافت که به طور اا م آیاتی را خواهیاا اگر قرآن را بررسی کنی     

 کند.سه یا چهار وقت برای ما ثابت می را در

هُوداا) .1 رِ كَانَ مَش  ه رِ إِنَّ قُ رهآنَ الهفَجه َِّ اللَّیهلِ وَقُ رهآنَ الهفَجه سِ إِلَى غَس  َ مه لًَةَ لِدُلُوكِ الش  َّ  سراء ا) 1(أَقِمِ الص  َّ

 دباشمی منظور نماز ظهر و عصر ه )لدلوک الشمس(اشود کگونه برداشت میاز این آیه این (78
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 )ابن فارس، دیگر همراه با آرامی می باشد. به معنای زوال یک شد به سوی شد زیرا که دلک

توان در دو زمان برداشت کرد، در میرا در این آیه دانیم زوال خورشید ا میو م (2/297 ،ه1399

 توانمغرب در ادامه آیه می آید، پس میوقت ظهر یا مغرب که در این آیه به دلیل اینکه نماز 

ق زیرا که غس باشدباشد. اما )غسق اللیل( منظور نماز مغرب و عشاء میگفت که منظور ظهر می

و )قرآن الفجر( منظور نماز ( 4/353 فراهیدی،) کند.وب میبه موقعی از شب گویند که شفق غر

 بیضاوی،و  5/114 ،ه1417 )نگا: بغوی،باشد که منظور از فجر، همان فجر صادق است. صبح می

 (3/264 ،ه1418

رَى) .2  هِبهنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكه اكِریِلِ  وَأَقِمِ الصَّلًَةَ طَرَفَيِ الن َّهَارِ وَزلَُفاا مِنَ اللَّیهلِ إِنَّ الهحَسَنَاتِ یذُه  2 ن(لذَّ
شود که )طرفی النهار( منظور نماز صبح و ظهر و گونه برداشت میو از این آیه این )114 هود)

و  (3/447 ،ه1399 )ابن فارس، گویند.ی آن مییا لبه باشد زیرا که طرف به آخر یک شدعصر می

غروب خورشید  شود آخر وقت نماز صبح و موقعروز دو طرف دارد، اول طلوع خورشید که می

نگا: ) باشد.شود نماز ظهر و عصر. و )زلفا من اللیل( منظور نماز مغرب و عشاء میکه می

 .(2/434  ،ه1407و زمخشری، 4/204 ،ه1417بغوی،

بِحُونَ ). 3 ونَ وَحِینَ تُص     ه س     ُ بهحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمه َره ، فَس     ُ مَاوَاتِ وَالْه دُ فِي الس     َّ ی اوَلَهُ الهحَمه وَحِینَ  ضِ وَعَش     ِ
 )18و17روم (3(تُظههِرُونَ 

در این آیه خدواند چهار وقت را مشخص کرده است. )حین تمسون( المساء: در لغت اکثر          

ضی دی  گویند؛ساء را از بعد از ظهر تا مغرب می م علما شب    اما بع صف  گر از علما آن را تا ن

در این آیات )عشااایا( و )تظهرون(   پس با توجه به اینکه (7/323، ه1410فراهیدی، )نگا: اند؛ گفته 

شخص می   صر و ظهر را م توان  کنند و با توجه به وجه لغوی این کلمه میآمده و این دو نماز ع

 حاباز صاباشد. )حین تصبحون( نمون در اینجا نماز مغرب و عشاء میگفت که، منظور از تمس
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توان از که می (4/322 ،ه1399 )ابن فارس، گویند؛)عشیا( العشی: آخر روز را می  دهد را نشان می 

 د.کنباشد. و)حین تظهرون( نماز ظهر را مشخص می  د که در اینجا منظور نماز عصر می آن فهمی

 (3/472 ،ه1407 و زمخشری، 6/264 ،ه1417 )نگا: بغوی،

بِّحه  .4 بِره عَلَى مَا یَ قُولُونَ وَس  َ سِ وَقَ بهلَ غُرُوبِهَا وَ )فاَص  ه مه دِ ربَِّكَ قَ بهلَ طلُُوعِ الش  َّ بِّحه بِحَمه مِنه آناَءِ اللَّیهلِ فَس  َ
 .4وَأَطهرَافَ الن َّهَارِ لَعَلَّكَ تَ رهضَى(

همچنین در این آیه چهار زمان تعیین شده )قبل طلوع الشمس( نماز صبح )قبل غروبها(     و     

 )نگا: بغوی، .باشد اء و )اطراف النهار( نماز ظهر میمغرب و عش نماز عصر )ومن آناء اللیل( نماز  

 (5/302 ،ه1417

 نماز در دوتوان از این آیات چنین برداشاات کرد که اشااتراک اوقات برای به طور کلی می     

صحیح می  شد و خداوند به آن اعت یک وقت  ست؛ با این حال آیا می با توان نمازها را بار داده ا

با هم جمع کرد؟ در این مو   بدون هیچ عذری    رد نظرات مختلفی وجود دارد که  در یک وقت 

 ها را بررسی خواهیم کرد.آن

  اشهب به توانمی اینان جمله از دانندمی زا جای عذر بدون را اا نمازه بین معج اول: گروه     

 ،5/215، ه1392 ووی،الن: نگا) .کرد اشاره عباس ابن و المنذر ابن سیرین، ابن شاشی،  قفال مالکی،

 (1/184 ،ه1425 رشد، ابن ،2/24 ،ه1379 حجر، ابن

 مذهب: این دلایل

والمغرب ا، یع       ا صَلَّى رَسُولُ الِله صَلَّ  ى اللهُ عَلَیههِ وَسَلَّ    مَ الظُّهه          رَ وَالهعَصه        رَ جَمِ »  عَنِ ابهنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: 1
فٍ، وَلَا سَفَرٍ وَالهعِشَاءَ جَمِیعاا،   که است روایت عباس ابن از(: 1/356 ،ه1419 مسلم،) «فِي غَیهرِ خَوه

 مودن جمع را عشاء و مغرب و وعصر ظهر بین و خواند نمازصلى الله علیه و سلم پیامبر : فرمود

 .باشد سفر یا ترس حالت در اینکه بدون
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 همچنین و است بوده عذر بدون پیامبر جمع که شودمی برداشت گونهاین حدیث ظاهر ایناز 

: فرمود دانداده انجام را کار اینصلى الله علیه و سلم پیامبر  چرا که شد السؤ عباس ابن از وقتی

ا مِنه أُمَّتِهِ » رِجَ أَحَدا  حرج بیندازد(خواست امتش را در )برای اینکه نمی «أَراَدَ أَنه لَا یُحه
 (1/357،ه1419)مسلم

 فِي فَحَاكَ ) :فرمود شاانید عباس ابن از را حدیث این شااقیق بن عبدالله زمانی که همچنین و     
ءٌ، فأَتََ یهتُ أبَاَ هُرَی هرَةَ، فَسَألَهتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالتََهُ(: رِي مِنه ذَلِكَ شَيه   پس نگرفت آرام دلم سخن ینا از صَده

صدیق  را ابن عباس سخن  نیز او و کردم السؤ  مورد این و در رفتم ابوهریره نزد س  کرد. ت  لم،)م

 (.1/357 ،ه1419
عاا، وَثَمَانیِا »عَنِ ابهنِ عَبَّاسٍ،   1 رَ، أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَیههِ وَسَلَّمَ صَلَّى باِلهمَدِینَةِ سَب ه رَ وَالهعَصه ا، الظُّهه

ت روز و هشت هف صلى الله علیه و سلم از ابن عباس روایت است که: پیامبر «:وَالهعِشَاءَ وَالهمَغهرِبَ 

 (1/357 ،ه1419 )مسلم، شب نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در مدینه جمع نمود.

شان  که دارد وجود قرآن در آیاتی  .2 صر  و ظهر وقت دهدمی ن شاء  و مغرب همچنین و ع  ع

شد می یکی شتراک  دلیل به و با شکالی  ،وقت ا  .شوند  جمع خود وقت در نمازها این که ندارد ا

 .(2/375 م،1994قرافی، )

هُوداا) رِ كَانَ مَشه رِ إِنَّ قُ رهآنَ الهفَجه سِ إِلَى غَسََِّ اللَّیهلِ وَقُ رهآنَ الهفَجه  (78 سراءالإ) (أَقِمِ الصَّلًَةَ لِدُلُوكِ الشَّمه

 

لًَةَ طَرَفَيِ ) رَىوَأَقِمِ الص   َّ یِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكه هِبهنَ الس   َّ نَاتِ یذُه اكِریِنَ  الن َّهَارِ وَزلَُفاا مِنَ اللَّیهلِ إِنَّ الهحَس   َ  هود) (للِذَّ

114.( 

 دلالت وقت یک در نظر مورد نمازهای براشااتراک چگونه که اندشااده بررساای این آیات قبلا

 دهند.می

 باشندمی نظر این بر مذاهب و فقها اکثر و دانند؛نمی جایز عذر بدون را نمازها جمع دوم: گروه
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 .کرد خواهیم اشاره آنان از برخی به نمونه برای که

 احادیثی و مزدلفه و عرفه در مگر داندنمی جایز مطلق طور به را نمازها بین جمع: حنفی مذهب

 ،ه1412عابدین،  ابن: نگا) .کنندمی ویلتأ صوری جمع به را اندوارد شده نمازها جمع در مورد که

1/362) 
 و دانندنمی جایز عذر بدون را نمازها جمع مالکی فقهای اکثر و مالک امام :مالكی مذهب     

)اما جمع در محل اقامت بدون عذر، مالک و اکثر فقهاء آن : گوید می المجتهد بدایة در رشد ابن

باشد آن را جایز اما جماعتی از ظاهریه و اشهب که از اصحاب مالک میدانند، را جایز نمی

 (1/184 ،ه1425، رشد )ابن اند.دانسته

 مقیم انسان که هنگامی نمازها بین جمع: گویدمی المجموع در نووی امام :شافعی مذهب     

 و مالک و ابوحنیفه و شافعی مذهب در مریضی و سفر ترس،: مانند ندارد هم عذری و است

 (4/186 ،ه 1423نووی،). باشدنمی جایز احمد

 (2/206 ،ه1388ابن قدامه،  )نگا: باشد.گوید: جمع بدون عذر جایز نمیابن قدامه می مذهب حنبلی:

 مذهب: این دلایل

رسااااند که هر نماز باید در وقت تعیین شاااده خود ادا شاااود عموم ادله مواقیت این را می. 1

قُوتاا                        إِنَّ الصَّلًَةَ كَانَ ) :فرمایدهمانطور که خداوند می مِنِینَ كِتَاباا مَوه و با  (103نساء ) 5(ته عَلَى الهمُؤه

یگری جمع کرد مگر با عذر؛ در این  توجه به آیه و احادیث پیامبر جایز نیسااات نمازی را با د    

 مورد احادیث زیادی وجود دارد که به یکی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

لَّى النَّبِيَّ  أَنَّ  عَبَّاسٍ، ابهنُ »      لَّمَ  عَلَیههِ  اللَّهُ  ص   َ لَّى مَرَّتَ یهنِ، البَ یهتِ  نهدَ عِ  جِبهریِلُ  أَمَّنِي: "قاَلَ  وَس   َ رَ  فَص   َ  الظُّهه
هُمَا الُْولَى فِي ءُ  كَانَ   حِینَ  مِن ه هْلَ  الفَيه رَاكِ، مِ رَ  صَلَّى ثمَُّ  الشِّ ءٍ  لُّ كُ   كَانَ   حِینَ  العَصه هْلَ  شَيه  صَلَّى ثمَُّ  ظِلِّهِ، مِ

رَ  صَلَّى ثمَُّ  لشَّفََُّ،ا غَابَ  حِینَ  العِشَاءَ  صَلَّى ثمَُّ  الصَّائِمُ، وَأَفهطَرَ  الشَّمهسُ  وَجَبَتِ  حِینَ  المَغهرِبَ   حِینَ  الفَجه
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رُ، بَ رَقَ  رَ  الَّانیَِةَ  المَرَّةَ  وَصَلَّى الصَّائِمِ، عَلَى الطَّعَامُ  وَحَرُمَ  الفَجه ءٍ  كُلِّ   ظِلُّ  كَانَ   نَ حِی الظُّهه لَهُ  شَيه  لِوَقهتِ  مِْ ه
رِ  ءٍ  كُلِّ   ظِلُّ  كَانَ   حِینَ  العَصهرَ  صَلَّى ثمَُّ  باِلَْمهسِ، العَصه لَیههِ، شَيه  صَلَّى ثمَُّ  الَْوَّلِ، لِوَقهتِهِ  المَغهرِبَ  ىصَلَّ  ثمَُّ  مِْ ه
فَرَتِ  حِینَ  الصُّبهحَ   صَلَّى ثمَُّ  اللَّیهلِ، ثُ لُثُ  ذَهَبَ  حِینَ  الآخِرَةَ  العِشَاءَ   جِبهریِلُ، إِلَيَّ  التَ فَتَ  ثمَُّ  رهضُ،الَْ  أَسه
تَ یهنِ ا هَذَیهنِ  بَ یهنَ  فِیمَا وَالوَقهتُ  قَ بهلِكَ، مِنه  الْنَهبِیَاءِ  وَقهتُ  هَذَا مُحَمَّدُ، یاَ: فَ قَالَ   ،ه1419)ترمذی، «لوَق ه

1/217) 

 نجپ درصلى الله علیه و سلم  پیامبر باشدمی نماز اوقات آموزش بحث که حدیث این در     

 هَذَیهنِ  بَ یهنَ  فِیمَا الوَقهتُ ) :فرمود جبریل آخر در و خواند نماز جبریل با روز دو در مختلف وقت
تَ یهنِ   ارجخ نماز اوقات که رساندمی را این جمله این باشد()وقت نماز بین این دو وقت می (الوَق ه

 باشد.نمی جایز عذر در غیر وقت خودش بدون نماز جمع خواندن و نیست وقت پنج این از

َُ بَ یهنَ صَ »عَنِ ابهنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیههِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ». 2 رٍ فَ قَده أتََى مَنه جَمَ لًَتَ یهنِ مِنه غَیهرِ عُذه
رمودند: هر ف صلى الله علیه و سلماز ابن عباس روایت است که پیامبر :«مِنه أبَ هوَابِ الهكَبَائرِِ باَباا 

 )سنن کس بین دو نماز بدون عذر جمع کند، بر دری از درهای گناهان کبیره وارد شده است.

 (2/247 ،ه1424الدارقطنی،

 .باشدنمی جایز عذر بدون نماز جمع که دهدمی نشان واضح طور به حدیث این

ُُ بَ یهنَ   ائِ لٍ لَهُ ثَلًثٌ مِنَ الهكَبَ             بَ إِلَى عَامِ    ))أَنَّ عُمَرَ بهنَ الهخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنههُ كَتَ . 3 الصَّلًتَ یهنِ  رِ: الهجَمه
ر...((  ارش نوشت و فرمود: سه چیز از گناهان کبیرهای برای کارگز)حضرت عمر نامه إِلا فِي عُذه

 (3/204، ه1424 )بیهقی، می باشد: جمع بین دو نماز مگر با عذر...(

حضرت عمر یکی از خلفای راشدین بوده است و آگاه به احکام الهی و ایشان بر این نظر      

 باشد.بودند که جمع بین دو نماز بدون عذر جایز نمی

وَاتَّبِعُوا ( فرماید:طور که میخداوند در قرآن تبعیت از احسن را بر ما واجب کرده است. همان. 4
سَنَ مَا أنُهزِلَ إِلَیهكُمه   (55)زمر  (أَحه
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توان فهمید که، تبعیت از احسن برای یک مسلمان الزامی توجه به این آیه و آیات دیگر می با

گرفت، باید احسن را انتخاب باشد؛ و زمانی که بین یک امر احسن و یک امر حسن قرار می

کند؛ پس در نتیجه جمع کردن بین نمازها بدون عذر، زمانی که امکان خواندن آن به طور جداگانه 

میسر باشد، صحیح نیست؛ زیرا که جمع کردن بدون عذر یک امر حسن است اما خواندن نمازها 

 باشد.به طور جداگانه یک امر احسن می

 مناقشه ادله گروه اول:

کنند را نمی توان دلیل صریحی برای اثبات جمع نمازها حادیثی که گروه اول به آن استناد میا. 1

باشد؛ و او گمان برده است آن هم بدون عذر قرار داد؛ زیرا که این سخن، تعلیل ابن عباس می

 که پیامبر نمازها را بدون هیچ عذری جمع کرده است.

آورد ی میتعلیل صلى الله علیه و سلم این کار پیامبراگر دقت کنیم ابن عباس خودش برای      

ا مِنه أمَُّتِهِ  أَراَدَ أَن» گوید:و می رِجَ أَحَدا ه باشد؛ چرا کاین تعلیل، خودش نوعی عذر می« لَا یُحه

ینِ مِنه حَرَجٍ ) :فرمایدخداوند می اللَّهُ بِكُمُ )یرُیِدُ  فرماید:و می (78حج )6(وَمَا جَعَلَ عَلَیهكُمه فِي الدِّ
رَ  رَ وَلَا یرُیِدُ بِكُمُ الهعُسه اگر خواندن نماز به طور جداگانه و در پنج وقت حرج یا  (185)بقره  7(الهیُسه

 .دادبود خداوند آن را بر امتش قرار نمیعسر می

اند؛ و رسکنند فقط اشتراک اوقات بین نماز ها را میکه این گروه به آنها استدلال می آیاتی. 2

توانیم با کنار هم باشد؛ و میتوان از آن برداشت کرد که جمع نمازها بدون عذر جایز مینمی

قرار دادن آیات و احادیث به این نتیجه برسیم که هر کدام از این اوقات )سه، چهار یا پنج وقت( 

 .برای شرایط خاص خودش آمده است

 مناقشه ادله گروه دوم:

 توان چنین پاسخ داد که، این آیات و اند را میام وارد شدهاع ورای که به طاآیات واحادیث . 1
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دهند، زیرا که احادیث دیگری وجود احادیث دلالت بر مستحب بودن جدا خواندن نمازها می

 دارد که جمع نماز بدون عذر را جایز دانسته است.

سین کند به دلیل وجود حاز پیامبر برای تحریم جمع بین نمازها نقل می حدیثی که ابن عباس. 2

 (6/456، ه1400نگا: تهذیب الکمال، ) باشد.بن قیس الرحبی در سند آن ضعیف می

باشد و قول حضرت عمر در مورد حرام بودن جمع نمازها بدون عذر نظر فقهی ایشان می. 3

 .التزامی برای پذیرفتن این نظر وجود ندارد

ر دانیم که مسح کل ستبعیت از احسن در مقابل حسن یک امر مستحب می باشد. مثلا: ما می. 4

باشد اما طبق گفته اکثر فقها مسح قسمتی از سر هم کفایت می کند این مثال و دیگر احسن می

 رساند که تبعیت از احسن مستحب است.امثله این را می

 قول راجح:

اشد؛ بتر مینمازها بدون عذر جایز نیست قولشان به صواب نزدیکگویند: جمع کسانی که می

به دلیل تبعیت کردن از احسن، انجام دادن احسن به معنای انجام اکمل نیست و این دو، )اکمل 

 واحسن( با هم تفاوت دارند زیرا که اکمل، انجام یک عمل به طور کامل است اما احسن، انجام

باشد، از این جهت است که گروهی به اشتباه افتاده مختلف میبهترین حالت یک عمل در شرایط 

رع های نادرستی از شباشد مثالو برای اینکه ثابت کنند تبعیت از احسن یک امر مستحب می

 باشند.ها در موضوع بحث احسن نمیآورند در حالی که این مثالمی

ت که ما در اینجا برای مثال چند توان آیات زیادی را برای تبعیت از احسن یافدر قرآن می     

 کنیم.نمونه را بیان می

سَنَ مَا أنُهزِلَ إِلیَهكُمه )  (55)زمرمن ربکم(  وَاتَّبِعُوا أَحه
سَنَهُ أُولئَِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولئَِكَ هُمه أُولُو الْهَ )ا لَ فَ یَتَّبِعُونَ أَحه تَمِعُونَ الهقَوه  (18)زمر (لهبَابِ لَّذِینَ یَسه
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سَنَ عَمَلًا )  رَ مَنه أَحه ُُ أَجه                (30)کهف (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِی
سَنُ عَمَلًا )  لُوكَُمه أیَُّكُمه أَحه تَ وَالهحَیَاةَ لیَِب ه  (2)ملک  (وَهُوَ الهعَزیِزُ الهغَفُورُ الَّذِي خَلَََّ الهمَوه

 گیرینتیجه

 باشد.ها بدون عذر جایز نمیجمع بین نماز

ها اوقات متفاوتی وجود دارد؛ که در شرایط مختلف بین سه، چهار یا پنج برای خواندن نماز

را انتخاب کرده و نمازهایش را به کند؛ و انسان در شرایط مختلف، حالت احسن وقت تغییر می

 کند.یکی از این حالات سه گانه ادا می

 نوشتپی
 مانگ بی را؛( صبح نماز)=  فجر قرآن( نیز) و دار، پا بر شب تاریکی تا( ظهر هنگام) آفتاب زوال از را نماز .1

 .آیند حاضر( فرشتگان) فجر( نماز در ، خواندن) قرآن

 رند،ب می بین از را بدیها نیکیها شک بی پادار، بر را نماز شب، از ساعاتی و روز، طرف دو در!( پیامبر ای)و .2

 . است پذیران پند برای پندی این
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 چكیده

ترین مشکلات در فهم متون عربی   باشند. از مهم واژگان عنصر اصلی تشکیل دهنده هر متن می   

معانی لغات نزدیک به هم اساات که ناشاای از عواملی چون به خصااوص قرآن تفکیک نکردن 

سلیقه  صی برخی از واژه   ترجمه  ص ستفاده از    ای و غیر تخ ست. بنابراین این پژوهش با ا ها ا

شته است. چرا که در اذهان   « مسَّ، لمس و مسح »مصادر لغوی سعی بر معناشناسی کلمات      دا

شکل گ    ست  ست.  برای این کلمات معنای لمس کردنِ چیزی باد ق که معنای دقیدر حالیرفته ا

مس: به هم رسیدن دو چیز، مسح: به هم رسیدن دو چیز که چیزی را برطرف    آنها چنین است؛  

 کنند و لمس: نزدیک شدن به چیزی همراه با قصد است.

 

 شناسی، ثنائیت، مس، سح، مسح، لم، لمسواژه: هاکلید واژه
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 مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که شناخت واژگان و حالات هر زبان کلید اصلی و گام اول در فهم آن      

شکل از چند جمله و     ست و با توجه به اینکه هر متن از چند پاراگراف، هر پاراگراف مت زبان ا

هر جمله متشاااکل از چند واژه اسااات، فهم دقیق یک متن نیازمند فهم دقیق واژگان آن متن        

ش می شکلات در فهم متون عربی تفکیک نکردن معنای واژگان می با شد د. از مهم ترین م که  با

ناشی از عدم بررسی دقیق آن واژه در ادبیات و کتب لغوی قدیمی عرب است. در حال حاضر     

شده که در          مقاله شته  سوی نو سید محمود مو شی و  سمی قیه با صمد ا ای باهمین عنوان به قلم 

نخساتین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسالامی مورد بررسای قرار    دانشاگاه یاساوج در   

گرفت. در این پژوهش به بررسی لغات در کتب گذشتگان و کاربرد این لغات در قرآن پرداخته 

داند اما و دو واژه لمس و مس را در وضع لغوی مترادف دانسته و واژه مس را اعم از لمس می  

ضر، قائل به تفکیک معنای  صی را در  مقاله حا ی بین این دو واژه بوده و برای هر یک معنای خا

 نظر دارد.

این پژوهش سااعی دارد با اسااتفاده از قانون ثنائیتِ کلمات و همچنین اسااتعمالات لغوی       

صفهانی آمده به تفاوت      شتگان چون خلیل بن احمد، ابن فارس و راغب ا عرب که در کتب گذ

سح و لمس »معنایی کلمات  سوی فهم دقیق   « مسَّ، م شاره کند تا گامی به  ا  هتر اینگونه واژها

 برداشته باشد.

 «مس»کلمه 

شخص     ست که معنای ذاتی کلمه را م در زبان عربی بار معنایی هر کلمه بر روی دو حرف آن ا

 ی بهراوم معنای دیگاال حرف ساشود و با اتصکند و از آن  به عنوان قانون ثنائیت یاد میمی

 اعجاز الکلمة فی القرآن الکریم،)نگا: کند. شود که موضع معنای ذاتی را مشخص میکلمه اضاف می
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اگر به اطراف خود بنگریم ثنائیت و زوجیت در همه اجزای پیرامون قابل مشاااهده  (19، 2005

صل در جهان خلقت    ست و خداوند در قرآن از آن به عنوان یک ا ءٍ ) کند:یاد می ا يه وَمِنه كُلِّ ش   َ

نَا زَوهجَیهنِ لَعَلَّكُمه تَذكََّرُونَ   (49ذاریات، ) (خَلَقه

دلالت بر ارتباط یافتن و « مسَّ»آید این اساات که کلمه های لغوی بر میآنچه از بررساای     

 دهد.رسیدن  دو چیز به هم را می

 باشد:میآنچه عرب در این مورد استعمال نموده به شرح ذیل 

وس من الجنونِ و به مس  » س  ُ مردی دیوانه که چیزی از دیوانگی به او  ( 7/208فراهیدی، ) «رجلٌ مَمه

شخص دیده می       سیدن دیوانگی به  ست که در این عبارت ر سیده ا صاحب مقاییس     ر شود؛ و 

، 1399نگا: ابن فارس، ) گوید که اثر دیوانگی شخص، به علت ارتباط او با جن باشد.مردی را می

آبی که در دسترس باشد و به   »( 7/208فراهیدی، ) «ينالته الْید المس  وس من المیاه: ما»( 5/271

ست یافت. راحتی می سیدن دیده « توان به آن د مُ الرَّحِ ». شود می در اینجا نیز، معنای به هم ر

ة: القریبة ة و الماس   َّ ست که    ( 7/209همان، ) «المَس   اس   َ شاوندان نزدیک ا با هم رفت و منظور خوی

شه باهم در ارتباطند.  تُها إتیانها» آمد زیاد دارند و همی  این عبارت(  همان) «مَسُّ المرأةِ و مماس    َّ

ساند که به هم رسیدن از آن فهمیده می  جماع کردن را می اا »شود.  ر س  تُ الش  یء بیدی مَس  ّ   «مس  ِ

گردد که برخورد دسااات با چیزی را مس گویند.     از این جمله مشاااخص می ( 7/208همان،  )

شتبه   «مسَّ»در اینجا ( 7/209فراهیدی، ) «المس   مس   ة: اختلً  الْمر واش   تباهه» برای اختلاط و م

 شدن دو امر به کار رفته است.

میم و سین یک اصل صحیحی  هستند     »اما آنچه که ابن فارس در جمع بندی مسَّ آورده:      

ابن فارس جمع بندی خوبی را برای مسَّ « دهند.ت با چیزی را می که دلالت بر برخورد دسااا  

 ه که گذشت و اه به آنچاآورده اما آن را به برخورد دست محصور کرده در صورتی که با توج
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صورت کلی دلالت    ست؛ مسَّ ب  بر به هم اینکه عرب مسَّ را برای اختلاط دو امر به کار برده ا

توان همین دهد. در قرآن نیز میرساایدن و مخلوط شاادن و ارتباط یافتن دو چیز با هم را می 

رَحُوا بِها) معنا را یافت یِّئَةٌ یَ فه بهكُمه س     َ هُمه وَإِنه تُص     ِ ؤه نَةٌ تَس     ُ كُمه حَس     َ س     ه س     َ ( 120آل عمران، ) ..(.إِنه تَمه

سْکُمْ  گروهی از مفسرین،   سَ ، 1984ابن عاشور،  ) اندو به هم رسیدن دانسته  را به معنای اصابت   تَمْ

 (.408، 2، 1407زمخشری، و  343، 8، 1420رازی، و  68، 4

 «مَسَحَ»کلمه 

سح »قبل از پرداختن به کلمه  سی قرار دهیم. چرا که  « سحَّ »جا دارد که کلمه « م را مورد برر

را هم بررساای  « سااحَّ»پی بردیم و « میم و سااین»به دلالت معنایی « مسَّ»در بررساای کلمه 

ر تبرساایم و با در نظر داشااتن این دو به معنای دقیق« سااین وحا»کنیم تا به دلالت معنایی می

سح » شده کلمه     « م سی انجام  ست یابیم. با برر شدن  « سحَّ »د در لغت به معنای برکندن و جدا 

 است.

 باشد:آنچه عرب در این مورد استعمال نموده به شرح ذیل می

به میدان ( 3/65، 1399و  ابن فارس،  2/16فراهیدی، ) «حةالس    ا يرص    ة المحلَّة وهالس    حس    حة: ع»

ای که همه چیز از آن بر کنده شده است و ای در آن نباشد به گونهشهر گفته شده است که سازه

هنگامی که چیزی ( 3/65، 1399ابن فارس، ) «سال يء: أيسحسح الش» زمین صاف گشته است.

شود.   شد را با     جاری و روان  سر راهش با شود هر چیزی که بر  وقتی چیزی مثل آب جاری 

برای  ( 2/16فراهیدی، ) «سااحَّ المطر»همچنین  سااازد.کند و مساایر را هموار میخود حمل می

سخت و تند که روی زمین را می  ست.  باران  ش  اة س  اي: أي س  مینة کأنَّها تس  حُّ »کند، بکار رفته ا

 ه علت چاقاک است پیه آن باای که نزدید فربهاگوسفن( 3/65، 1399ابن فارس، )« الودک سحَّاا 
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دلالت بر جدا شاادن و برکندن « سااحَّ»بودن جدا شااود. با توجه به آنچه که از نظر گذشاات  

 شود.یافت می« مسح»ای این معنا در کلمه دهد که بگونهمی

توجه به قانون ثنائیت کلمات، معنای مسَّ )به هم رسااایدن دو چیز( و           با « مساااح»کلمه       

همچنین معنای سحَّ )برکندن کردن و جدا شدن( را در خود جای داده است که با بررسی انجام      

دهد بر به هم رساایدن دو چیز که چیزی را دلالت می« مسااح»گرفته مشااخص شااد که واژه 

 برطرف کنند.

 باشد:استعمال نموده به شرح ذیل میآنچه عرب در این مورد 

خداوند آنچه از »باشااد که به این معنا می( 3/156فراهیدی، ) «یقال للمریض: مس      ح الله ما ب »

و معنای به هم رسیدن و برطرف شدن در این    « مریضی که به تو رسیده است را برطرف سازد.    

که سبب برداشته شدن مریضی  اش است شود و آن رسیدن رحمت خداوند به بنده  مثال دیده می

ست.   شده ا رجل ممس  وي الوجه و مس  یح: إذا لم یبَّ علی أحد ش  قّی وجهه عینٌ و لا حاجب » از او 

مردی ( 5/322، 1399و ابن فارس،  3/156فراهیدی، ) «إلا اس    توی ومس    یح الدجال علی هذة الص    فة

به  نند دجال این گونهکه طرفی از صورتش از بین رفته و چشم و ابرو ندارد گفته شده است ما    

شم و           نظر می ست دادن چ سبب از د شته و صورتش با چیزی برخورد دا سد که یک طرف  ر

ست بر           شیدن د شده چرا که با ک سیح گفته  سی بن مریم، م ست؛ همچنین به عی شده ا ابروی او 

  ساخته است.بیماران، مریضی را از آن ها برطرف می

حُه »       یفالمس     ح: ض     رب العنَّ تمس     َ و راغب،  322، 1399و ابن فارس،  156، 3فراهیدی، ) «بالس     َّ

سیدن دو چیز         (532، 1389 شده و در این مثال معنای به هم ر شیر گفته  شم به زدن گردن با 

 به هم «حامس»ای ااین، معنم که سباب جدا شادن شده است. بنابربینی)شمشیر و گردن( را می
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شدن چیزی از دیگری می     سبب برطرف  ست. که   رسیدن دو چیز، که  سین »شود ا ن آ« میم و 

 را در بر دارد. با توجه به آیه وضاااو    « برطرف کردن»معنای  « حا »معنای به هم رسااایدن و    

كُمه ) حُوا بِرُءُوس  ِ سر باید بصورتی باشد که طهر حاصل شود و خداوند        ( 6مائده، ) ...(وَامهس  َ مسح 

ست بیان  می   در  ضو که طهر ا عَلَ عَلَیهكُ )کند ادامه همین آیه هدف خود را از و مه مَا یرُیِدُ اللَّهُ لیَِجه

 (. 6مائده، ) ...(مِنه حَرَجٍ وَلكِنه یرُیِدُ لیُِطَهِّركَُمه 

 «لَمسََ»کلمه 

پی  « مسَّلمَّ و »باید به معنای « لمس»ترطبق قانون ثنائیت در کلمات و برای فهم معنای دقیق

کنیم و پس از را بررسای می «َّ لم»به آن پرداخته شاد و در ادامه فقط واژه  « مسَّ»ببریم. واژه 

 پردازیم.می« لمس»آن به معنای 

 شود.در لغت به معنای مقاربت و نزدیکی است که سبب اجتماع و جمع شدن می« لم»

 باشد:آنچه عرب در این مورد استعمال نموده به شرح ذیل می

به جمع خیلی زیاد گفته شده و  ( 8/322فراهیدی، ) «کَتیبة مملومة  -اللَّمَمُ: الجمُ الکْیر الشدید»

همچنین به لشااکر انبوه در یک مجموعه گفته شااده که نزدیکی افراد در این مجموعه ساابب   

 تشکیل یک اجتماع شده است.

به  (5/197، 1399ابن فارس، ) «ینحَجزُ عنهاللَّمَم: لیس بمواقعة الذَّنب، وإنما هو مقاربته ثم »     

ا كان فوقَ اللُّمَّهُ: شَعر الرّأس إذ». نزدیک شدن به گناه گفته شده است بدون اینکه گناه انجام گیرد

 ای باشد که گوش ها را پوشانده باشد و به این معنا که موی سر بگونه( 8/322فراهیدی، ) «الوفرة

تِمَاعٍ وَمُقَاربَةٍَ وَمُضَ » به شانه نزدیک شده باشد. لُهُ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَى اجه مُ وَالهمِیمُ أَصه  نا)اب «امَّةٍ لَمَّ: اللًَّ
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 را بر اجتماع و مقاربت و جمع شدن دانسته است.« لمَّ»ابن فارس دلالت  (5/197، 1399فارس، 

ود که شاایابیم که معنای نزدیکی در آن دیده میدر می« لمَّ»رفته برای با توجه به معانی به کار 

در مثال اول سبب تجمع شده؛ چرا که شکل گیری جمع کثیر با مقاربت و نزدیکی افراد صورت 

هد. اما ددلالت بر نزدیکی و مقاربت می« لمَّ»گیرد مانند لشااکر انبوهی که ذکر کردیم. پس می

 معنای نزدیکی به چیزی است که همراه با قصد باشد.در لغت به « لمس»کلمه 

 باشد:آنچه عرب در این مورد استعمال نموده به شرح ذیل می

و راغب،   5/210، 1399و ابن فارس،   7/267فراهیدی،  ) «ء بالید من ههنا وهناياللَّمس: طلب الش          »

 «ةإسمُ امرألمیس: » دست کشیدن به جهت جستجوی چیزی لمس گفته شده است.( 514، 1389

به نوعی از زنان  لمیس گفته شااده اساات و این از آن جهت اساات که حس ( 7/268فراهیدی، )

ب أو لمس   تُ ثوبَ  فقد وج يالبیُ: إذا لمس   تَ ثوب يف ةالملًمس   » کنند.طلب را در مرد ایجاد می
سیله   )همان( « البیُ صد و بو صورت می بیعی که به همراه ق ةُ: ال» گیرد.ی لمس کالا  طَّلِبَةُ اللَّماس    َ

ست. با توجه    (514، 1389و راغب،  5/210، 1399)ابن فارس،  «والحاجةُ  شده ا به طلب و نیاز گفته 

سیدن به یک چیز را در بر دارد، مانند        صد ر شدن به ق ستعمالات لمس معنای نزدیک  به این ا

یم. در کنن از کسی طلب میماکه ما به جهت نزدیک شدن و رسیدن به خواسته    «اللَّماسَةُ » کلمه

ست و حرف  « لام و میم»در « نزدیکی»این واژه، معنای  صد و طلب  »معنای « سین »نهفته ا ق

ضاف می « کردن سوره جن نیز آمده را به معنای ذاتی ا ناها ) کند. در  ماءَ فَ وَجَده نَا الس     َّ وَأنََّا لَمَس     ه

را به معنای طلب « لمسنا»عاشور، رازی و زمخشری که ابن ( 8جن، ) (مُلِئَته حَرَساا شَدِیداا وَشُهُباا 

سته   ستجو دان شور،  . )اندو ج شری،  و  668، 30، 1420رازی، و  227، 29، 1984ابن عا ، 4، 1407زمخ

634.) 
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 گیرینتیجه

با در نظر داشتن اهمیت لغت برای فهم نصوص، در این پژوهش سعی بر شناساندن معنای دقیق 

 شد که عبارت است از:  « مسَّ، مسح و لمس»واژگان 

دهد و طبق قانون ثنائیت کلمات، این معنا مسَّ: دلالت بر برخورد و به هم رساایدن دو چیز می

سین »باید در کلماتی که دو حرف اول آن  شکیل می « میم و  سح:   ت شود. کلمه م   دهند یافت 

دهد که ساابب برطرف شاادن و جدا شاادن دلالت بر اتباط یافتن و به هم رساایدن  دو چیز می

سین »شود که  چیزی از دیگری می سیدن و  « میم و  معنای بر برطرف « حا»دلالت بر به هم ر

ایم.  ن را کردهکند. لمس: دلالت بر نزدیک شاادن به چیزی دارد که قصااد آکردن را اضاااف می

قصد  »آن معنای « سین »و حرف « مقاربت و نزدیکی»این واژه دلالت بر « لام و میم»حروف 

 دهد.را به ما نشان می« و طلب کردن
 

 منابع
ا   ور، محمد الطاها ابن عاش ، الدار التونسیة، ر ـحریر والتنویتالی، ا اهر التونسا د طا ن محما د با ر بن محما

 ها1984

 -هااا -1399الفکر،  ، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، دارةمقاییس اللغن احمد، اااابوالحسارس، اااااا ابن ف

 م.1979

 ـ  جإعحسام،  ،ارااا   البیط  ـ  از الكلمــ  ـ ة فــ  ـ ی القـ  ـ ن الكآرـ  ـ ریـ -ا اا  ه 1426ة، اا  یا وطناا  ة الاا  ، مکتبمـ

 م.2005

العربی،  ، دار احیاء التراثمفاتیح الغیبفخر الدین ابو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن حسین التیمی،    ،رازیال

 ها1420الطبعة الثالثة،

ا   راغال  ـ  المفب، حسن بن محمد، ا  ـ  ردات فی غریـ ، ترجمه: جهانگیر ولدبیگی، آراس، چاپ اول، ب القرآنـ

1389. 
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ــاف عن زمخشااری، ابو القاساام محمود بن عمرو بن  احمد،  ال ، دار الکتاب العربی، حقائق غوامض التنزیلالكش

 ها1407طبعة الثالثة، ال

ا   فراهیال ا   ، تحقیالعیندی، خلیل بن احمد البصری، ا ا   ق: مهدی المخا  ةزمی و ابراهیم السامرائی، دار و مکتبا

 تا.لهلال، بیا
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 ر مصالح مرسله با توجه به قاعدهتجلی مقاصد شریعت د

 «درء المفاسد»
 

                                                                                                      ali_razm71@yahoo.comرزم علی 

 اول عالی رشته شریعت سال طلبه

 

 چكیده

 دوجو هاآن برای حکمی و نداده روی قبلا که شویممی روبرو جدیدی مسائل با حاضر عصر در

 حکم عتشری مقاصد به توجه با و مرسله مصلحت از استفاده با تواندمی مجتهد بنابراین ندارد،

 یدهنده پیوند که است احکام یادله ترینمهم از یکی مرسله مصلحت. نماید تبیین را هاآن

 با اضرح نوشتار. شود اثبات آن حجیت است لازم ابتدا لذا باشدمی شریعت مقاصد و فقه اصول

 بررسی با ات است آن بر علمی معتبر منابع به توجه با و ایکتابخانه یشیوه به مطالب آوریجمع

 اب آن ارتباط و «المصالح جلب من أولی المفاسد درء» پرکاربرد یقاعده در شریعت مقاصد

 که ودنم بیان اینگونه توانمی را نتیجه و بپردازد مرسله مصلحت اثبات به هاانسان مصالح

 .باشدمی شریعت مقاصد برای گاهیتجلی معین شروطی رعایت با مرسله، مصلحت
 

 مصالح مرسله مقاصد، شریعت، مصالح، مفاسد،ها: کلید واژه
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 مقدمه

ی ها است، مصالحباشد که پایه و اساس آن مصالح انسانی احکام، مصالح مرسله مییکی از ادله

که شارع در مورد آن سکوت نموده و نصی بر الغاء و صحت آن وارد نکرده است. مصالح مرسله 

آید، چون به عنوان اصلی برای بنای احکام ترین قضایای عصر کنونی به حساب مییکی از مهم

اً رود خصوصهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و... به کار میی و قابل تغییر در عرصهامروز

تتابع  با بررسی و(، 9م، 2010قرین،  )سمیهباشیم در عصر کنونی که شاهد انقلابی از تغییرات می

توانیم به هدفمند بودن شریعتِ اسلامی پی ببریم همچنین به این احکام مختلف در شریعت می

ه ای نزدیک یا نها در آیندهرسیم که قصد اصلی شریعت، محقق شدن مصالح انسانمی نتیجه

ق، 1435زیدان،  ؛2/5ق، 1341)شاطبی،  باشدچندان دور، و حفظ این مصالح و دفع ضرر از آنها می

یکی از قواعد فقهی پر کاربرد « درء المفاسد أولی من جلب المصالح»ی همچنین قاعده، (378

باشد. از آنجایی که مقصود می« لا ضرر و لا ضرار»ی جزو فروعات فقهیِ قاعده باشد کهمی

احکام شریعت محافظت از مصالح فردی و اجتماعی است، این قاعده از جمله قواعد مرتبط با 

 ی مقاصد شریعت در حمایت از رعایتباشد، ارتباط وثیق این قاعده با نظریهمصالح و مفاسد می

توان در جهت پاسخگویی به مشکلات جدید به عنوان راهکارهای د، میمصالح و دفع مفاس

 (.1ش، 1396سعیدیانی،  )وزیری وجدی تلقی شود 

محققین و نویسندگان در تألیفات خود به صورت جداگانه به بحث در مورد مصالح مرسله      

 ةضوابط المصلح توان به:اند که میپرداخته« درء المفاسد أولی من جلب المصالح»ی و قاعده

لحة قواعد المصمصطفی زید،  المصلحة فی التشریع الإسلامیبوطی،  ةسلامیلإا ةفی الشریع

 النبی هدع فی الشرعیة سیاسة أحكام فی المرسلة المصالحالماحی،  والمفسدة عند القرافی قندوز

  و ةــرسلالم الحـالمصعبدالله صالح،  المعاصرة اــتطبیقاته و لةـالمرس المصالحعبدالإله احمد، 



60  1 ، ش1397 شهریور   ،اول، سال شفاق  

 تطبیقاتها و المرسلة المصالحعبدالحمید محمود،  السیاسیة والنظم الحكم فی المعاصرة تطبیقاتها

 بر آن المصالح و اثرات جلب علی مقدم المفاسد درء یقاعدهسمیه قرین،  الاسلامی الفقه فی

درء المفسدة مقدم علی جلب المصلحة  قاعدةمجید وزیری و نورالدین سعیدیانی،  اسلامی فقه

 لطبیةا تطبیقاتها و المصالح جلب علی مقدم المفاسد درء قاعدةهنداوی، دراسة أصولیة فقهیة 

هیِ ی فقها به ارتباط بین قاعدهکدام از آناره نمود. لازم به ذکر است که هیچ، اشمحمد المبارک

ا الاتی که نگارنده راند. سؤبا مصلحت مرسله نپرداخته «المصالح جلب من أولی المفاسد درء»

برآن داشت تا در این زمینه پژوهش نماید عبارتند از: آیا بین این دو موضوع ارتباط معناداری 

توان اساس بعضی از احکام را مصالح مرسله قرار داد؟ آیا مصالح مرسله وجود دارد؟ آیا می

لاعات آوری اطا گردگاه مقاصد شریعت قرار بگیرد؟ در این مقاله سعی شده تا بند تجلیتوامی

ط بین این ها، ارتباو بررسی و تحلیل آن و با توجه به منابع معتبر علمیای ی کتابخانهبه شیوه

 ی احکام معرفی نماید.دو موضوع را بررسی و مصالح مرسله را یکی از ادله

درء المفاسد أولی من جلب »ی باشد که ابتدا به بررسی قاعدهنوال میروش بحث بدین م     

پردازیم سپس با اثبات آن به وسیله ادله و مقاصد شریعت، به اثبات مصالح مرسله می« المصالح

 نماییم. پرداخته و آن را اثبات می

در ابتدا لازم است که با مفردات قاعده  «:درء المفاسد أولی من جلب المصالح»ی قاعده     

 آشنا شویم.

 الف: درء

شود وقتی گفته می  (271و  2/272ق،1399)ابن فارس، باشد در لغت به معنای دفع می« درء»

ها ،  1414)أبوالفضل،  رساندکه همان معنای دفع را می« او را از خود دور کردم»یعنی « دَرأَْتُه»

1/72.) 
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 ب: مفاسد 

باشد، در مفاسد در لغت جمع مفسده و مشتق شده از فساد است که فساد هم ضد صلاح می

 (. 4/503ق، 1399)ابن فارس، نتیجه مفسده مقابل مصلحت است 

این  کندباشد، فرقی نمیگوید: فساد، خارج شدن چیری از حد اعتدال میراغب اصفهانی می     

 (.379م، 1996)راغب اصفهانی، خارج شدن کم باشد یا زیاد 

اند: فساد به اند: مفسده به معنی ضرر است و بعضی هم گفتهکند که گفتهابن منظور بیان می     

است، و از دیگر معانی آن ستم و بدعت گذاری و لهو ولعبِ  معنی تسلط ظالمانه بر اموال دیگری

 (.3/154م، 1997)ابن منظور، غیر مباح، تلف کردن، سختی و اضطراب و خلل وارد کردن است 

مفسده بر آنچه که با مقصود شرع در مورد خلق منافات دارد، اطلاق »گوید: غزالی می     

 (.1/174م، 1993)نگا غزالی، « شودمی

( اسبابی که به 2( ضرر، 1شود: اند: مفسده در اصطلاح بر دو معنا اطلاق میها گفتهبعضی     

 (.12و  1/14م، 1980)ابن عبدالسلام، شود ضرر منتهی می

دد، گرباشد که با آن فساد حاصل میمفسده، وصفی برای فعل می»گوید: ابن عاشور می     

 (.279ق ، 1421)ابن عاشور،« فرد یعنی ضرری دائمی یا غالبی برای جامعه یا
 

 ج: أولی

نی به یعنی فلا« فلان أولی بکذا»شود: تر است. گفته میدر لغت به معنی أدنی، أقرب و سزاوار

 (.6/141ق، 1399)ابن فارس، نسبت آن چیز یا آن کار سزاوارتر است 

از جلب مصلحت بهتر منظور از اولویت در قاعده این است که نزد عقل و شرع، دفعِ مفسده      

 (.1/617ش، 1389)جمعی از نویسندگان،  است
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 د: جلب

تا، )فیروزآبادی، بیدر لغت به معنی آوردن چیزی و کشیدن آن از جایی به جای دیگر است 

1/268.) 

 ر: مصالح

باشد پس لازم است این مرسله میاز آن جایی که موضوع و هدف اصلی ما، مصالح و مصالح 

 واژه را کاملا از لحاظ لغوی و اصطلاحی بررسی نماییم.

 لغتاً:

 (،3/303ق، 1399)ابن فارس، رسانند باشند که خلاف فساد را میمی واحد یأصل «وحاء ولام صاد»

یعنی فساد از آن چیز زایل گشت و اصلاح شد، به عبارتی  «صلوحًا صلاحًا صَلحَ»گفته شده: 

 «المنفعة»از نظر وزن همانند  «ةالمصلح». (1/522تا، بی ،)ابراهیم أنیسدیگر نافع و مناسب شد 

بوطی، ) باشدبه معنای نفع می« ةالمنفع»به معنی اصلاح است همچنان که  «المصلحة»باشد؛ می

 .(37م، 2005

باشند چون در ذات خودشان به علم، سود، لذت، راحتی، سلامتی و غیره، همگی مصالح می     

باشند همچنان که جهل، خسارت، بیماری و هر طریقی که حاصل شوند برای صاحبش نافع می

، (40م،1988)زرقا، باشند باشند چون در ذات خودشان برای صاحبش مضر میغیره، مفاسد می

کند این فرقی نمی در آن نفع باشد شایسته است که مصلحت نامیده شود، بنابراین هر چیزی که

 (.37م، 2005)بوطی، نفع با دفع حاصل شود یا با جلب 

 باشد.در لغت ضد فساد می« مصلحت»توان گفت که درنتیجه می

 اصطلاحاً:

 یرزاند که در برده ای اصول عبارات متفاوتی در مورد تعریف اصطلاحی مصلحت به کاراعلم
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 کنیم:ها اشاره میبدان

مصلحت در اصل )در لغت یا عرف( عبارتست از جلب منفعت یا دفع ضرر، و »گوید: غزالی می

مرادِ ما از مصلحت این ]معنای لغوی یا عرفی[ نیست، زیرا جلب منفعت یا دفع ضرر از مقاصد 

خلق است و مصلحتِ خلق در حصول مقاصد ایشان است، اما منظور ما از مصلحت، محافظت 

باشد که شامل حفظ دین، نفس، عقل، چیز می 5و مقصود شرع از خلق  بر مقصود شرع است

باشد و دفع آن، ها را از بین ببرد مفسده میها است و هر آنچه که این اصلنسل و مال انسان

 .    (1/174م، 1993)غزالی، « آیدمصلحت به حساب می

مصالح و دفع مفاسد  آن چیزی است  که مراعات کردنش از نظر جلب»گوید: شاطبی می     

بی، )شاط« تواند آن را درک کندای که عقل مستقلاً نمیشود به گونهها برداشت میدر حق انسان

 .(1/352م، 1988

تعریف مصلحت بر حسب عرف، سببی است که به صلاح و نیکی و نفع »گوید: طوفی می     

شود اما تعریفِ مصلحت بر حسب شرع، شود مثل تجارت که به سود کردن ختم میختم می

کند عبادی باشد یا عادتی، عبادی آن شود، فرقی نمیسببی است که به مقصود شارع ختم می

ا مد نظر دارد اما عادتی آن چیزی است که شارع، نفع چیزی است که شارع، حق خودش ر

 (139م، 2006زید،  )مصطفى« ها و نظم دادن به زندگیشان را مد نظر دارد.انسان

اینجا طوفی بین مصلحتِ عرفی و شرعی فرق گذاشته و بیان نموده که مصلحت از نظر      

ها مورد ت در نظر انسانها با مصلحت در میزان شرع متفاوت است چون گاهی مصلحانسان

 اعتماد است اما در میزان شرع اینگونه نیست.

ر بمحافظت نمودن  مصلحت به معنی»گوید: از خوارزمی نقل نموده است که او می زرکشی     

 ( 4/377تا، زرکشی، بی) «باشدها میی دفع مفاسد از انسانمقصود شرع، به وسیله
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ه باشد که به وسیله آن صلاح یا نفع بوصفی برای انجامِ کاری یا فعلی می»گوید: ابن عاشور می

اره اش« دائمی»شود. اینکه گفتم صورت دائمی با غالبی، برای همگی یا آحاد مردم حاصل می

ده شده ااشاره به مصلحتِ ترجیح د« غالبی»به مصلحتِ متوالی و همیشگی دارد و اینکه گفتم 

اشاره به این دارد که مصلحت « برای همگی یا آحاد مردم»در بیشتر حالات دارد و اینکه گفتم 

 (.204و203ق، 1421)ابن عاشور، « باشد، خاص و عامدو نوع می

منفعتی است که شارع حکیم برای بندگانش از حفظ دین، نفس، عقل، نسل »گوید: بوطی می     

 (.37م، 2005)بوطی، « معین در میانشان قصد نموده است و اموالشان بر طبق ترتیبی

توان اینگونه بیان نمود که مصلحت در معنای اصطلاحی، جلب مصالح و دفع در نتیجه می     

 ی شریعت.گانه 5باشد اما به شرط محافظت نمودن بر مقاصد مفاسد می
 

 «المصالح جلب من أولی المفاسد درء»ی اثبات قاعده

 دلیل از آیات: 

بَ رُ مِنه نَ فه )          ُُ للِنَّاسِ وَإِثهمُهُمَا أَكه رِ وَالهمَیهسِرِ قُله فِیهِمَا إِثهمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِ ألَُونَكَ عَنِ الهخَمه أَلُونَكَ یَسه عِهِمَا وَیَسه
یَ  وَ كَذَلِكَ یُ بَ یِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآه درباره شراب » یعنی، (219بقره، ) (لَعَلَّكُمه تَ تَ فَكَّرُونَ اتِ مَاذَا یُ نهفِقُونَ قُلِ الهعَفه

پرسند، بگو: در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است ولی گناهشان و قمار از تو می

پرسند چه چیزی را انفاق کنند بگو: مازاد ]بر نیازمندی از سودشان بزرگتر است و از تو می

گرداند، باشد که در کار دنیا و ]خود را[ برای شما روشن میخود[ را. اینگونه خداوند آیات 

دارد که هر یک از شراب و قمار دارای مصالح و مفاسدی هستند، آیه بیان می«. آخرت بیاندیشید

ها بر مصالحشان رجحان دارد پس شارع دفع مفسده را بر جلب مصالح مقدم اما مفاسد آن

 .(11تا، )هنداوی، بیباشد م مینموده، در نتیجه حکم شراب و قمار تحری

واا بغَِیهرِ عِلهمٍ كَذَلِكَ زیَ َّنَّا لِكُ )          عُونَ مِنه دُونِ اللَّهِ فَ یَسُبُّوا اللَّهَ عَده  ةٍ عَمَلَهُمه          لِّ أمَُّ           وَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَده
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هایی را که جز خدا وآن»یعنی ، (108انعام، ) (هُمه بِمَا كَانوُا یَ عهمَلُونَ ربَِّهِمه مَرهجِعُهُمه فَ یُ نَبِّئ ُ  ثمَُّ إِلَى

خوانند دشنام ندهید که آنان از روی دشمنی ]و[ به نادانی، خدا را دشنام خواهند داد. اینگونه می

آراستیم، آنگاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود برای هر امتی کردارشان را 

دشنام دادن به رهبران کفار، متضمن . «دادند آگاه خواهد ساختوایشان را از آنچه انجام می

مصالح و مفاسدی است و چون مفاسد آن بزرگتر است )مانند مقابله به مثل نمودن مشرکین و 

فع مفاسد را بر جلب مصالح مقدم نموده است که این هم دشنام دادن به خداوند متعال(، شارع د

 (.2/164تا، )ابن کثیر، بیدلالت بر تقدم دفع مفاسد بر جلب مصالح دارد 
 

 دلیل از احادیث:

لَّى اللهُ عَلَیههِ وَسَلَّمَ قاَلَ صَ  عَنه عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهها، زَوهجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیههِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ــــــــــ 
تَصَرُوا عَنه قَ وَاعِدِ إِب هرَاهِیمَ؟:»لَهَا  ا الكَعهبَةَ اق ه مَكِ لَمَّا بَ نَ وه ، فَ قُلهتُ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا «ألََمه تَ رَيه أَنَّ قَ وه

مِكِ »تَ رُدُّهَا عَلَى قَ وَاعِدِ إِب هرَاهِیمَ؟ قاَلَ:  ثاَنُ قَ وه رِ لَفَعَلهتُ  لَوهلاَ حِده عایشه » (2/146ق، 1422)بخاری،  «باِلكُفه

ه کند که پیامبر به وی فرمود: هنگامی کرضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت می

قوم تو کعبه را تجدید بنا کردند، طبق نقشه ابراهیم آن را انجام ندادند و کوتاهی کردند، گفتم ای 

لیه نید؟ پیامبر صلی الله عگرداهایی که ابراهیم بنا کرده آن را برنمیرسول خدا چرا بر همان پایه

ید بنای در تجد«. کردمبود، این کار را میوسلم فرمودند: اگر ترس قرار گرفتن قومت در کفر نمی

هایی که سیدنا ابراهیم علیه السلام بنا کرده بودند، مصلحت وجود دارد اما بنا کعبه بر همان پایه

یان ی بزرگتری که خوف از ایجاد فتنه در مبر این حدیث، پیامبر صلی الله علیه وسلم دفع مفسده

تازه مسلمانان بود را، بر جلب آن مصلحت، مقدم نمودند چون مردم تغییر بنای کعبه را اهانت 

 (.9/89ق، 1407)نووی،  کردندبه کعبه محسوب می
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 دلیل از اجماع:

گفته شده است، فقهای مذاهب اسلامی، بر اصلِ عمل به این قاعده اتفاق دارند، هرچند که در ا 

اند ولی با این حال پس از استقراء کتب فقهاء و بنا نمودن برخی تفصیلات با هم اختلاف نموده

ر آید. برخی از ایشان نیز ببسیاری از احکام فقهی بر این قاعده، اتفاق نظر ایشان به دست می

 (.4/272ق، 1341)شاطبی، اند این اتفاق تاکید کرده

های ذکر شد، این موضوع ی دلیلباشد اما با ارائههای بیشتری در دست میهر چند که دلیل     

ی ترجیح دفع مفسده بر جلب مصلحت، یکی از قواعد مهم و ضروری شود که قاعدهاثبات می

 تواند مشکل گشا باشد.فقهی و امروزی، میاست که در بسیاری از مسائل کلی و جزئیِ 

 

 توضیح قاعده

این است که، هرگاه نزد مکلف، « درء المفاسد أولی من جلب المصالح»ی معنای مختصر قاعده

مفسده و مصلحت در امری از امور دینی یا دنیوی با هم تعارض کردند، اصل در حق مکلف، 

تر از جلب مصلحت است و اولویت شرع به ومهمباشد چون دفع مفسده، مقدم دفع مفسده می

؛ ابن 265ق، 1419؛ بورنو، 99ق، 1413؛ ابن نجیم، 179ق،1411)نگا سیوطی،  زدودن مفاسد است

 .(123و  1/98م، 1980عبدالسلام، 

 توان تصور نمود:برای اجتماع مصلحت و مفسده سه صورت را می

)ابن گردد حالت مصلحت مقدم میمصلحت بر مفسده رجحان داشته باشد که در این ا 1

مثل مصلحت امتناع پیامبر ( 3/214م، 1990؛ طوفی،13/322م، 1994؛ قرافی، 1/98م، 1980عبدالسلام،

کشد، صلی الله علیه وسلم از کشتن إبن سلول از ترس این که مردم بگویند محمد اصحابش را می

 ودن اداوا نماف عورت برای مادی بود، یا مثل کشام دارای مفاسان سلول هاد که إبااهر چن
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ی آن، که همان کشف عورت باشد از مفسدهکه در این حالت مصلحت آن، که همان مداوا می

 است ارجحیت دارد.

ه گردد و دفع مفسدمفسده بر مصلحت رجحان داشته باشد که در این حالت مفسده مقدم میـ 2

؛ نگا حصنی، 28/129تا، ؛ ابن تیمیه، بی1/98م، 1980)ابن عبدالسلام، سزاوارتر از جلب مصلحت است 

باشد که دست وی را فرا گرفته واگر دستش را مثلا شخص دارای بیماریی می( 1/354م، 1997

کشد اکنون  قطع دست،  که به وسیله آن، گیرد و او را مینند تمام وجود او را در برمیقطع نک

ای است که بر جلب مصلحت که همان عدم قطع یابد دفع مفسدهنفسِ انسان از مرگ رهایی می

یابد، یا مثل منع صادرات کالایی که مردم بدان احتیاج دارند هر چند دست است ارجحیت می

 برند.ردم به وسیله صادر کردن این کالا سود میکه بعضی از م

م، 1991)سبکی، مفسده مساوی باشد و نتوان یکی را بر دیگری رجحان داد  رجحانِ مصلحت و ـ3

خواهد منکری را تغییر دهد باید به عواقب آن فکر کند که چه مصالح مثلا کسی که می (،1/105

آن با هم برابر بود آنگاه دفع مفسده سزاوارتر  آید اگر مصالح و مفاسدو مفاسدی به دنبالش می

 از جلب مصلحت است.

 گردد.در دو مورد اخیر، دفع مفسده بر جلب مصلحت مقدم می

 

 های ترجیح بین مصالح و مفاسد راه

زمانی که در امری مصلحت و مفسده یکسان بود و نتوانستیم آنها را باهم جمع نماییم احتیاج به 

 «درء المفاسد أولی من جلب المصالح»ی باشد، واز آن جایی که قاعدهتقدیم یکی از آن دو می

 آن، پس لازم است ضوابطی که به وسیلهباشد مقتضیِ تقدیم دفع مفسده بر جلب مصلحت می

 د را از نظر شرع برتری داد شناخت تا مقاصد شریعت حاصل گردد، بارزترین این ضوابطمفاس
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 عبارتند از:

 ترجیح مفسده بر مصلحت از لحاظ رتبهـ 1

باشد از لحاظ رتبه به ضروریات، حاجیات و ها، که هدف و مقصود شارع میمصالح انسان

گردد، همچنین مفاسد هم از این لحاظ به مفاسدِ متعلق به ضروریات، مفاسد تقسیم میتحسینیات 

ی فسدهگردد، مثلاً رحم استیجاری که ممتعلق به حاجیات و مفاسد متعلق به تحسینیات تقسیم می

آن )اختلاط نسب و...( جزو مفاسد متعلق به ضروریات است مقدم بر مصلحت آن )منافع دنیوی 

 باشد.جزو حاجیات است میو...(  که 

 ترجیح مفسده بر مصلحت از لحاظ نوعـ 2

تا هستند که به ترتیب شامل، حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال  5مصالح مورد اعتماد در شرع 

حی آید، مثلاً جرااست وهر چیزی که باعث از بین رفتن این مصالح بشود مفسده به حساب می

غییر خلقت خداوند( وجود دارد پس دفع آن مقدم بر مصالح ی دین )تزیبایی چون در آن مفسده

 باشد.مالی )به نسبت پزشک و...( می

 ترجیح مفسده بر مصلحت از لحاظ عمومیتا 3

زمانی که در امری، مصالح و مفاسد از لحاظ رتبه و نوع با هم مساوی بودند آنگاه به عام و 

در بر بگیرد آنگاه دفع آن مقدم بر جلبِ  شود، اگر مفاسد آن، عموم رانگاه می خاص بودن آن

رد گیی آن جامعه را در بر میشود، مثلاً حجر نهادن بر طبیب جاهل که مفسدهمصالح خاص می

 باشد.مقدم بر مصلحت آن است که باقی ماندن طبیب در جامعه می

 ترجیح مفسده بر مصلحت از لحاظ اندازها 4

لحاظ موارد ذکر شده با هم مساوی بودند، به اندازه مفسده زمانی که در امری، مصالح و مفاسد از 

 ی آن بزرگتر ازنفعِ مصالح بود آنگاه دفع آن مفسده، مقدم بر جلبِ مصالحکنیم، اگر مفسدهنگاه می
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مرد برای زن هنگامی که ضرورتی وجود ندارد باشد، مثلاً پزشکِ زن برای مرد و پزشکِ می

ی آن بزرگتر از مصلحتِ آن )مداوا کردن( است پس دفع آن مفسده مقدم بر آن چون مفسده

  (50-47، صو تطبیقاتها الطبیة« درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح»قاعدة )مبارک، مصلحت است 

 

 ارتباط قاعده با مقاصد شریعت ومصالح مرسله

ی اول، به ایجاد و حفظ باشد، که در مرحلهها میمقصد اصلی شارع محقق نمودن مصالح انسان

توان بنابراین می (379و378ق، 1435)نگا زیدان، پردازد آن، و در مرحله بعدی به دفع ضرر از آن می

 دارد )جلبها را به پا میگردد، اول: آنچه ارکانِ آنگفت که حفظ این مصالح با دو امر محقق می

ع دارد )دفگردد و دوم: آنچه که اختلال را از این مصالح باز میمنافع( که به جنبه وجودی برمی

بنا بر اساس مراعات مصالح، فقهاء  (2/7ق، 1341)شاطبی، گردد مفاسد( که به جنبه عدمی بر می

« جلب المصالحدرء المفاسد أولی من »ها اند، یکی از آنیکسری قواعد کلی را برداشت نموده

 (.383ق،  1435)زیدان، شود است که فروع فراوانی از آن حاصل می

شود خودش کند و باعث دور شدن فساد میی ضرر را میدفع مفسده از این لحاظ که ازاله     

و همچنین مراد از مصلحت در قاعده، مصلحتی  (23تا، )هنداوی، بیگردد مصلحت محسوب می

سیله نص آن را معتبر گردانیده است و یا با استنباط از مقاصد شارع و است که یا شارع به و

اعتماد بر اسرارِ تشریع معتبر گردیده ویا هر مصلحتی که ملائم با تصرفات شرع باشد، پس در 

 (.288ق، 1420)بوطی، گردد این مصلحت ]موجود در قاعده[، مصلحت مرسله هم داخل می
 

 مصالح مرسله

ن به تواکه به اهمیت بحث در مورد مصالح مرسله بپردازیم که در اینجا می در ابتدا لازم است

 چند نمونه از اهمیت آن اشاره نمود:
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نماید، مصلحت مرسله، اصلی است که علم اصول فقه و مقاصد شریعت را با هم جمع میـ 1

الف( اموری که افراد   شود که سه ویژگی مهم را دارند: چون مصالح مرسله مربوط به اموری می

 شود، ب( اموری که به الحاقمجتمع و خود مجتمع بدان نیازمند هستند که جلب منافع گفته می

شود، ج( اموری که در گردد که دفع مفاسد گفته مید مجتمع و خود مجتمع بر میضرر به افرا

ها بر باشد که آن هم به همان اختلاف عادات و عرفهای مختلف، متفاوت میها و نسلجامعه

 گردد.می

توان گفت که باشد پس میاز آن جایی که علم مقاصد شریعت مربوط به همین امور میـ 2

اهمیت و جایگاه خاصی در علم اصول فقه دارد، و همچنین مصلحت مرسله یکی مصالح مرسله 

ی رود، چون بیشتر امورات عصرِ کنونی در زمینهاز مهمترین قضایای عصر حاضر به شمار می

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پزشکی و... امورات جدیدی هستند که جامعه نیاز به روشن نمودن 

 ها دارد.حکمِ آن

رفی دیگر باید این را نیز بدانیم که احکامی که جزو متغیرات هستند با تغییر مصالح، از ط ـ3

یر احکام با تغی»ی توان گفت که مصالح مرسله موجب اثبات قضیهکنند پس میتغییر پیدا می

 شود.   می« تغییر مصالح

ر ی را دترین مصدرهای شریعت است که انعطاف شریعت اسلاممصالح مرسله یکی از مهمـ 4

 رساند.ی زمانی و مکانی میهر بازه

شود تا اجتهادی سالم در مورد کارهای جدیدِ امروزی فقه به مصالح مرسله، موجب میـ 5

 صورت بپذیرد.

ها را شود که انجام بعضی از کارعلم به مصالح مرسله موجب دور ماندن از این لغزش میـ 6

 ت بهابیشتر مردم مصالح مرسله را بدع» فرماید: بدعت تلقی نکنیم همچنان که امام شاطبی می
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، مثل (2/111م، 1985)شاطبی، « دهند.حساب می آورند و آن را به صحابه و تابعین نسبت می

)نگا عبدالله محمد، اضافه کردن یک اذانِ دیگر به اذان ظهر در روز جمعه توسط حضرت عثمان 

 (.9و8م،  2010؛ سمیه قرین، 6و5م، 2000

 

 انواع مصالح 

در مبحث گذشته به صورت تفصیلی در مورد معنای لغوی و اصطلاحیِ مصالح بحث نمودیم، 

 گردد که عبارتند از:      الف( مصالحه دسته تقسیم میاما لازم به ذکر است که خودِ مصالح به س

 معتبره  ب( مصالح ملغی  ج( مصالح مرسله  

م، 1993)غزالی، باشد مصالح معتبره: مصالحی که شارع به صحتِ آن گواهی داده و حجت می     

ویا مصالحی است که شارع بدان صحت بخشیده و احکامی که ما را بدان مصالح ( 1/173

رساند را وضع نموده است، این مصالح عبارتند از: حفظ دین و نفس و عقل و آبرو و مال، می

 (.336ق،  1435)زیدان، مثلا جهاد برای حفظ دین مشروع گشته است 

م، 1993)غزالی، هی بر بطلان آن داده است مصالح ملغی: آنچه که شرع به وسیله نص، گوا     

توان گفت که در مقابلِ مصالح معتبره، مصالحی غیرحقیقی و مرجوح وجود دارند یا می( 1/173

ها نکرده است، مثل ارث بردن برابرِ دختر و پسر که شارع آن را که شارع هیچ حسابی برای آن

 . (337ق،  1435)زیدان، الغاء نموده است 

ست که ا« مصالح»ح مرسله: مرکبی اضافی است که از دو کلمه تشکیل شده، کلمه اول مصال     

باشد، می «مرسله»در مبحث گذشته به صورت تفصیلی در مورد آن توضیح دادیم و کلمه بعدی 

 ضد است ]ارسال،« مقید آزاد و غیر»در لغت از ارسال آمده که آن هم  به معنای « مرسله»

 (.285 /11 م،1997منظور،  ابن(باشد[ می تقیید
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 مصلحت مرسله در اصطلاح اصولییون

دانیم آیا شارع آن را ملغی نموده یا بدان صحت مصلحتی است که نمی»گوید: شوکانی می

 (.319تا، )شوکانی، بی« بخشیده است

 «مصلحتی که شرع، گواهی بر بطلان و صحت آن نداده است»گوید: طوفی در این مورد می     
 (.3/206م، 1990)نگا طوفی، 

هر مصلحتی که به مقصود شرع برگردد و دانسته شود مقصودِ کتاب و سنت »غزالی گوید:      

« ود.شیده میشود بلکه مصلحت مرسله نامو اجماع بوده است، اما با این حال قیاس گفته نمی

دهد، مناسبی که اصلی معین بر آن گواهی نمی»گوید: در جایی دیگر می (1/179م، 1993)غزالی، 

 .(1/315م، 1993)غزالی، « شوداستدلال مرسل گفته می

مصلحتی که شرع به عنوانِ اصلی معین بدان صحت نبخشیده هر چند عقل » سبکی گوید:      

 .(4/527 م،1999)سبکی، « آن را قبول دارد

مصالحی است که شواهد خاص در مورد آن سکوت نموده و به صحت و »شاطبی گوید:      

مصالح مرسله، »گوید: و در جایی دیگر می (1/354م، 1988)شاطبی، « اند.الغاء آن گواهی نداده

گردد که اصلی معین بر آن نیست، و شاهد شرعی و قیاس هم بر آن به اعتبارِ مناسبی بر می

م، 1985 شاطبی،)« پذیردای است که اگر بر عقل عرضه گردد آن را میجود ندارد اما به گونهو

2/111.) 

به هر مصلحتی که شارع بدان »توان این گونه جمع بندی نمود که مصالح مرسله: در آخر می     

ن صحت نبخشیده و آن را هم به دلیل خاصی الغاء ننموده است، اما قواعد عام شریعت بر آ

؛ 85م، ص2009)عبدالحمید علی، شود گفته می« باشدکند و مندرج در مقاصد شریعت میدلالت می

 .(31م، ص 2010سمیه قرین، 
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 شروط عمل به مصلحت مرسله

لازم است شروطی در آن موجود  برای اینکه مصالح مرسله صحت داشته و بدان استناد شود

 باشند:باشد که این شروط از قرار زیر می

اینکه مصلحت با نص و اجماع و قیاس مخالفت نکند، چون اگر مخالفت کند آنگاه دیگر ا 1

مصلحت »برد و می« ملغی»خارج و به سمت قید « مرسله»شود و آن را از قید بدان عمل نمی

  (. 9تا، ؛ کیلانی، بی312تا  307م، 1988؛ شاطبی، 1/127ها، 1373)سرخسی، شود گفته می« ملغی

ای که با اصلی از اصول شرع مخالفت موافق و هماهنگ با مقاصد شریعت باشد، به گونها 2

م، 1988)نگا: شاطبی، نکند بلکه باید از جنس مصالحی باشد که شارع قصد حصول آن را دارد 

 (.312تا  307

ای که اگر بر عقل سلیم عرضه گردد آن را قبول داشته در ذات خودش معقول باشد به گونها 3

ی عادات و معاملات باشد ی عبادات نباشد بلکه در زمینهباشد و این زمانی است که در زمینه
 (.419م، 2005؛ بوطی، 312تا  307م، 1988)شاطبی، 

 نگا: شاطبی،)رت یا رفع حرجی باشد استفاده از آن مصلحتِ مرسله به خاطر حفظ ضروا 4

 .(312 تا 307 م،1988

آن مصلحت باید عام باشد و خاص نباشد یعنی حکم، به خاطر عموم مردم وضع شود نه به ا 5

 (.1/176م، 1993)غزالی، خاطر مصلحتِ فردی معین یا دسته ای خاص 

حت ید که آن مصلآن مصلحت نباید وهمی یا ظنی باشد بلکه باید شخص، یقین حاصل نماا 6

پیوندد، یعنی عمل بدان مصلحت باید یقینا موجب جلب منفعت و دفع ضرری شود به حقیقت می
 .(1/459تا، ، بیمحمد بلتاجی)

زمانی که مجتهد بخواهد حکمی را بنا بر مصلحت مرسله وضع نماید باید به تمامی این      

 مد نظرِ مجتهد موجود بود آنگاه حکمشروط توجه نماید، اگر تمامی این شروط در آن مصلحتِ 
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شود نماید در غیر این صورت آن مصلحتِ مد نظرِ مجتهد، مصلحتی ملغی تلقی میرا صادر می

 شود.گردد و بدان عمل نمیکه مردود می

اینگونه بیان نمود که مصالح توان در مورد انواع مصالح )معتبره، ملغی و مرسله( در کل می     

خوانند را با شروط از لحاظ مقبول و مردود بودن انواعی ندارد بلکه آنچه که آن را مصلحت می

دهیم اگر این شروط در آن موجود بود آنگاه آن مصلحت مقبول، و اگر در بیان شده تطبیق می

 باشد. آن موجود نبود مردود می

 

 فرق مصلحت مرسله با بدعت

ها هر یک از مصلحت مرسله و بدعت جزو امورات حادثی هستند که شرع در مورد حکم آن

های هستند که در زیر بدان اما دارای تفاوت( 186م، 1999)غامدی، سکوت نموده است، 

 پردازیم:می

آنچه که با مصلحت مرسله اثبات شده مخالفتی با نصوص شرعی و منافاتی با مقاصد شریعت ا 1

ای که شرطِ عمل به مصالح مرسله این است که منافاتی با اصلی از اصول شریعت گونه ندارد، به

نداشته باشد در حالی که در مورد بدعت، منافات آن با نصوص شرعی و مقاصد شریعت آشکار 

توان این گونه بیان نمود که مصالح مرسله بر خلاف بدعت، اصول است. به صورت خلاصه می

 .(49 م،2010 قرین، سمیه) دهدر آن گواهی میو قواعد عام شریعت ب

ای برای محقق شدن مقاصد شریعت است مصالح مرسله با جلب منفعت و دفع مفسده وسیلها 2

از  ای برایاما بدعت، هر چند که فاعل آن منفعتی را برایش تصور نماید اما با این حال وسیله

 (.187م، 1999)غامدی، است  شریعت بین بردن مقاصد

 باشد، اما مصلحت مرسلهبدعت متعلق به عبادات است و عبادات هم حق خالص شارع می ا3
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باشد و عقل آدمی نیز ها میها مصالح انسانمتعلق به عادات و معاملات است که مبنای آن 

 )همان(.تواند آن را درک کند می

آمده، در زمان پیامبر  وجود به توان ضابطه آن را این گونه بیان نمود که: اگر امرِ تازهمی     

صلی الله علیه و سلم سببی برای تشریع حکم داشته باشد در حالی که پیامبر صلی الله علیه و 

ین زیادت در دکند که تشریع در آن امر سلم آن حکم را تشریع ننموده پس این دلالت بر آن می

آمده در زمان پیامبر صلی الله علیه و  وجود به شود، اما اگر آن امرِ تازهاست و بدعت گفته می

سلم سببی برای تشریع حکم نداشته باشد ولی مصلحتی برای تشریع آن حکم وجود داشت پس 

 (.50م، 2010)سمیه قرین،  این تشریع را حکم به مصلحت مرسله گویند
 

 گیرینتیجه

 باشد.ها میقصدِ اصلی شریعت، محقق نمودن مصالح و دفع مفاسد از انسان

د در توانی مقاصد شریعت، میبا نظریه« درء المفاسد أولی من جلب المصالح»ی ارتباط قاعده

 جهت پاسخگویی به مشکلات جدید به عنوان راهکارهای جدی تلقی شود.

شود خودش کند و باعث دور شدن فساد میی ضرر را میدفع مفسده از این لحاظ که ازاله

 گردد.مصلحت محسوب می

، مصلحت مرسله را هم در «درء المفاسد أولی من جلب المصالح»ی مصلحتِ موجود در قاعده

 گیرد.بر می

باشد اما به شرط محافظت نمودن مصلحت در معنای اصطلاحی، جلب مصالح و دفع مفاسد می

 گانه شریعت. 5بر مقاصد 

ترین مصدرهای شریعت است که انعطاف شریعت اسلامی را در هر مرسله یکی از مهممصالح 

 ها است.رساند و پایه و اساس آن مصالح انسانبازه زمانی و مکانی می
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 شود که شارع بدان صحت نبخشیده و آن را هم الغاءمصالح مرسله به هر مصلحتی گفته می

 باشد.کند و مندرج در مقاصد شریعت میننموده است، اما قواعد عام شریعت بر آن دلالت می

فت که مصالح توان گکنند پس میاحکامی که جزو متغیرات هستند با تغییر مصالح، تغییر پیدا می

 شود.   می« تغییر احکام با تغییر مصالح»ی مرسله موجب اثبات قضیه

آید، چون به عنوان اصلی مترین قضایای عصر کنونی به حساب میمصالح مرسله یکی از مه

های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و... به کار برای بنای احکام امروزی و قابل تغییر در عرصه

 رود.می

برای اینکه مصالح مرسله صحت داشته و بدان استناد شود لازم است شروطی در آن موجود 

حکمی را بنا بر مصلحت مرسله وضع کند باید به تمامی این باشد زمانی که مجتهد بخواهد 

 شروط توجه نماید.

خوانند را با مصالح از لحاظ مقبول و مردود بودن انواعی ندارد بلکه آنچه که آن را مصلحت می

دهیم اگر این شروط در آن موجود بود آنگاه آن مصلحت مقبول، و شروط بیان شده تطبیق می

 باشد. ود مردود میاگر در آن موجود نب

ها هر یک از مصلحت مرسله و بدعت جزو کارهای حادثی هستند که شرع در مورد حکم آن

ها به مقاصد شریعت باشند که این تفاوتهایی میاما دارای تفاوت سکوت نموده است،

 .گرددبرمی
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 دلالت امر مجرد از قرینه در اصول فقه

seyed.hamze.re@gmail.com                                                                  سید حمزه رضایی 

 دوم عالی رشته شریعت                                                                                   سال طلبه          

 چكیده

آید که مجتهد با در اصول فقه به شمار میترین مباحث دلالت الفاظ دلالت امر یکی از عمده

در دلالت نصوص را برداشت کند. معانی جدیدی از  تواند احکام وگیری از دلالت آن میبهره

لت در دلاها نباشد اصولیای قرینهشود ولی اگر میداده حکم  ر اساس آنامر اگر قرینه باشد ب

امر دلالت بر ندب  دهد. گروه دوم :دارند. گروه اول: امر دلالت بر وجوب می نظر اختلافآن 

توان یکی را ترجیح داد. قرینه میدهد و با امر دلالت بر ندب و وجوب می دهد. گروه سوم:می

 لتدلا ای از لغت است پس فهمو امر شاخه بودهبه لغت عرب  نبوی قرآن و سنت از آنجایی که

مهم است. نگارنده در پایان اقوال  الله صلی الله علیه و سلم آن در فهم دقیق کلام خدا و رسول

متعددی چون فعل امر معانی  دهدرا ذکر کرده است و گروه سوم را ترجیح می های آنو ادله

 شود.خاص می ،در بستر سیاق یا با کنار هم قرار دادن نصوص کهدارد 

 سیاق کلام، لغت، وجوب، ندب، مجرد از قرینه، دلالت امر :هاکلید واژه
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 مقدمه

 قرآن و سنت کهجوید. یکی از آنها علم لغت عرب است علم اصول فقه از چند علم استمداد می

ای از اختلاف در فهم لغت نتیجه عملی دارد و چون امر شاخه است. نازل شدهلغت  همین به

ی عملی دارد. امر باقرینه بر معناهای مختلفی آن نتیجهدلالت لغت است پس اختلاف در فهم 

ن معانی در بستر سیاق لفظی و حالی ظاهر ایو  اندمورد ذکر کرده 33دهد. برخی دلالت می

 که این دو شود. و زمانیکه این دو سیاق فهم شود، معنای امر نیز فهم می شوند. پس زمانیمی

از  .ودشو حکم تکلیفی بر آن مترتب نمیای عربی است وجود نداشته باشند فعل امر، جمله

، کندو بعضی از آنها را زیاد تکرار میآورد طرفی خدا در پس بعضی از اوامر وعده و وعید می

 ای برای وجوب یا عدم وجوب امر است؟توان گفت قرینهنمی چرا؟ آیا فقط تاکید مقصود است؟

 هایی همچوندراین زمینه از کتاب اند.گذشتگان از دیرباز در این زمینه به مکاتبه پرداخته

یط زرکشی، الإبهاج سبکی و الإحکام آمدی، بحرالمح المستصفى غزالی، المحصول رازی،

تیسیرالوصول ابن امام الکاملیه را مى توان نام برد. در میان متاخرین دکتر رافع بن طه الرفاعی 

 دارد.  یالعانی در این زمینه کتاب

 د.کنها تعریف میاین جستار معانی امر را در لغت ذکر کرده و سپس امر را در نزد اصولی     

رای داشتن صیغه ببه موضوع س از آن پکند و در مورد تعاریف بیان میای کوتاه سپس مناقشه

ی  هر گروه در بحث دلالت صیغه امر را تعریف کرده و ادله افعلو در پایان  پردازدیفعل امر م

 دهد.کند و یکی را ترجیح مییرا ذکر م

 :امر در لغت

گوید: امر نقیض نهی و عنصری یامر، مصدر ثلاثی از سه حرف الف و میم و راء است. فراهیدی م

 ]یعنی، انسان برای برقرار کردن ارتباط با دیگران به آن احتیاج دارد و از از عناصر کلام است.
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لَكَ باِلصَّلًَةِ و ) ی خداوند:مشتقات امر در قرآن استفاده شده است[ مثل گفته  هَاوَ أهمُره أَهه  (اصهطبَِره عَلَی ه
ابن فارس می گوید: همزه  (27و  4/26ابن منظور، لسان العرب، : و نگا 85/1فراهیدی، العین، ) (132طه:)

رشد و  -3 .امری که نقیض نهی است -2ث. ای از حوادحادثه – 1معنا دارد.  5و میم و راء 

 (1/74، ةابن فارس، مقاییس اللغنشانه ) - 5 .تعجب – 4.نمو

 ها: امر در اصطلاح اصولی

امر، قولی است از طرف آمر که مقتضی آن انجام دادن فعلی ) جوینی، غزالی و باقلانی می گویند:

و  1/203و جوینی، البرهان،   2/5 باقلانی، التقریب والإرشاد،) (باشدبر سبیل اطاعت و فرمانداری می

 ( 2/61غزالی، المستصفی، 

 را نیز آورده است. (به ذات خود)ی کلمهنکته: جوینی در تعریف خود 

، آمدی، الإحکام) (اشدبء می، طلب انجام فعل بر سبیل استعلاامر) گویند:سمرقندی می آمدی و

 (162سمر قندی، میزان الأصول، و  2/158

 ی)امر طلب انجام فعل است که به وسیله گوید:تعریف رازی کمی با آمدی متفاوت است. می     

 (1/157 رازی، المحصول،) (سبیل استعلاء باشدقول و بر 

 )حد امر اقتضاء فعل بر سبیل استعلاء است. و طلب ترک مراد نیست( ابن حاجب می گوید:     

 (2/494 ابن حاجب، شرح مختصر منتهى الاصول،)

)امر یعنی، گوینده به پایین تر از خودش بگوید: انجام بده و مقصود او  جصاص می گوید:     

 (1/280جصاص، الفصول فی الاصول، ) این فعل ایجاب باشد(از 

انجام  طلبحقیقت امر در قول طلب کننده، ) ابن امام الکاملیه امر را چنین تعریف می کند که     

 (3/130ابن امام الکاملیه، تیسیر الوصول،  ). (فعل است

 نآملزم به انجام را مامور  خواسته آنچه را که امر کرده صورت بگیرد و)آمر  گوید:میابن حزم 
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 (4/275-1 حکام،ابن حزم، الا) است(کرده 

)امر یعنی آمر انجام دادن فعلی را از پایین تر از خودش استدعا  ابو اسحاق شیرازی می گوید:

 (45اللمع، ص ). می کند(

 ها ایراد وارد کرده است: جهت به آن مناقشه کرده و از دورازی تعریف باقلانی و پیروانش را      

 این دو لفظ اند چون]به زبان عربی[ از الفاظ مامور و مامور به استفاده کرده در تعریف امر (1)

زمانی که امر را نشناسیم، مامور و مامور به را دیگر از باب اولی  از مشتقات امر هستند و تا

و دور ] ی منطقی است[ اتفاق افتاده است.این تعریف دور ]که یک قاعدهتوانیم فهم کنیم. در نمی

 .باطل است[

دهد، پس اول باید امر فهمیده شود لفظ طاعت نزد اصحاب ما دلالت بر موافقت امر می (2)

دکتر رافع بن طه  (1/156، رازی، المحصول) سپس طاعت فهم شود. از این جهت نیز دور است.

گوید: تعریفی که باقلانی ارائه داده در مقطعی بوده که این الفاظ منطقی]دور می پذیرد واین را نمی

و ...[ وجود نداشته است. اصولی های گذشته منهج خاص خود را در تعریف اصطلاحات داشته 

 (54-53، صصولیینالأمر عند الا :نگا) اند.

 آیا امر صیغه دارد؟ 

ر. گویند: خیند. ابوالحسن اشعری و پیروانش میاعلماء علم کلام در این قضیه اختلاف کرده

گویند: طرح این سوال خطاست. چون وقتی کسی گویند: بله. جوینی و غزالی میدیگران می

ند. کام، خود این جمله، داشتن صیغه را برای امر اثبات میگوید تو را به فلان چیز امر کردهمی

ای مخصوص امر است؟ یا در لغت بر معانی صیغه اما محل خلاف این جا است که آیا )افعل(

 (159 -2/158آمدی، الأحکام،  ) دهد.دیگری دلالت می

 اب ااصحی مختص خود را دارد. این قول جمهور اصحاب ما و )امر صیغه گوید:باجی می     
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 (1/196باجی، أحکام الفصول، ) و شافعی است(ابوحنیفه 

 :افعل و معانی آن

سازند. اصولی ها به قصد اختصار ای است که از فعل مضارع مخاطب میی اصلی امر، صیغهصیغه

 (48محمدی، مبانی، ص) ی اشکال امر به )افعل( تعبیر می کنند.از همه

قرة: الب] (الزَّكَاةوأَقِیمُوا الصَّلًةَ وَآتُوا ): ایجاب (1معنی ذکر کرده است. ) 33زرکشی برای افعل      

لٍ مِنهكُم() :ارشاد (3) .[10الجمعة: ] (فانتشروا فِي الْرهضِ ) :( سنت2) .[43 هِدُوا ذَوَيه عَده الطلاق: ] وَأَشه

نَكُم): تادیب (5). [51المؤمنون: ] (كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ )  :اباحت (4) [2 لَ بَ ی ه بقرة: ال] (ولا تَ نهسَوُا الهفَضه

مِنه وَمَنه ) :وعید (7). [30فصلت: ] (وأبَهشِرُوا باِلهجَنَّةِ الَّتِي كُنهتُمه تُوعَدُونَ ) :وعده (6) .[237 فمن شَاءَ فَ لهیُ ؤه
فُر نَاكُمه ): منت گذاشتن (8) .[29کهف: ] (شَاءَ فَ لهیَكه قُله ) :انذار (9) .[57البقرة: ] (كلوا مِنه طیَِّبَاتِ مَا رَزَق ه
كونوا ): مسخره کردن (11) .[46حجر: ] (ادهخُلُوهَا بِسَلًمٍ آمِنِین) :اکرام (10[ )30إبراهیم: ] (تَمَت َّعُوا

فأتوا بِسُورةٍَ مِنه ): تعجیز (13) .[117البقرة: ] (كن فَ یَكُونُ ) :تکوین (12) .[65البقرة: ] (قِرَدَةا خَاسِئِین
هْلِه بِرُوافاصبروا أَوه لا ): مساوی بودن (14) .[23البقرة: ] (مِ إذَا قاَمَ ) :احتیاط (15) .[16الطور: ] (تَصه

ناَءِ حَتَّى یَ غهسِلَهَا ثَلًَثاا مِ فَلًَ یَ غهمِسه یَدَهُ فِي الْهِ  )أَلْقوُا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ( :احتقار (16) .(أَحَدكُُمه مِنه الن َّوه

)الَا أیَ ُّهَا اللَّیهلُ الطَّوِیلُ  :تمنی (18)(. مثل درخواست شما از دوستت: )التماس (17) .[80یونس: ]
مِنَا) :دعا (19) أَلَا انهجَلِي(. نَ نَا وَبَ یهنَ قَ وه تَحه بَ ی ه أوَلَمه یَ نهظرُُوا فِي )تنبیه  (20) .[89الأعراف: ] (رب َّنَا اف ه

 [119عمران: آل ] (قل مُوتُوا بِغَیهظِكُم) :تحسیر (21). [185الأعراف: ] (مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْرهض

زَنه إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) :تصبیر (22). التوبة: ] (فلیضحكوا قلَِیلً وَلهیَبهكُوا كَِْیراا): خبر (23) .[40التوبة: ] (لا تَحه

ا قل كُونوُا): تعجب (25) .[72طه: ] )فاقض مَا أَنهتَ قاَض(: تحکیم (24) -[82  (حِجَارةَا أَوه حَدِیدا

تُولَ، وَلَا تَكُنه عَبهدَ اللَّهِ الهقَاتِلَ ): ی امتثال امر دیگراراده (26) .[50الإسراء: ]  (27) .(كن عَبهدَ اللَّهِ الهمَقه

 (ذق إِنَّكَ أنَهتَ الهعَزیِزُ الهكَریِم): تا( اهان28) .[42المائدة: ] م(ا)فاحکم بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُ: تخییر
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قل فأَهتُوا بِسُورةٍَ ) :تکذیب (30). [65هود: ] (تمتعوا فِي دَاركُِمه ثَلًثةََ أیََّامٍ ): تحذیر (29) -[49الدخان: ]
هْلِه )وقتی : ی امتثالاراده (32) .[102الصافات: ] (فانظر مَاذَا تَ رَى): مشورت (31) .[38یونس: ] (مِ

زرکشی، [ )49الأعراف: ] (ادهخُلُوا الهجَنَّة): قرب منزلت (33) .گویی: به من آب بده(تشنه هستی می

  .(98-2/92، بحرالمحیط

گوید: هندی میبلکه همانطور که نیست تکلیفی  احکامی زیر مجموعهمذکور،  موارد همه     

دهد بلکه گفته شده که: معنی آن ی مواردی که ذکر شده است دلالت نمیحقیقت افعل بر همه

 ند که اصل کدام است. اهندب و اباحت و تهدید مشترک است. حال اختلاف کردبین وجوب و 

 وجوب است. (افعل) یحقیقدلالت جمهور: ا 1

 دهد.دلالت بر ندب می (افعل)گویند: حقیقت ابوهاشم میا 2

-1/192هندی، الفائق، ) .هستند توقفقائل به  اشعری، قاضی، جوینی و غزالی و بعضی از فقها: ا 3

193) 

ینه دهد که با قرابن اللحام: مدلول امر چیست؟ امر زمانی که قرینه باشد، بر چیزی دلالت می     

امری است که مجرد از قرینه باشد، فعل  ،فهم شود مثل تمامی مواردی که ذکر شد. اما محل نزاع

 (374قه، صف ابن اللحام، شرح مختصر اصول) اند.ها به نسبت این امر به چند دسته تقسیم شدهاصولی

 :ی قائلین به وجوبادله

 ای وجود داشته باشد. رساند مگر این که صارفهجمهور: امر مجرد از قرینه وجوب را می

 :نقلیدلایل 

جُدَ إِذه أَمَرهتُك) :( آیه1) ( وجه استدلال: اگرچه صیغه، استفهام 12 عراف:الأ) (قال مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسه

 نشود و چورح میان پرسش مطاون معمولا در موقع ندانستانیست. چاست ولی مراد استفهام 
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ندانستن بر خدا محال است پس حتما استفهام دلالت بر ذم و توبیخ دارد. اگر امر مقتضی وجوب 

 . (2/20سبکی، الإبهاج، نبود چرا باید خداوند شیطان را توبیخ کند؟ )

دانسته است پس خداوند می»که این چون گفتن است قابل رداستدلال  اینجواب: الف:      

و  استبوده ، پرسشی معمولی نگارندهاست. به نظر  نوعی تحکم، «دهدحتما دلالت بر ذم می

های تعامل خداوند با انسانها بر اساس استدلال و یکی از شیوهذمی صورت نگرفته است. چون 

كُنهتُمه   قل هاتوا بُ رههَانَكُمه إِنه ) فرماید:تواند جویاى دلیل باشد چون میدر اینجا می منطق است پس
دهد و ذم ناگهانی ی حکیمانه دعوت می(. خداوند با حکمت است و به مجادله111البقره:) (صَادِقِینَ 

 (2/169آمدی، الإحکام،  ) از حکمت به دور است. ب: در تمامی اوامر عمومیت ندارد.

به علت ( وجه استدلال: خداوند گروهی را 48 المرسلات:) (وإِذَا قِیلَ لَهُمُ ارهكَعُوا لَا یَ رهكَعُون): آیه (2)

گوید ( جواب: ابن منظور می2/21سبکی، الإبهاج،  ) ، مورد مذمت قرار داده است.(افعلواترک امر )

مراد از )ارکعوا( کند. نمی ( هیچ مسلمانی پرستش کردن خدا را انکار8/133) ع یعنی خضوعورک

اطاعت از فرمان الهی است مثل خدا به اداء نماز و وجوب این اطاعت از مجموع آیات و 

 شود.احادیث فهم می

 مرا مخالف از دیدگاه شرع و امر بوده،مخالف آن یعنی  فعل امر شده را ترک کند، کسی که (3)

رهِِ فلیحذر ) فرماید:چون خداوند می؛ در صدد عذاب است سبکی، ) (63نور:) (الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنه أَمه

 .(2/22الإبهاج، 

و سبب بیند. اما موقعیت شرع تارک آن عذاب نمی جواب: سنت هم مامور به است و در     

گوید: در موقع ی سبب نزول آیه میابن اسحاق درباره آن تاثیر دارد.، در فهم مذکور آیهنزول 

 :گانکردند )ولی منافقان کمک نمی ،وقتی همه مشغول کندن خندق بودندجنگ خندق نازل شد 

 وجوب جهاد در جنگ از مجموع نصوص قرآن و سنت فهم و. (4/848 ،القرآن سید قطب، فی ظلال
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  کند.وقوع جنگ بدون امر آمر، انسان را ملزم به دفاع میاز جهتی هم . شودمی

واند، خپیامبر )صلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ( درحالی که ابو سعید در نماز بوده است او را فرا می (4)

 :کندمی تدلالاسکند. پیامبر )صلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ( برای ذم او به این آیه ولی ابوسعید اعتناء نمی

تَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ یا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ) (. وجه استدلال: اگر امر مقتضی وجوب نبود، 24نفال:الأ) (اسه

 او را ذم کرد؟  چرا پیامبر )صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ(

یِیكُمه ) گوید: وجوب از قرینه فهم شدجواب: عبری می      لیه، ابن امام الکام) .(إِذَا دَعَاكُمه لِمَا یُحه

 (3/179 الوصول، تیسیر

 : دلایل عقلی

 امر ضد نهی است. نهی مقتضی منع فعل است پس باید امر مقتضی منع ترک فعل باشد. (1)

 . (2/172 آمدی، الإحکام،)

 برای وجوب قرینه لازم است. ب: (آمدی، همانجواب: الف: قیاس در لغت باطل است. )     

 همچنین برای تحریم نیز قرینه لازم است.   

 

 (. آمدی، همان) ( حمل امر به وجوب احوط تر است.2)

صفحه قرآن و هزاران حدیث از گذشتگان به ما نرسیده است که ما دنبال احوط  604جواب: 

ند ی مجتهد است که دقیق بررسی ککند و وظیفهبگردیم. خداوند دقیق است و دقیق صحبت می

بیش از  . قرینه وجود دارد و او نیافته و1 ای برای آن فعل امر نیافت دو حالت دارد:و اگر قرینه

ب و حکم تکلیفی بر آن مترت. یک جمله تاریخی است که از پیامبر نقل شده 2 این مکلف نیست.

 شود.نمی
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 :ی قائلین به ندبادله

 : دلیل نقلی

وجه استدلال: امر  پیامبر  (2095حدیث: ، 4/749، بخاری) )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم...(

 .ست و این دلیل بر ندب بودن استما محول شده اوخواسته )صلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ( به استطاعت 

را زی ؛آیدیخواسته ما لازم نم تفویض امر به مشیئت و «ما استطعتم»از عبارت جواب:      

 توانید انجام دهید و این نه تنها خاص ندبانجام دهید، بلکه گفته: تا مینگفته: هر چه خواستید 

)که انجام آن مشروط به استطاعت وتوانایی مکلف است(.  نیز چنین است یواجبنیست بلکه هر 

  (3/173 آمدی، الإحکام،)

 :دلیل عقلی

مانطور هبنابراین رتبه،  ند مگر از حیثی صفات مشترکر همهد شامر و پرس اندگفته لغت اهل

 دلالت بر ندب دارد پس امر نیز چنین است.رساند و ، ایجاب را نمیسوال که 

 رساند.وجوب را نمیی این ایجاب، اگرچه لازمه دلالت بر ایجاب دارد حتما جواب: سوال     

 این پس ،گوید: مرا بی پاسخ نذار، ناامیدم نکنکند گویا میوقتی شخصی از کسی سؤال می

ازی، ر. )رساندبا اینکه صراحتا وجوب )جواب( را نمی در ایجاب صریح است کننده الفاظ سوال

 .(1/191 المحصول،

 : ى قائلین به توقفادله

تواند عقلى یا نقلى باشد. اگر این علم عقلی باشد علم به امر مقتضى وجوب است، مىکه این

  نقلی باشد، یا آحاد یا متواتر است. متواتراگر کاربردی ندارد و عقل  ،باطل است چون در لغت

 ز باطل است چون دراشد. آحاد نیله ضرورتا فهم میأباطل است چون اگر متواتر بود این مس



88  1 ، ش1397 شهریور   ،اول، سال شفاق   

 (31و  2/30 سبکی، الإبهاج،) .نیست آور آحاد علم ،مسائل علمی

ای است برای عمل کردن به احکام شرع و حاصل شدن جواب: الف: امر مقتضی وجوب، وسیله

سبکی، کند. )کند به مانند احکام شرعی عملی دیگر که غالب ظن کفایت میغالب ظن کفایت می

 (سبکی، همانتوان درستی این قاعده را فهمید. )ب: با ترکیبی از عقل و نقل می  .(همان

 :مقالهترجیح 

 گروه این مقاله،دلالت امر خدا و رسول را باید از مجموع آیات و احادیث و با قرائن فهم کرد.  

است. چون راه فهم وجوب و عدم آن در زمان صدور فعل امر مجرد از  داده ترجیحرا توقف 

قرینه، حضور در مجلس آمر است تا از طریق لحن یا سیاق صحبت، مقتضی امر فهم شود. اما 

قرینه باشد پس هر آنچه قرینه تعیین کند و نفس فعل امر، وجوب یا ندب و چیز دیگر  زمانی که

 ای عربی است.رساند و فقط جملهرا نمی

 گیرینتیجه

ها در دلالت امر مجرد از قرینه به چند گروه تقسیم شدند. بعضی از آنها اصل را بر وجوب اصولی

عملی عقلی است و  ،درحالی که اصل قرار دادن اند،و بعضی از آنها اصل را بر ندب قرار داده

 ودهد معنا دلالت می 33. در معانی افعل دانستیم که امر بر جایگاهی نداردلغت عقل اثبات در 

ترجیح یک معنا بر دیگری به دلیل نیاز دارد. دلیل یا سیاق لفظی یا حالی است. پس در زمان 

 اینکه اصل بر شود. نه بانصوص شرعی فهم میصدور فعل امر، دلالت آن با کنار هم قراردادن 

 وجوب است یا ندب.
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 :1کنفراس

 های قمریرؤیت و محاسبه در تعیین آغاز ماه

 

 

 15/08/1396تاریخ ارائه:                                                                              نادر بیگدلی  
 )عضو هیأت علمی معهد عالی(

 

                   خودم خدا را شاکرم که به من توفیق داد تا در خدمت شما طلاب قبل از هر چیز بنده نیز به نوبه

ما ی هر چند اندک به شبتوانم فایده د تادهخداوند خواستارم که به من توفیق گرامی باشم و از 

عزیزان برسانم و همچنین کمال تشکر و قدردانی دارم از مدیریت عالی مدرسه احمدیه و همچنین 

معاون پژوهشی مدرسه احمدیه که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادند که با شما در از 

 رابطه با یکی از موضوعات عموم البلوی سخن بگویم.

سَ ضِیَاءا وَالهقَمَرَ نوُراا وَقَدَّ )ی یونس می فرمایند: خداوند متعال در سوره      رهَُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمه
مٍ ی َ مَنَازِلَ لِت َ  یاَتِ لِقَوه نِینَ وَالهحِسَابَ مَا خَلَََّ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ باِلهحََِّّ یُ فَصِّلُ الآه ( عهلَمُونَ عهلَمُوا عَدَدَ السِّ
خداوند آن پروردگاری است که خورشید را درخشان و ماه را تابان قرار داد و »  (5)یونس/

حساب سال ها و کارهاتون را نگه دارید،  برای آن منازلی مقرر کرد تا بدین وسیله شما بتوانید

رای ای خودش را بخداوند اینها را جز به حق نیافریده است، تفصیل یا توضیح می دهد نشانه ه

 «قومی که بدانند.
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ری یا قمهای ی تعیین اوائل ماهای که به عنوان موضوع صحبت تعیین شده است، شیوهمسئله

های عربی است.  به طور خلاصه آیا مبنای تعیین فقط رویت است؟ یا حساب هم به عنوان ماه

های قمری قرار می گیرد؟ ارتباط ما بین امور عبادی مثل نماز و حج یکی از مبناهای تعیین ماه

وز ر نماز که در طول هستند؛ دهد مرتبطو روزه با یک سلسله علائم طبیعی که در عالم رخ می

نماز صبح با طلوع فجر  است، مثلا شود با حرکت ظاهری خورشید در آسمان مرتبطخوانده می

رسد نماز ظهر با زوال خورشید، و نماز شود و با طلوع خورشید به پایان میصادق شروع می

 شود که همه با حرکت ظاهری خورشید در آسمان مرتبطمغرب با غروب خورشید شروع می

 است.

های قمری روزه و همچنین حج که دو عبادت از عبادت های مهم اسلامی هستند با ماه     

های قمری در ماه رمضان معمولا بحثش بسیار گرم و داغ مباحث اثبات اول ماه هستند، مرتبط

 -که یکی از ماههای قمری است  -ای معتقد هستند که مبنای آغاز ماه رمضان شود عدهمی

وان تاین باورند که  علاوه بر رؤیت، به وسیله ی محاسبات نجومی نیز میرؤیت است، برخی بر 

های قمری را محاسبه و تعیین کرد، و همین اختلاف در مبنا یک سری مشکلات را اوایل ماه

ای هآورد و این نیاز دارد که ما در رابطه با این مساله یعنی اثبات ماهها به وجود میبرای مسلمان

 مق و اندیشه و بررسی بکنیم.قمری مقداری تع

در مقدمه باید عرض کنم که بین مقاصد و وسایل در احکام شرعی تفاوت وجود دارد. امام      

کند این است که مجتهد باید اطلاع کافی و کاملی شاطبی یکی از شروطی که برای مجتهد ذکر می

وافقت کند با روح شریعت مبه مقاصد شریعت داشته باشد تا بتواند احکامی را که استنباط می 

هم  -در احکام شرعی و همچنین در احکام وضعی-و همخوانی داشته باشد پس در شریعت 

 ار ها دچمقاصد و اهداف و هم وسایل وجود دارد، و اگر تفکیک بین این دو صورت نگیرد انسان
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واقع چون معمولا مقاصد دائمی هستند باید تحقق پیدا کنند اما وسایل  شوند درخطا و اشتباه می

تواند دائمی هم نباشد و آن چیزی که مهم است تحقق مقاصد است، تواند دائمی باشد و میمی

وسایل امکان دارد بر حسب زمان و مکان تغییر کند اما معمولا مقاصد جزو ثوابت در دین و در 

   شه ثابت بمانند.احکام هستند که باید همی

این مساله کاملا  -کنند احکامی که انسان ها وضع می -به طور مثال در احکام وضعی      

اند: چراغ واضح است. مثلا در قوانین راهنمایی و رانندگی چراغ سرخ و سبز و زرد قرار داده

ان از خیاب راهنمایی یک وسیله است برای تحقق یک هدف و آن امنیت جان رانندگان و عابرین

ها باید بایستند اما اگر یک است. شما فرض کنید چراغ قرمز است طبق قانون همه ماشین

آمبولانس بیمار داشته باشد: آیا باید بایستد یا حق حرکت کردن را دارد و باید از چراغ بگذرد؟ 

دومی درست است؛ چون اگر آمبولانس پشت چراغ قرمز بایستد و حامل بیمار باشد امکان 

دارد جان بیمار به خطر بیفتد یعنی خلاف مقصد در موقع توقف که در واقع حفظ امنیت و حفظ 

کند لهذا قانون اجازه داده است که در همچنین مواقعی جان مردم است خلاف آن تحقق پیدا می

آمبولانس با اینکه چراغ قرمز است عبور کند و سایر رانندگان باید راه را برای او باز کنند تا 

در احکام شرعی هم عینا همینطور است بعضا وسایل تغییر می کند خداوند  بتواند حرکت کند،

ةٍ وَمِنه ربِاَِ  الهخَیهلِ تُ رههِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّ )فرمایند : متعال می تَطعَهتُمه مِنه قُ وَّ هِ وَعَدُوَّكُمه وَأَعِدُّوا لَهُمه مَا اسه
ءٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یُ وَ وَآخَریِنَ مِنه دُونِهِمه لَا  فَّ إِلَیهكُمه وَأنَ هتُمه لَا تَ عهلَمُونَ هُمُ اللَّهُ یَ عهلَمُهُمه وَمَا تُ نهفِقُوا مِنه شَيه

 (60،)انفال (تُظهلَمُونَ 

برای مقابله با دشمنان، ترساندن دشمنان خدا و دشمنان خودتون، بر توانایی خودتون بیفزایید      

اده کنید . داشتن اسب و نگهداری از آن در زمان گذشته و در آن مکان ها را مهیا و آمو اسب

  ای درهاهای اتمی و هستای و بمباز ابزار قدرت و توانمندی یک دولت بود، مثل انرژی هسته
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باشید، اگر ارتش های اسب زیادی داشته اما در عصر حاضر اینکه شما استبل عصر حاضر،

های مدرن، اسب نگهداری کنند این از اسباب کشورهای اسلامی به جای توپ و تانک و سلاح

آید، آیا ما در اینجا به ظاهر و حرفیت قدرت کشورهای اسلامی در عصر حاضر به شمار نمی

ی وها و نیرها و توانمندینص تمسک جوییم، یا اینکه آن هدف را متحقق کنیم که باید قوت

نظامی ما قوی باشد به طوری که دشمنان ما جرات نکنند به ما نزدیک شوند یا به ما حمله کنند 

 و طمع به خاک کشورهای اسلامی داشته باشند؟

در آن زمان داشتن اسب  -قوت دولت اسلامی  -پرواضح است که وسیله تحقق آن هدف،      

های مدرن و پیشرفته است. این تفکیک حبود اما در این زمان اینگونه نیست، بلکه داشتن سلا

بسیار مهم است، همانطور که گفته شد مقاصد معمولا دائمی هستند اما  وسایل و مقاصد بین

وسایل گاهی اوقات دائمی هستند و گاهی اوقات هم با تغییر زمان و مکان، امکان تغییر را 

 دارند. 

گفتند، اما امروز از بلندگو پشت بام اذان میدر آن زمان برای اعلام وقت نماز به مردم، بر      

کنند و اگر در این زمان به جای بلندگو بالای پشت بام بروید در حالی که برق و استفاده می

کنند. هدف یکی است و آن هم رساندن پیام و اعلام امکانات باشد، در عقلانیت شما شک می

  وقت نماز به مردم است، اما وسیله تغییر کرده است.

اصل محل اختلاف این است که: برای اثبات ماههای قمری، تنها وسیله رؤیت است؟ و اگر      

شب سی ام یا بیست و نهم ماه، هوا ابری بود و ما نتوانستیم به علت وجود ابر ماه را ببینیم، ماه 

 مکنیم و از روز بعدش ماه قمری جدید شروع می شود؟ یا اینکه می توانیرا سی روز فرض می

به وسیله محاسبات، اول ماه های قمری را تعیین کنیم؟ اصل بحث همین جا است، کسانی که 

 اجماع دهندای که ارائه میهای عربی رویت است یکی از ادلهمعتقدند تنها وسیله برای اثبات ماه



     95 های قمریرؤیت و محاسبه در تعیین آغاز ماه

کنند که اجماع بسته شده است بر اینکه تنها راه برای اثبات شهور عربی رویت است، ادعا می

 است. 

کنند تا اینکه به راحتی حرفشان های فقه خیلی اوقات به گزاف ادعای اجماع میدر کتاب     

کنند ادعای درستی نیست، را بر کرسی قرار دهند، کسانی که در این مسأله ادعای اجماع می

در این مورد از عصر تابعین تا به امروز وجود داشته است. به عنوان مثال یکی از بلکه مناقشه 

ی هتوان به وسیلتابعین به نام مطرف بن عبدالله، معتقد بوده در زمانی که هوا ابری است می

بحث رویت  22محاسبات، اول ماه قمری را تعیین کرد. در کتاب موسوعه فقهیه کویت در جلد 

رِيِّ الْول، فَ قَده أَشَ رماید : هلال مولف می ف ألََةِ مُنهذُ أَوَاخِرِ الهقَرهنِ الههِجه ضُ فِي هَذِهِ الهمَسه َُ الهخَوه ارَ )وَقَ
تَحِقُّ  رِ الَّذِي تَسه ابقِِینَ باِلهقَده هَا أَحَدُ التَّابعِِینَ وَبُحَِْته بَ عهدَ ذَلِكَ مِنه لَدُنه فُ قَهَائنَِا السَّ الفقهیة الموسوعة ) هُ.(إِلیَ ه

 (22/31 ، الکویتیة

مناقشه و خوض در این مساله از اواخر قرن اول هجری وجود داشته است. یکی از تابعین      

بن عبدالله این مساله را مطرح کرده است، زمانی که هوا ابری است از طریق محاسبه مُطَرِّف به نام 

ه در این طور نیست کگفتند. پس این اول ماه را تعیین کنید و بعد از آن فقها در این رابطه سخن

مساله اجماع داشته باشیم و همچنین در بین فقهاء شافعیه أبی العباس بن سریج معتقد است که 

مکن صاحب الحسابات الفلکیة ی بأنگوید: )توانیم بر محاسبات اتکاء کنیم. ابن سریج میما می
إنّ خطاب و ت فلکی خودش اعتماد کند )تواند بر حسابا( یعنی شخص میله الاعتماد علی حساباته

طاب لعامة یته هو خؤ فطروا لر حدیْه المشهور: صوموا لرویته و أ يف -صلی الله علیه و سلم  - النبي
المسلمین وإن حدیث: فإن غم علیکم فاقدروا له، هو خطاب لْهل الفل  أو الذین یعرفون سیر 

 علیه و سلم صلی الله -معتقدند آنجا که پیامبر( ایشان بمنازل القمر ةالکواکب والحسابات المتعلق

این خطاب به عموم مسلمانان است؛ کسانی که  – یتهؤلرفطروا صوموا لرویته و أ -فرمودند:  -

 –وده فرم -م اصلی الله علیه و سل -به علم حساب و نجوم آگاهی ندارند و آنجایی که پیامبر 
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نزد ایشان به معنای محاسبه کردن است، و این  "فاقدروا له"لفظ  –فإن غمّ علیکم فاقدروا له 

دانند و از حرکات ماه در آسمان خطاب پیامبر متوجه اهل فلک است کسانی که علم نجوم می

مطلع هستند، پس پیامبر دو خطاب داشته است یک خطاب برای عامه مسلمین که از علم 

لاع نداشتند و خطاب دیگر متوجه کسانی است که به علم نجوم آگاهی حساب و نجوم اط

 اند. داشته

از جمله فقهای شافعیه تقی الدین السبکی است که می فرماید: اگر کسی شهادت بدهد که      

ام و فردا اول ماه دیگر است اگر محاسبات نجومی وجود ماه را در امشب من امشب ماه را دیده

پذیریم زیرا از نظر علم نجوم رویت ماه در انکار کنند ما شهادت این فرد را نمیمحال بدانند و 

امشب محال و غیر ممکن است، حالا یا اصلا ماه قبل از خورشید غروب کرده یا این قدر 

افرادی ادعا  ی ماه بعد از غروب خورشید پایینه که امکان رویت وجود ندارد، اما اگردرجه

پذیریم حرف خیلی بزرگی است گوید: شهادت اینها را نمیم، سبکی میکردند که ماه را دیدی

چون علم نجوم علمی قطعی است و ادعای رویت یک امر ظنی است و امکان توهم، خطا و 

کنیم، این موارد کذب در آن وجود دارد و ما هیچ وقت یقین را به خاطر مسائل ظنی رها نمی

های قمری رویت است یک اینکه تنها راه اثبات ماهدهند که ادعای اجماع کردن در نشان می

 ای نیست.ادعای قابل قبول و پذیرفته شده

 ی بعد این است که:  اصل و محل اختلاف بین دو نظریه کجاست؟نکته

سوال اینجاست آیا رویت هلال مطلوب شرع است؟ آیا ما مکلف شدیم به اینکه هلال ماه را 

شود؟ یا اینکه این رویت شرط صحت عبادت محسوب میببینیم؛ و این دیدن خودش عبادت 

د؟ چون کناست مثل روزه، یا سبب است و هرگاه سبب تحقق پیدا کند حکم هم تحقق پیدا می

 اگر شما مثلا معتقد باشید که سبب وجوب روزه رویت هلال رمضان است پس وقتی سبب تحقق
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شود، اما اگر سبب تحقق پیدا نکند، رویت صورت نگیرد، روزه هم پیدا کرد روزه واجب می

 واجب نیست. 

شما نماز ظهر را زمانی اقامه کنید که  (أَقِمِ الصَّلًةَ لِدُلُوكِ الشَّمهسِ )فرماید: وقتی خدا می     

نی یدا کرد، یعخورشید از زوال به سمت غرب حرکت کرده است پس هر گاه این سبب تحقق پ

حرکت خورشید از وسط آسمان به سمت غرب، وقت نماز ظهر تحقق پیدا کرده است، اما اگر 

این پدیده نجومی اتفاق نیفتد و خورشید هنوز زوال نکرده باشد یا از زوال به سمت غرب نرفته 

ی راای است بباشد، نماز ظهر وقتش محقق نشده است، آیا رویت سبب است؟ یا اینکه وسیله

اطمینان پیدا کردن به شروع ماه قمری؟ وسیله است یا خودش مقصود است؟ کسانی که محاسبات 

کنند در ادبیات یا در تعابیرشان این را بیان می کنند که این مطلوب است و این نجومی را رد می

خود رویت سبب است. به عنوان نمونه: در کتاب مجموع نووی بحث ابن سریج را اینگونه مطرح 

کند که اگر هوا ابری باشد و شخصی که عالم به محاسبات نجومی هست به نظرش چنین آید می

د: گویکند میکه حالا رمضان است. آیا او حق دارد که روزه بگیرد یا نه؟ اختلافی که نقل می

أما د: )نک( ما متعبد نیستیم مگر به رویت کردن، و قرافی اینطور بیان میلْنا لم نتعبّد إلا بالرّؤیة)
عاع الهلًل خارجا من ش ةفلم ینصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سببا للصوم بعد روی ةالْهل

ماه  تولد -خداوند یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم  -(: صاحب شریعت الشمس هو السبب

را یعنی خارج شدن ماه از شعاع خورشید سبب صوم قرار نداده بلکه رویت هلال را وقتی که 

ب لم یحصل السب ةیؤ ذا لم تحصل الر إفشود را سبب قرار داده است، )ز شعاع خورشید خارج میا
( پس هر گاه رویت تحقق پیدا نکرد در واقع سبب حاصل نشده است و فلً یْبت الحکم يالشرع

شود. پس اینجا خود رویت را سبب اثبات ماه وقتی که سبب حاصل نشد حکم هم ثابت نمی

 است، نه تولد ماه حالا دلیلش چیست؟ رمضان قرار داده
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طروا صوموا لرؤیته، وأففرموده: ) –صلی الله علیه و سلم  –گوید: دلیل این است که پیامبر می
اند: )صوموا لخروجه عن شعاع الشمس و أفطروا لخروجه من شعاع و پیامبر نگفته (لرؤیته

فته ( پس اینجا رؤیت را سبب گرأَقِمِ الصَّلًةَ لِدُلُوكِ الشَّمهسِ که خداوند فرمودند: )الشمس( چرا 

 است، یعنی خود رؤیت مطلوب شارع است.

بب السگوید: )و بین اوقات نمازها فرق قائل است، می أهلهو در جای دیگر خود قرافی بین      
ای ه(: سبب در اهله یعنی آغاز ماهرؤیته َّ الوقت دونَ تحقّ  ةأوقات الصلً يوف ةفي الْهله الرؤی

قمری رویت است اما سبب در اوقات نماز محقق شدن وقت است نه رویت، یعنی موقع نماز 

ظهر لازم نیست نگاه کنید آیا زوال شده یا نه؟ موقع طلوع نماز صبح لازم نیست افق شرعی 

رب لازم نیست نگاه کنید آیا نگاه کنید، آیا طلوع فجر صادق محقق شده یا نه؟ موقع اذان مغ

خورشید غروب کرده و سیاهی از غرب بالا آمده است یا نه؟ چون سببش محقق شدن وقت 

باشی که وقت نماز صبح داخل شده است حالا طلوع فجر صادق را ببینی یا  است، شما مطمئن

ی تاریککند که غروب خورشید و بالا آمدن نبینی، وقت نماز مغرب داخل شده است فرق نمی

را ببینی یا نبینی، اما در أهله اینطوری نیست، محقق شدن تولد ماه نیست، محقق شدن وجود 

ی که ازنند. حالا نکتهماه نیست، بلکه سبب خود رؤیت است، این حرفی است که این گروه می

اینجا مهم است اینست که  چه باعث شده است که برای اینها چنین تفکراتی یا ذهنیتی بوجود 

 آمده است؟ 

ایی هدهند مبتنی بر یک سلسله پیش فرضها میدانید که خیلی از نظریاتی که انسانشما می     

است که در ذهنشان وجود داشته و بر اساس اون پیش فرض هاست که شخص حکمی را یا 

 رندآویان دیدگاه ماای که مدافعین ایکند که ما با تحقیق در ادلهسخنی را بر زبانش جاری می

 م، چه شده استاها را درک کنیای آنهای جامعههای ذهنی آنها یا واقعیتتوانیم پیش فرضمی
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 که چنین دیدگاهی برای آنها به وجود آمده است؟ 

ر بالاخص د: وضعیت امت اسلام در آن زمان چنین بوده است که اکثریت مردم اولین نكته     

 نكتُبُ إنَّا أمَُّةٌ أمُِّیةٌ؛ لازمان خود پیامبر امی بودند که تصریح خود فرمایش رسول اکرم هم هست: )
سُبُ، الشَّهرُ هكذا، وهكذا ( ما مردمی هستیم امی و منظور از امی، خواندن و نوشتن و ولا نَحه

یا سی روز یا بیست و نه  محاسبه کردن که منظور محاسبات علم نجوم است را نمی دانیم، ماه

روز است، حالا این فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیا بیان واقعیت عصر خودش 

است یا یک مطلوب شرعی است؟ ما معتقد هستیم این بیان واقعیت عصر خود پیامبر است و 

لی و شرع آمده است که مردم را از امی بودن خارج کند. آموزه های قرآن و فرمایشات قو

واد بی س -ی این است که امی بودن عملکرد خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشان دهنده

از دیدگاه ما فضل نیست، در آن زمان اینطوری  -بودن، توان خواندن و نوشتن و محاسبه نداشتن 

رشید دانند و از منازل ماه و خوای که مردم محاسبات نجومی نمیبوده است، لهذا در یک جامعه

و زمین اطلاع ندارند نه که بهترین وسیله بلکه تنهاترین راه برای علم به پایان یک ماه و آغاز 

ماه دیگر چیزی جز رویت نیست، راه دیگر اصلا وجود ندارد، چون دو راه است یکی رؤیت و 

س ت. پای نیسدانید باید فقط رؤیت کنید، چون راه دیگهدیگری محاسبه، وقتی محاسبه را نمی

خودشان  یهای زمانهیک علتی که علما بر آن اصل مجبور شدند به این دیدگاه بپیوندند واقعیت

 بود.

چیزی که در استدلال های آن ها وجود دارد و نسبت به آن ترس داشتند، گمراهی  دومین     

دانید که اصحاب نجوم در آن زمان مدعی این اصحاب نجوم در آن زمان بوده است.  شما می

توانند از حرکات ستارگان و ماه و خورشید و سیارات، آینده را پیش بینی کنند و ودند که میب

 از  یاود خیلاشه میای که این روزها نوشتاهایهای منجمین و در تقویمالان اگر شما در کتاب
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د نوشته گیرکه توسط بعضی از منجمین صورت میهای معاصر های فالگیری در این تقویمحالت

اند که فلان روز شوم است و فلان روز اگر کار انجام دهید خیلی خوب است، و اگر فلان روز 

انجام بدی بد است و فلان روز برای ازدواج خوب است و فلان روز برای ازدواج بد است، برای 

فهایی که منجمین در آن زمان بسیار آغاز فعالیت، ماه در فلان منزل خوب است و چنین حر

گفتند، لهذا علما این ترس را داشتند که اگر مردم را به منجمین و محاسبات نجومی حواله می

دهند، مقداری از آنها هویت پیدا کنند، اعتبار پیدا کنند، و مردم در مسائل اعتقادی و باورهایشان 

ر کردند و دعلما، منجمین را تکفیر میدچار مشکل شوند، تا آن جا پیش رفتند که خیلی از 

 بینید.منجمین هم زیاد می و نجوم علم مذمت کتابهای فقه در

که وجود داشته است این بوده که علم نجوم در آن زمان مبتنی بر تخمین و  علت دیگری     

حدس و گمان بوده است، تمامی این امور که ذکر کردم گمراهی منجمین، اینکه محاسبات آن 

ها مبتنی بر حدس و گمان و ظنیات بوده و اینکه وضعیت غالب امت نسبت به این علوم آگاهی 

که حکم و فتوا بدهند به اینکه تنها مبنای اثبات ماههای قمری رؤیت  نداشتند آنها را مجبور کرده

بودیم همین ندهند و اگر خود ما هم در چنین وضعیتی می است، و مردم را به منجمین حواله

 دادیم.فتوا را می

در زمان ما وجود ندارد؛  عامل 3بینیم که این اما اگر نگاهی بیفکنیم به عصر خودمان می     

مردم ما امی نیستند، الان خیلی از مردم به حرکات ماه و خورشید و زمین به صورت فراگیر اولا 

اه دهد که الان مای نصب کنید به شما نشان میآگاهی دارند، کافی است که روی موبایل برنامه

دهد که ماه کجاست، در هایی که ماه نیست به شما نشان میکجای آسمان است، حتی در شب

دهد که خورشید چند درجه زیر افق است با یک کلیک کردن، می فهمی که غروب میروز نشان 

 ه است؟اای قرار گرفته زاویهات؟ ماه در چاخورشید چه زمانی است؟ غروب ماه چه موقع اس
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انگشت فشار دادن همه این ارتفاع ماه چقدر است؟ مدت زمان مکث ماه چقدر است؟ با یک 

 شود. ی موبایل شما ظاهر میاطلاعات روی صفحه

ی ای قبله که در زمان گذشته تعیین آن خیلی سخت بود اما الان با نصب برنامهعین مساله     

روی موبایل، دقیق برای شما مشخص می کند. خیلی از مساجد که قبله آنها بر اساس ذهنیت 

شود مردم را فریب داد که نه قبله درست بود تغییر کردند، امروزه نمی استاد بناها ساخته شده

 است.

 ومادترین مناطق با این تکنولوژی امروزی امی نیستند، پس حالا امت ما حتی در بیسواد     

الان منجمین یا علم نجوم مثل قدیم نیست یک تخصص دانشگاهی است که شخص درس 

ای بسیار پیشرفته وجود دارد هم جهت رویت و هم جهت هکند دستگاهخواند تحقیق میمی

ی شعبده بازی و رمالی و فالگیری و خبردادن از غیب بر حسب محاسبات، پس دیگر مسئله

حرکات ستارگان و ماه و اینها اصلا مطرح نیست، و بر اساس تخمین و حدس و ظن نیست 

ست یعنی آن طور که علم بلکه بر اساس علم ریاضی و قطعی است، خطای آن در حد صفر ا

 ریاضی قطعی است محاسبات نجومی هم به یک معنا قطعی است.

سال بعد چه ساعتی خسوف یا  50توانید محاسبه کنید که امروزه با این نرم افزارها می     

ن انجامد؟ ایافتد و چند دقیقه این تاریکی به طول میدهد؟ و کجا این اتفاق میکسوف رخ می

طا و اشتباه قابل اندازه گیری است، و کسی هم در این مطلب شک ندارد نه مساله بدون خ

سال قبل را  20توانید مثلا طلوع ماه و خورشید موافقین این نظریه و نه مخالفین آن، حتی می

این  یای بوده است؟ پس همهای، وچه ثانیهتعیین کنید که در فلان روز چه ساعتی، چه دقیقه

ی ما وجود ندارد، چگونه ن، آن نظریه بنا شده بود در عصر ما و جامعهمبانی که بر اساس آ

 که ادعا  یات دقیقا مانند کساهای آن از بین رفته اسای تمسک جست که پایهتوان به نظریهمی
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لال میکروفون استفاده نباید کرد، چون بکند برای رساندن اذان باید پشت بام رویم و از بلندگو و 

 رفته است، پس مبانی آن دیدگاه الان کلا متزلزل شده است.موقع اذان پشت بام می

ی دیگر کسانی که معتقد هستند رویت سبب روزه هست یا سبب دخول ماههای اما نکته     

نداشتند، زیرا در آن  ای جز ایندانند اما چارهقمری است، در واقع این را هم سبب اصلی نمی

گوید که: )قال أصحابنا عصر راهی جز رؤیت وجود نداشته است؛ لذا امام نووی در المجموع می

شود مگر به دخول ماه ی رمضان واجب نمیو غیرهم لا یجد صوم رمضان إلا بدخوله( روزه

 لرمضان، پس سبب اصلی چیست؟ دخول ماه است، دخول ماه رمضان به نسبت رمضان، دخو

ن إیعلم دخوله بالرویت الهلًل فگوید: )ماه ذی الحجه به نسبت انجام مناسک حج و عمره، بعد می
( اما از کجا بفهمیم که ماه رمضان داخل شده است؟ با غم وجب استکمال الشعبان ثلًثین ثم یصوم

زه وکنیم، پس سبب اصلی برای رکامل می روز رؤیت، و اگر آسمان ابری بود ماه شعبان را سی

دخول ماه رمضان است نه خود اصل رؤیت، در همین موضوع ابن دقیق العید فقیه شافعی، 

یةَِ بِشَرهٍ  مِنه اللُّزُومِ گوید: )می نَّ الِات ِّفَاقَ عَلَى لَِْ ( حقیقت خود رویت شرط نیست )وَلَیهسَ حَقِیقَةُ الرُّؤه
بُوسَ فِي الهمَطهمُورةَِ إذَا عُلِمَ بإِِكه  َمَاراَتِ: أَنَّ الهی َ أَنَّ الهمَحه تِهَادِ باِلْه ةِ، أَوه باِلِاجه مَ مِنه رَمَضَانَ، وَجَبَ مَالِ الهعِدَّ وه

مُ  بَ رَهُ مَنه رَآهُ  عَلَیههِ الصَّوه ت چون اتفاق ( یعنی خود رویت که شرط نیسوَإِنه لَمه یَ رَ الههِلًَلَ. وَلَا أَخه

 یفهمد که شعبان کامل شده یا به وسیلهی علم باست بر اینکه اگر محبوس و زندانی به وسیله

ها علم و آگاهی پیدا کند که ماه رمضان داخل شده روزه بر او واجب است هرچند که نشانه

هلال را ندیده و کسی که دیده هم به او خبر نداده است. اگر بگوییم که رؤیت حتما شرط است 

بگیرد چون هلال را ندیده است این شخصی که زندانی است و آسمان را نمی بیند نباید روزه 

 هر چند با محاسبات بفهمد که رمضان داخل شده است.
مَاعااگوید: )و سعد الدین تفتازانی فقیه حنفی می یةَِ إجه    به اتفاق حقیقت (إذه لَیهسَ الهمُرَادُ حَقِیقَةَ الرُّؤه
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رِ رؤیت منظور نیست ) هْبُتُ بِهَا وَهُوَ شُهُودُ الشَّهه شود و ابت می( بلکه چیزی که ماه با آن ثبَله مَا یَ 

شود این است که آن علم پیدا کردن به دخول ماه است، یعنی در واقع آن چیزی که فهمیده می

یقین پیدا کنیم یا ظن غالب ما بر این قرار گیرد که وقت داخل شده و خود رؤیت یک وسیله 

 است.

ی امروزه می توانیم هدف شارع که دخول ماه عربی است را خیلی دقیق تر به وسیله     

محاسبات نجومی تعیین کنیم. به عنوان مثال نمازها، با حرکت ظاهری خورشید در آسمان مرتبط 

احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همان طور که عرض کردم یکی از  است، تمامی

جومی ی نرا ذکر کرده است، مثلا برای نماز صبح طلوع فجر صادق یک پدیدههای نجومی پدیده

ی نجومی است، برای نماز مغرب غروب خورشید است، برای اذان ظهر زوال خورشید یک پدیده

های نجومی ها پدیدهی اینی نجومی است و همچنین بالا آمدن تاریکی از غرب، همهیک پدیده

کنید هیچ یک از موذنین موقع اذان صبح طلوع فجر را رصد میهستند، اما امروزه مشاهده 

کنند که تغییر کنند و همچنین در هنگام غروب، و موقع اذان ظهر از شاخص استفاده نمینمی

 گیرد و کسی هم در این موردسایه شیء را بررسی کنند، بلکه همه بر اساس محاسبات انجام می

 شک و تردید ندارد چه علتی باعث شده که بر رؤیت هلال اصرار داشته باشیم. 

کند این است که: در مساله اذان و هلال، یا باید همه ی مهمی که رشید رضا بیان میجمله     

اذان و هم  ثبه حرفیت نصوص تکیه کنید یا اگر قرار باشد به مقصد توجه کنید، هم آنجا در بح

ویم و ردر بحث هلال به مقصد توجه کنید، اما اگر بگوییم که در رابطه با نماز طبق محاسبه می

تِلًَفُ وَتَ رهكُ گوید که: )رویم ایشان میدر رابطه با هلال بر اساس محاسبه نمی  النُّصُو ِِ وَأَمَّا هَذَا الِاخه
ُِ الهمَوَاقِیتِ  ألََةَ الههِلًَلِ  عَمَلًا باِلهحِسَابِ  -فِي جَمِی هَ وَلَا دَلِ  -مَا عَدَا مَسه  ن که فرقاای (یلَ عَلَیههِ فَلًَ وَجه

مِنُونَ ببَِ عهضِ )قائل بشوید دلیلی ندارد  تَهِدٌ بَله هُوَ مِنه قَبِیلِ )أَفَ تُ ؤه فُرُونَ  وَلَمه یَ قُله بهِِ إِمَامٌ مُجه  الهكِتَابِ وَتَكه
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كَمُ    (.ببَِ عهضٍ( وَاللهُ أَعهلَمُ وَأَحه
 چک شنبه سه روز شود؟ مثلا شما برایماند: روز از کی شروع میی دیگری که مینکته     

تواند به طرف شما آید، چه موقع است؟ این که روز چه موقع دارید، اولین وقتی که طلبکار می

 شود؟ شروع می

امشب روز بعد شروع  5:10از غروب شروع می شود مثلا از ساعت جمهور می گویند، روز      

 5:10به طرف شما آید، چون روز، بعد از ساعت  5:15تواند ساعت شده است و طلبکار می

ی دوم این است که روز از طلوع فجر صادق شروع می شود مثلا اذان شروع شده است. نظریه

تواند به طرف شما بیاید، اما صبح می 4:45دقیقه است، طلبکار از ساعت  4:40صبح تقریبا 

شب است زمانی که ساعت، چهار تا رقمش  12:00چیزی که امروزه توافق بین المللی است 

گیرد نه دوشنبه است و نه سه شنبه، یک صفر است، آن چهار صفر که در یک لحظه صورت می

چگونه است که در گردش شود، حالا لحظه )یک ثانیه( که به طرف جلو آمد سه شنبه شروع می

گویند دقیقا ماه و زمین وخورشید ماه، ماه وقتی که می چرخد در یک زمانی که به آن محاق می

شود، ماه تولد گیرند همین که ماه یک مقدار از شعاع، خارج میدر راستای همدیگر قرار می

قتی که از راستا ساعت بعد قابل رؤیت باشد، و 12شود، اما خود هلال حداقل امکان دارد می

ساعت ماه را نبینید، یعنی اصلا ماه تشکیل هلال نداده است،  12شود امکان دارد تا خارج می

است که  12اما ماه که حالا به وجود آمده است )ماه جدید که شروع شده است(، عین ساعت 

ود، ماه تا صفره بعد ثانیه شروع می ش 4گیرد و قرار می 12چرخد و مستقیم روی یک دور می

ود ششود و بعد کم کم نزدیکتر میکند از خورشید دور میهمین جریان را دارد، وقتی حرکت می

رسد که یک لحظه هم بیشتر نیست آن موقع نه آخر شعبان است نه اول انتهای نزدیکی می

 عااشود، گردش از آن موقشود اول رمضان شروع میرمضان، یه لحظه که از موازات خارج می
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شود اما هیچ امکاناتی در آن زمان وجود نداشت که مردم بدانند چه زمانی ماه از شروع می

شدند که الان ماه از محاق دیدند مطمئن میشود؟  فقط زمانی که هلال را میمحاق خارج می

 آن زمان بوده است.خارج شده است و هلال قابل رؤیت است، این وضعیت 

ی ظریفی بود که به نظرم آمد به آن توجه شود به خاطر تغییر زمان خیلی مهم این هم یک نکته

 است که بدانید ما خودمان هم روز و شب شرعی را نمیدانیم.
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 : 2کنفراس

 تأثیر سیاق در فهم متون دینی

 

 

 06/08/1396تاریخ ارائه:                                                                            یعقوب سعیدی
 آموخته کارشناسی ارشد رشته شریعت(  )دانش

 

 

عنوان  .از جمله تاثیر سیاق در فهم متون دینی ؛گیردسیاق مسائل متعددی را در بر میبحث از 

 ای است در هرمونوتیک که به آنفرض نظریهپیش آنفرض است و کنفرانس گویای یک پیش

ادی دارد و متن، مر گویدمیاین نظریه  .گویندمی رئالیزم هرمونوتیكییا واقع گرایی تفسیری 

تر وجود دارند و برای تشخیص فهم رستتر و نادفهم های درست و نادرست و فهم های درست

 .تر هم روش هایی وجود دارندتر از نادرستدرست از نادرست یا درست

 دو دیدگاه دیگر وجود دارد: ،در مقابل این دیدگاه

دش فهمی که هر کس از متن دارد برای خو ،: در نسبی گرایی تفسیرینسبی گرایی تفسیری     

ید یعنی شما فرض بگیر شناسند؛میبه مرگ مؤلف تر را بیشمعتبر است، امروزه این دیدگاه 

چیزی  هر ، بلکهکاری به دنیای او نداشته باشیدو کاری به مرادش  و مؤلفی نیست )مرده است(

 فهم درست است.آن  ،از آن متن فهمیدید
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 متن مرادی دارد ولی راهی برای کشف آن نیست. :گویدمی: این نظریه شكاکیت تفسیری ظریهن

 یا فهم درست و نادرست ؛طبق دیدگاه اول یعنی واقع گرایی تفسیری، فهم های مختلفی داریم

  وجود دارد. هاییروشراه و و برای تشخیص آن هم  ،ترتر و نادرستدرست

 ها درست است.ی فهمهمه( نسبی گرایی تفسیری)در نظریه ی دوم 

ت تواند درست باشد یک فهم اسحداکثر فهمی که می (شکاکیت تفسیری)بق دیدگاه سوم ط     

 ند. ها اشتباه باشو برای تشخیص آن هم راهی نداریم، حداکثر را گفتیم چون ممکن است همه فهم

 : کنمبحث را از تعریف سیاق شروع می

 . میابیمیرا :  دلالتی است که ما با رجوع به فرهنگ لغت آندلالت معجمی

فرقی که بین )قاد الحیوان( و )ساق الحیوان( وجود  .سیاق به معنای راندن است دلالت معجمی

ز پشت وقتی ا ،د قاد الحیوانگوینمی دافسار حیوان را از جلو بکشفردی دارد این است که وقتی 

  شود ساق الحیوان.مید او را به جلو ببر

عمق بخشیدن به دلالت  دلالتی است که از آوا و صوت کلمه برای عمق : دلالت صوتی     

  .شودمیبرداشت معجمی 

در  سفَکنیم صدا و نَسین حرف مهموس است و وقتی آن را تلفظ میدلالت صوتی سیاق:      

 ،یعنی سین دال بر جریان است است؛ طورهم همین و معنا کند و در دلالتمخرج جریان پیدا می

عنای ی این کلمات مسال یسیل سیلا/ سار یسیر سیرا/ساک یسوک/ ساق یسوق/ در همه مثلا :

د معنای حرف قبلی است و قاف که دارای صفت جهر و شدت احرف مد امتد .حرکت وجود دارد

کلمه قطع و قطف و قط و قد و  مانندشود دال بر قطع شدن است، است و در تلفظ هم قطع می

 دلالت معجمی وجود دارد، پس و... فاتوققطع و ای اات معنان کلمقرض و قصر... در همه ای

 جو کرد و به معنای آن دقت بخشید زیرا راندنوآن نیز جستدر دلالت صوتی  توانسیاق را می
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 شود. شود تا اینکه به یک جایی منتهی میجریان شروع میحرکت و از یک 

/ ساق  سوقا ساق یسوق :: دو مصدر برای ساق یسوق وجود دارداین کلمه دلالت صرفی اما

 ی اغلب بایستی بر وزن سوق )فَعل( بیاید:     که طبق قاعده سیاقایسوق 

 ردا   دَّکرَ ن ذی ثلاثهٍمِ              ی        عدّمصدر المُ قیاسُ علٌفَ               

 و زیادت حرف، دال بر زیادت معناست لذا معنای راندن در سیاق نسبت به سوق بیشتر و     

 است. با شدت بالاتری

ف ی سیاق را تعریام که علمای گذشته کلمه: من جایی ندیدهنزد متقدمان تعریف اصطلاحی     

صوصا، به خ گذشتگان، در کتب اصولیو استعمال در کاربرد  این کلمهاما با بررسی  ،کرده باشند

 :گوییممی وقتی به کار برده اند.ها یا قرائن لفظی متصل نشانه رایبآن را رسیم که این نتیجه می

. لذا ودشمنفصل خارج می  (متصل) :گوییموقتی می ،شودقرائن حالیه خارج می (قرائن لفظی)

تفاده فس لنفس شیئا( اسی : )یوم لا تملک نتوانیم از آیهی : )مالک یوم الدین( میدر تفسیر آیه

 .منفصل استقراین استفاده از بلکه وری، استفاده از سیاق نیست، این بهره نامکنیم، اما 

کنند برخی از معاصرین وقتی سیاق را تعریف می: اصطلاح سیاق نزد برخی معاصریناما      

در زبان  contextشود، این کاربرد معادل می حالیهچه لفظی و  متصل و منفصل چه قراینشامل 

 دهیم؛با چند مثال این قراین را توضیح می انگلیسی است.

 :لفظی و قراین هابا نشانه (شیر) کلمهفهم  -

 ( یک شیشه شیر بهم بده )نوشیدنی( أ

 ها حمله کردند )شیر جنگل(( یک گله شیر به گاومیشب

 کند )شیر لوله(.( شیر آب چکه میج

  ...های حالیه شانهبا ن)به آن شیر دست نزن(  یجملهفهم کلمه شیر در   -
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 )نوشیدنی(  «آن شیر دست نزنبه »گوید: میرود ومادرش ( بچه به طرف یخچال میأ

 )شیر لوله(  «به آن شیر دست نزن»گوید: ( پدر در حال تعمیر دستشویی به بچه میب

 نگل(.)شیر ج «به آن شیر دست نزن»گوید: ها میاز بازدیدکننده( نگهبان باغ وحش به یکی ج

ی و گوشه در حواش یابیم؛مختص سیاق نمی در اکثریت کتب اصولی، فصلی، بابی و تیتری     

 ی که بخواهدتیتربندی یا باب  ، امازنندمیی سیاق حرفی درباره های اصولیو کنار کتاب

ی و به عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار دهدصلی به عنوان یک موضوع ا موضوع سیاق را

ع به سیر تاریخی این موضویابیم جز بسیار اندک. ، چنین چیزی را نمیاصولی با آن تعامل شود

، این کتاب ترین متن اصولی استگردد که کهنبرمی (204)متوفای کتاب الرساله امام شافعی

ین مساله را در دو آیه دارد که ا «یبین معناه سیاقه يالصنف الذ»عنوان:  تحتبابی  ارزشمند

 «السیاق ةدلال»عنوان:  تحتبابی  (794 لمتوفای سا)زرکشی  امام و همچنین 1است بررسی کرده

 پنجنوان عدو کتاب یا به عبارتی بین این دوفاصله بین این  در البحر المحیط خود آورده است.

در رفی از طیابیم. قرن است که در این مدت در کتب اصولی، عنوانی یا تیتری برای سیاق نمی

مثل )نسخ قبل از  ؛که یکی دو مثال بیش برای آن وجود ندارد نداصول فقه ابوابی وجود دار

ماند. و همچنین بعضی از ابواب مثال میتمکن(، اگر به آن دو مثال پاسخ داده شود آن باب بی

وجود دارد که اصلا به اعتراف خود اصولیون هیچ مثالی ندارد، مثل )دلالت امر و نهی مطلق( هم 

 در کتاب اند. امام الحرمیندیدگاه در مورد اینکه چه دلالتی دارد اختلاف کرده شانزدهکه حدودا 

در عالم هستی وجود  یمطلق هیچ صیغه «لا تلفی صیغة على حَّ الاطلًق»گوید: می البرهان

مسایل غیرکاربردی مثل:  )وجود وضع قبل از استعمال، تکلیف معدوم، دخول همچنین ندارد. و

سیاق که از ابتدا تا انتهای  شود. امادر همه یا اکثر کتب اصولی تکرار می وغیره مباح در امر(

 ت.هیچ بابی برایش زده نشده و مغفول مانده اس ،نصوص دینی را فرا می گیرد
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 قهف چرا باید بحث سیاق به عنوان یک قاعده در اصولممکن است این سوال را طرح کنیم که 

یکی: حجیت   ؛پردازدآمد؟ چون دومین وظیفه اصول هست، اصول به دو موضوع اصلی میمی

ی یفهوظ .دهیممیقرار بررسی را مورد غیره  عرف و سنت و ،قرآن دلیلیت و حجیتدلیل، یعنی 

مثلا فلان آیه از چه طریق و با کدام روش افاده  استدلال است. و شیوه کیفیت ،دوم اصول فقه

 موضوع حال و کند؟ از طریق تنصیص است یا استنباط مفهوم مخالف یا ...؟. وجوب نماز می

درباره مجتهد و مفتی و مسایل اند که کرده هاضاف موضوعات اصول فقه مستدل و مقلد هم به

 . همانطور کهاما جزو موضوعات و وظایف اصلی اصول فقه نیست کندمرتبط به آن بحث می

ها ولیی اصرفت بقیهترین متن اصولی بحث سیاق آمده است و انتظار میبیان کردیم در کهن

ث این بح ه منهج متکلمان(گرایی ب)از واقع دادند اما به خاطر تغییر منهجاین مساله را ادامه می

( بوده تاثیر پذیرفت abstraction؛ چون علم کلام از منطق ارسطویی که تجرّد گرا )پیگیری نشد

 و علم کلام نیز یکی از منابع و علومی است که اصول فقه از آن استمداد کرده است.

هستند خیلی گذرا آنها را  در واقع از مباحث پایه ایکه  آناما بحث حجیت سیاق و آثار      

 دهیم، زیرا بحث اصلی ما تاثیر سیاق در فهم متون دینی است. مورد بررسی قرار می

فته تر با سیاق گدلیل اصلی حجیت سیاق اصول عقلایی بشر است؛ هر چه کلام متناسب     

م و خدا حکی، چون شود نشانه دانایی و حکمت گوینده است. در کلام خدا سیاق حجیت دارد

سلامت ذهن  بینید این نشانه خیلی واضح میحجیت سیاق در قرآن را علیم هست و اگر 

، یردگچون اگر کسی که به دنبال آرزوهای خودش در قرآن باشد، سیاق را در نظر نمی ؛شماست

کند تا اینکه بخواهد به نص دستبرد بزند بدون اینکه در الفاظ یک نص را از سیاقش جدا می

همین که آن را از سیاقش جدا کند )یعنی با تغییر سیاق لفظی( احتمال  کند...اد تغییری ایج

 که سیاق لفظی جزء عناصر سیاق هستند. ، در حالیرودبالا میتحریف بسیار 
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ی و زمانگوینده، مخاطب و ظرفیت عناصر سیاق عبارتند از سخنان ما قبل و مابعد یک جمله، 

اریم: آید. ما دو نوع معنا داگر آنها را تغییر بدهیم معانی پرگماتیکی مختلفی بوجود می؛ مکانی

ند، کرا در خارج سیاق معنا مییا یک جمله گویند که یک کلمه می سمانتیكی را معنای یک معنا

ید، مثلا آت میاز خلال سیاق و در کاربرد به دسگویند که یم پرگماتیكی دوم نیز معنای معنای

 کنیم: های زیر بررسی میی )أخذ( را در عبارتمعنای کلمه

 یعنی شروع کرد.   ؛أخذ الکاتب یکتبا 

 یعنی به او کمک کرد. ؛ أخذ القوی بید الضعیفا 

 یعنی خود را ملزم کرد. ؛أخذ علی نفسها 

 یعنی خمر بر او اثر گذاشت. ؛فیه الخمر تْأخذا 

 یعنی کوتاه کرد. ؛أخذ من شاربها 

 را گرفت. او یعنی جلو ؛أخذ علی یدها 

 یعنی فقه را از او یاد گرفت. ؛أخذ عنه الفقها 

 یعنی از کتب فقه نقل کرد. ؛أخذ عن کتب الفقها 

 کرد. جازاتماو را یعنی  ؛أخذه بذنبها 

ی تهای لفظی هم هستند معانی متفاوپس مشاهده شد یک کلمه در سیاق های مختلف که سیاق

 در فارسی توجه کنید:   (دست)ی آورند. مثلا به کلمهرا بوجود می

 یعنی همه کاره است. ؛محمد دست راست رئیس استا 

 یعنی هیچ اقدامی نکرد.  ؛به هیچ کاری دست نزدا 

 آید.یعنی از توان او هیچ کاری بر نمی ؛آیداز دست او هیچ کاری بر نمیا 

 یعنی تاخیر نکن.؛ برای کار خیر دست دست نکن ا 
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 خواهم.ها مییعنی از این نوع لباس ؛خواهمها میاز این دست لباسا 

به جمله )در باز است( توجه شود؛ معنای مثلا  ؛افتدحتی به نسبت جمله هم اتفاق می     

ای هپرگماتیکی آن با توجه به سیاقسمانتیکی و خارج از سیاق آن ثابت است. اما معنای 

گوید در باز است؛ در اینجا هوا سر است و فردی به شما میمختلف متفاوت خواهند شد: مثلا 

ن با توجه به قرایی خبری است. جملهیک بارد الان باران میجمله یا مثلا (. در را ببندیعنی )

ود. معنای سمانتیکی آن همان شی خبری به انشائی تبدیل جمله حالیه ممکن است حتی از

اوت های مختلف متفبارش باران در زمان حاضر است اما معنای پرگماتیکی آن با توجه به سیاق

 خواهند شد: 

گوید: الان باران شود و لباسش خیس است و میوقتی گوینده از بیرون وارد مجلس میا 

 دهد. در واقع از علت خیس بودن لباسش خبر می ،باردمی

، داره باران میاد !شود: آقاکند. گفته میاننده ای در هوای بارانی با سرعت بالا رانندگی میرا 

 تر و با احتیاط رانندگی کن.یعنی آهسته

 ؛یدآگویید: الان باران میخواهد لباسش را زیر آفتاب آویزان کند. شما به او میدوست شما میا 

 یعنی فعلا این کار را انجام نده.

ن گویید: الان باراشما قصد مسافرت دارد و چیزی با خودش بر نداشته است. شما میمخاطب ا 

 یعنی چتری با خودت بردار. ؛آیدمی

 ممکن است متکلم گوید:؛ میفرمایدمثالی که امام غزالی درباره تحیه )السلام علیکم( می     

ز تا آنجاست که جمله اتاثیر سیاق  شود.قصدش درود باشد یا استهزا که از قراین مشخص می

 لهعَزیِزُ ذُقه إِنَّكَ أنَهتَ ا)ای که ذاتا برای مدح به کار می رود کند، جملهخبری به انشایی تغییر می
 قیدتی وفقهی، عآید و بالعکس. سیاق بسیاری از مسایل اختلافی به معنای ذم در می (مُ          الهكَریِ
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 کند. گیرند را حل میشبهاتی که ملحدین بر قرآن می

 است. متكلم، مخاطب و ظروف زمانی و مكانیسیاق متشکل از عناصر بافت لفظی، 

ی م که خود پیغمبر صلیی حجیت سیاق بپرداززیاد به مساله در این مدت کم ممکن نیست     

رسول  حتی خود صحابهو الله علیه و سلم به آیات و به سیاق لفظی و حالیه استدلال کرده است 

قرآن  إن هذا ال» :فرمایداند. عمر بن الخطاب رضی الله عنه میالله و تابعین هم به آن توجه داشته
که  یلحضرمیُسَیْع ا، و روایتی از «كلًم الله عز وجل، فضعوه على مواضعه، ولا تتبعوا فیه أهواءكم

وَلَنه )كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال رجل: یا أمیر المؤمنین، أرأیت قول الله: گفت: 
مِنِینَ سَبِیلًا  عَلَ اللَّهُ لِلهكَافِریِنَ عَلَى الهمُؤه وهم یقاتلوننا فیظهرون ویقتلون؟ قال له  ،(141: النساء)( یَجه

نهُه! ثم قال:  نهُ، اده عَلَ اللَّهُ للِهكَافِریِنَ )عليّ: اده مَ الهقِیَامَةِ وَلَنه یَجه نَكُمه یَ وه كُمُ بَ ی ه مِنِینَ سَبِیلًا فاَللَّهُ یَحه  ( عَلَى الهمُؤه

کند که نافع بن الأزرق همچنین روایتی که عکرمه بیان می .(9/327الطبری، ) یوم القیامة (141: النساء)

گفت: یا أعمى البصر  أعمى القلب! تزعم أن قوما یخرجون من النار  رضی الله عنه به ابن عباس

هَا» وقد قال الله جل وعز: ویحك، »: رضی الله عنه فقال ابن عباس (37المائدة: ) «وَمَا هُمه بِخَارجِِینَ مِن ه
 .(406، 8الطبری، ) «فوقها هذه للكفاراقرأ ما 

به هر حال روایات متعدد وجود دارد در این که سلف صالح از صحابه، تابعین و علمای      

اند ، احوال، باورها، سطح آگاهی، سطح فرهنگی، جنسیت متکلم بعدی به سیاق توجه کرده

 ی اینها در فهم متن تاثیر دارد.همه

  متكلم:ـ    1

لفظ تنها به صورت مقید به قیود الفاظ موضوعه استعمال می شود و در تمام »گوید: میابن تیمیه 

کلام، بایستی حال گوینده و مخاطب ملاحظه شود، چون زمانی که متکلم شناخته شود، از 

 ول بودنش فهم نمی شد، چون بدین وسیلهاشود که در صورت مجهش چیزهایی فهم میاکلام
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تواند دلالت داشته باشد که زبان عاداتش در سخنانش دانسته می شود، و لفظ تنها زمانی می

گوینده دانسته شود و منظور از زبان گوینده؛ عادات و خوی گوینده در سخنانش هست. دلالت 

مراد  به الفاظ و لفظ بر معنا دلالتی ارادی و از روی قصد و اختیار است، بنابراین هر کسی که

پیامبر صلی الله علیه وسلم توجه داشته باشد، عادت ایشان را در سخن گفتن به دست می آورد 

و برایش از مراد پیامبر صلی الله علیه وسلم چیزهایی روشن می گردد که برای دیگران روشن 

رفت تا  آن شود. پس زمانی که لفظی از قرآن و سنت ذکر می شود بایستی به دنبال نظایرنمی

بداند مقصود خدا و رسول چیست و بدین وسیله زبان قرآن و سنت و عادت خدا و رسول که 

بوسیله آن با بندگان سخن می گویند آشنا شود واگر نظایرش در کلام دیگران بود و این نظایر 

ه این کبسیار بودند می دانیم که این عادت و زبان، مشترک و فراگیر بوده و ویژه پیامبر نیست بل

زبان قومش بوده و درست نیست که کلام ایشان بر عادات آیندگان در سخنانشان حمل گردد 

 «.حال آن که چنین عادتی در خطاب حضرت و یارانش شناخته شده نبوده است

سطح فرهنگ و آگاهی )بزرگسال یا جوان یا بچه( و سن(، کر)مونث یا مذ دانستن جنسیت     

ن علی ب .دنیای گوینده در فهم معنای کلام او تاثیر بسزایی داردگوینده و کلا آشنایی با 

شاعری فصیح وسخنور بود، ولی بادیه نشین وتندخو که از زندگی چیزی جز آن چه در   جهم

صحرا می دید، نمی شناخت. وقتی علی بن جهم به بغداد آمد، به او گفتند: کسی که خلیفه را 

صیبش می گردد. علی خوشحال شد وآهنگ قصر مدح وستایش نماید بخشش های بسیاری ن

 خلافت نمود وبر متوکل وارد شد و این شعر را سرود:

 وكالتَیس في قِراع الخُطُ وبِ          أنت كالكلب في حفاظك للوُدّ 
نُوبِ مِن كِبَارِ الدِّلا كَِْ یر         واا       ك دل      الدّلو لا عَدِمت أنت ك                      الذَّ

در وفاداری ودوستی مثل سگ ودر رفع مشکلات وسختی ها مثل بز نری! توبه سان  )تو     

 و هم چنان د( اادلوی! دلوی مثل تو را از دست ندهم، از دلوهای بزرگی که بسیار آب می کشن
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زد، پس از این که توسط دیگر شاعران به در توصیف خلیفه به سگ، بز، دلو و چاه مثال می 

خورشید، ماه وکوه تشبیه می شد! ناگهان خلیفه خشمگین شد، نگهبانان برسرش ریختند 

وشمشیرها بر شمشیرش کشید شد. خلیفه دریافت که علی بن جهم قصدی ظریف دارد اما بر 

ت سرش گفاساس طبیعت خود مداحی نموده است، همین جمله را یک شاعر شهرنشین می

دینی گوینده در فهم معنای کلام او موثر است، جمله )پیامبر های دیدگاه رفت.می بالای دار

یازده زن گرفته( از زبان مورخ مسلمان گفته شود معنایی غیر از زمانی دارد که یک ضد دین 

ن الله هو إ) و( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الهمَسِیحُ )مقایسه بین  بر خلاف برخی معاصریناین سخن را بگوید. 
، علاوه بر سیاق لفظی این توان رد کردبا این استدلال که اولی شرک است، دومی را نمی (الدهر

حدیث، باور پیامبر مشخص است، لذا تمام محدثان کلماتی مثل مدبر و خالق و... را تقدیر 

ی کلام رجال سیاس بینندگان بازی، در)الجمهور(: در کلام ورزشکاران، به معنی ... . واژه گیرندمی

 . آیدبه معنای ملت، در زبان فقها به معنای جمهور علما می

 

 : مخاطبـ 2

های یویژگ. است نص صحیح معنای فهم هایقرینه ترینهای مخاطب از مهمشناخت ویژگی

مخاطب از جمله: میزان دانش، قدرت فهم و درک، عالم و جاهل بودن، جنسیت و طبیعتِ 

چرا دار؛  دنبال به را خطاب از خاصی نوع که است مخاطب خصوصیات ترینمخاطب از مهم

که حالات و روحیات مخاطب از نخستین عواملی است که فضای سخن را به وجود می آورد. 

مطابق با حالت روحی، روانی و اجتماعی مخاطب سخن گفتن از شرایط بلیغ بودن کلام است و 

 لف،مخت افراد با رویارویی در و راندال سخن نمیاز آنجا که شارع بلیغ است جز به اقتضای ح

 و حال ایی مخاطباا. بنابراین، به طور مسلم شناسگویدطح عقل و فهم افراد سخن میس بر بنا
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اگر معلمی به دانش آموز ساکت و مودبی پس از  .وی، در فهم مقصود نص تأثیر مستقیم دارد

، همان «دیگر تکرار نشود و الا تنبیه می شوی»اینکه با همکلاسی اش صحبت کرده بگوید: 

چون اگر مخاطب دانش  ؛گفتگر میشود که اگر به دانش آموز شلوغ و آشوبمعنایی درک نمی

شود و اگر مخاطب دانش آموز دوم آموز با ادب باشد تنبیه جزیی و چه بسا معنوی فهمیده می

 شود. فهمیده مینسبتا سنگین باشد تنبیه 

مبر در پیا گوید:ابن عباس رضی الله عنه می مثلا آگاهی مخاطب: تجویز حذف؛مثالی برای      

لِمُونَ )و در رکعت دوم  (قُولُوا آمَنَّا)ی رکعت اول فجر آیه هَده بأِنََّا مُسه خواند. آیا می (آمَنَّا باِللَّهِ وَاشه

ت آگاهی داشته اس مخاطبچون ؛ فاتحه در نماز واجب نیست؟ خیر :توان گفتبا این روایت می

رفتن به  ،نو خیلی چیزهایی غیر از فاتحه را هم نگفته است، مثلا تکبیره الاحرام، وضو گرفت

 مسجد را هم نگفته است و همچنین مسایل دیگر، بخاطر اینکه این مساله واضح است.

یک پارادوکس در فقه امام شافعی در بحث واجبات نماز وجود دارد. در بحث واجبات       

گویند که اذکار در نماز واجب کنند، مثلا حنابله میاستدلال می( ةمسیء الصلً) نماز به حدیث

این اذکار ذکر نشده است  (ةمسیء الصلً)دهند که در حدیث است، شافعیها به حنابله جواب می

ء مسی)رسند در حالیکه تحیات در حدیث پس واجب نیست، وقتی که به مساله تحیات می
در احادیث تحیات دهند: زیرا گویند واجب است! چرا؟ جواب میوجود ندارد ولی می (ةالصلً

یعنی با همان دلیلی که حرف حنابله را در آنجا رد کردند،  ؛واجب است وارد شده پسدیگری 

از وجوب تحیات خبر داشته  (ةمسیء الصلً)شخص دانند... با همان دلیل تحیات را واجب می

 ندنتوامیحنابله به آن پرداخته نشده است و همین جواب را  (ةمسیء الصلً)است، لذا در حدیث 

 د.نندر مورد اذکار نماز بیان ک

 تدلالاس رابیاحدیث اعکه یک مساله را واجب ندانند به مثلا فقها برای این؛ اعت مخاطباستط
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واجب  عاریتو  ولیمه عروسی ،عمره، نماز وتر ،نماز عیدمثلا فقها برای ایکه بگویند  کنند... می

 اند،هحدیث اعرابی محور واجبات قرار دادکنند.یعنی استدلال می حدیث اعرابینیست، فوری به 

کند، بلکه تنها اساسیات دین برای همه مردم را بیان نمی واجبات این حدیث همهدر حالی که 

اندک بیان شده، به بیانی دیگر در این حدیث تنها واجباتی استطاعت  آناعرابی با  را برای آن

بیان داشته و افرادی که از حیث استطاعت که متوجه آن شخص که دارای استطاعت اندکی بوده را 

ملاک همه واجبات  شود، لذا واجباتی که در این روایت آمده،مشابه آن فرد هستند را شامل می

واجب است اما در حدیث به اتفاق علما  نیز از تحریف ، پس حفظ قرآنبرای همه امت نیست

 است. اعرابی نیامده

خاطب را در نظر داشتند، وقتی که بزرگتر به کوچکتر امری ی میان متکلم و ماصولیین رابطه     

گویند امر است: وقتی آن رابطه مساوی باشد میگن التماس است، وقتی کند، مییا درخواستی می

 .شوداز کوچک به بزرگ باشد به آن دعا گفته می

را در نظر داشته اند. لذا تصریح کرده اند که اگر  ی میان متکلم و مخاطبرابطهفقیهان نیز      

ابطه کنیم: رابطه چگونه است؟ اگر رنگاه می .گوید: )یا عفیف ابن العفیف(ب شخصی به دیگری

 میان آنان دشمنی حاکم است،اما اگر  ،آیدمدح به حساب می ،دوستانه استمیان آنان رابطه ای 

 . )المغنی، مقدسی( ذف داردو حد ق حمل شدهاین جمله بر تهمت به زنا 

 : ظروف زمانی و مكانیـ 3

عه غسل جم (:غسل یوم الجمعة واجب على كل محتلم) گوید:حدیثی در صحیح بخاری است که می

پرسند که دیدگاهت در این مورد چیست؟ بر هر شخص بالغی واجب است. وقتی از ابن عباس می

گوید: از دیدگاه من واجب نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه موقع این حرف را زدند؟ می

 وقتی بود که سقف مسجد به سر مردم نزدیک بود، مردم لباس پشمی پوشیده بودند و  از سر کار 
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پیامبر فرمودند که: غسل جمعه بر هر بالغی  آمدند و بوی عرق همه جا را فرا گرفته بود، ومی

 )ما بین المشرق وگوییم: توان به صورت کلی و مطلق حکم  داد. وقتی میواجب است، لذا نمی
به نسبت مدینه که این حدیث در آن گفته شده درست است، نه به نسبت هر مکانی.  المغرب قبله(

 لذا باید به ظروف زمانی و مکانی حدیث توجه کنیم.

گوینده  هدف و مقصد با توجه به سیاق،به صورت کلی این است که فایده سیاق  :فواید سیاق     

 شود. به صورت خلاصه فواید آن چنین است:مشخص میو روشن 

به معنای  (أَغهنَىوَوَجَدَكَ عَائِلًا فَ )عائل )از واوی: ظالم( ، )از یایی: نیازمند(، در آیه  :تحدید معنا     

 آید اگر یایی باشدی عائل اگه واوی باشد )عال یعول( به معنای ظالم میمثلا کلمهدومی است. 

ت جمله فأغنی کلید باف (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأََغهنَى)ی از )عال یعیل( به معنای نیازمند است. در آیه

تم. ند است نه به معنای ظلم و سیائی به معنای نیازم (عَائِلًا )کند که بفهمیم است به ما کمک می

مثال دیگر: جمله )صبح بخیر( اگر در وقت صبح بگویید، معنایی دارد که معنای حقیقی آن است، 

مل( به لمه )الجکگیرد.  اگر در وقت ظهر گفته شود: )صبح بخیر( آقا معنای دیگری به خود می

خُلُونَ الهجَنَّ )فرماید: آید و به معنای طناب ضخیم هم هست، خداوند میمعنای شتر می ةَ وَلَا یَده
 خودتان تصمیم بگیرید که کدام معنا منظور است؟ ( حَتَّى یلَِجَ الهجَمَلُ فِي سَمِّ الهخِیَا ِ 

لَّهِ لِ )فرماید: : مانند تشخیص مای نافیه از موصول وغیره. خداوند میتحدید کارکرد ادواتـ 1
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْرهضِ  فَرَهُ  قتُِلَ الْنهسَانُ ) – (وَمَا تلِهكَ بیَِمِینِكَ یاَمُوسَى)  – (مَا فِي السَّ وَمَا ) – (مَا أَكه

هُ اللَّهُ  عَلُوا مِنه خَیهرٍ یَ عهلَمه : اولی موصول، دومی سوالی، سومی تعجب و چهارمی شرطی است.  (تَ فه

 اینجا به چه معناست؟ « ما» (هَ وَإِذِ اعهتَ زَلهتُمُوهُمه وَمَا یَ عهبُدُونَ إِلاَّ اللَّ )یا قول خداوند: 

( 1: دکتر تمام حسان درباره زمان افعال یک تقسیم بندی دارند. مشخص شدن زمان فعلـ 2

 ه خارج از سیاق بر آن دلالت ا( زمان نحوی. زمان صرفی زمانی است که صیغ2زمان صرفی. 
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کند. مثل ذهب که فعل گذشته است، ولی اگر در جمله به معنای حال بیاید، زمان زمان نحوی می

یعنی در یک ترکیب ممکن است با قرینه ی لفظی یا حالی یک معنای  ؛زمان ترکیبی است یا 

تَ عهجِلُوهُ )دیگر پیدا کند. مثلا:  رُ اللَّهِ فَلًَ تَسه  ؛اضی نیستم فعل أتی در این آیه به معنای (،أتََى أَمه

تَ عهجِلُوهُ )زیرا فرموده:   و باید هر دو را در نظر بگیرید یعنی هیچ کدام لغو نیست، زمان  (فَلًَ تَسه

ن چو صرفی آن ماضی و زمان نحویش مضارع است، اما چرا به صورت ماضی گفته شده است؟

 حتمیت وقوع و تحقق و فرا رسیدن امر خداست. منظور

وَإِذه قَالَ ربَُّكَ لِلهمَلًَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي )فرماید:  خداوند می ه :مشخص شدن محذوف در جملـ 3
َرهضِ خَلِیفَةا  نده فساد آدم در آی که اند که ملائکه از کجا فهمیدنداینجا مفسرین اختلاف کرده (الْه

 هتوان تشخیص داد کها متفاوت هست، اما از جواب ملائکه میریزد؟ پاسخکند و خون میمی

َرهضِ خَلِیفَةا )خداوند توضیح داده است که:  نین و چ تفعل کذا و کذا... انسان  (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْه

کنند،و خون همدیگر را ای فساد میکنند، عدهای عبادت میکند، عدهکند، فساد میچنان می

ان را برایشکه خداوند چه چیزی ای است بر اینیعنی سخنان فرشتگان خود قرینه ریزند.می

که  ایدارد... قرینهابن قیم مشاهده کردم که همین نظر را  یکی از کتبدر  توضیح داده است. 

تَ نَا)ی آیه است: ادامه ایشان بدان اشاره کرده داریم یعنی ما هیچ آگاهی ن (لَا عِلهمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمه

 . است توضیح دادهشان برایلذا خداوند  ،جز آنچه خودت برای ما توضیح بدی

 توان: اختلافات زیادی در معنای امر وجود دارد. از قرائن لفظی و حالیه میدلالت امر و نهیـ 4

چه معناست؟ جاهایی صیغه امر به معنی نهی و جاهایی نهی به  هتشخیص داد که امر و نهی ب

 آید.می هم معنای امر

نَ بأِنَ هفُسِهِنَّ ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ وَالهمُطلََّقَ )فرماید: : خداوند میتخصیص عامـ 5 گویند می (اتُ یَ تَ رَبَّصه

 یستندفهمیم که کسانی که ذوات القروء نمی «ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ »ی عام است ولی از قرینه «الهمُطلََّقَاتُ »
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لا یا مث شود. اند را شامل نمیعادت نشدهشوند، یعنی آیسه، حامله و کسانی که از آیه خارج می

ركِِینَ كَافَّةا )فرماید: خداوند می شود که مراد، ص میمشخ (كَمَا یُ قَاتلُِونَكُمه كَافَّةا )که با  (قاَتلُِوا الهمُشه

منزلة ب ةالخال)ی مشرکین نیست، مراد مشرکینی است که با شما سر جنگ دارند. یا حدیث همه
توان در بحث میراث هم به این حدیث استدلال کرد؟ در بحث حضانت هست. آیا می (مالْ

م قول النبی صلی الله علیه و سل»را امام بخاری در باب:  (السفر يلیس من البر الصوم ف)حدیث 
 لیس من البر)در مورد یک حالت خاص هست که پیامبر فرمود:  «لمن ظلل علیه و اشتدّ الحر

شود که روزه خوب نیست، یا شامل حال کسی ی سفرها میآیا شامل همه (.السفر يالصوم ف

 باشد.شود که وضعیتش مثل وضعیت حال مخاطب این حدیث میمی

تَحِلُّونَ ا»: حدیثی در صحیح بخاری داریم: تقیید مطلقـ 6 وَامٌ، یَسه لحِرَ وَالحَریِرَ، لیََكُونَنَّ مِنه أُمَّتِي أَق ه
رَ وَالمَعَازِ  ، یأَهتیِهِمه وَالخَمه وَامٌ إِلَى جَنهبِ عَلَمٍ، یَ رُويُ عَلَیههِمه بِسَارحَِةٍ لَهُمه  -یَ عهنِي الفَقِیرَ  -فَ، وَلیََ نهزلَِنَّ أَق ه

سَخُ آخَریِنَ قِرَدَةا وَخَ  ُُ العَلَمَ، وَیَمه ا، فَ یُبَ یِّتُ هُمُ اللَّهُ، وَیَضَ نَا غَدا هُ إِلیَ ه مِ نَازیِلِحَاجَةٍ فَ یَ قُولُونَ: ارهجِ رَ إِلَى یَ وه
دهد به زمانی که در خدمت حرام باشند: ها را تخصیص میکه در سنن ابن ماجه این «القِیَامَةِ 

مِهَا، یُ عهزَفُ عَلَى رءُُوسِهِمه باِلهمَعَازِفِ، وَاله » رَ، یُسَمُّونَ هَا بغَِیهرِ اسه رَبَنَّ ناَسٌ مِنه أُمَّتِي الهخَمه مُغَن ِّیَاتِ، لیََشه
سِفُ اللَّ  هُمُ الهقِرَدَةَ وَالهخَنَازیِرَ یَخه عَلُ مِن ه َرهضَ، وَیَجه هر دو حدیث مثل  عقوبت و مجازات در «هُ بِهِمُ الْه

هم بیان شده است. به این فرض که هر دو حدیث صحیح باشند، اما هر دو حدیث دارای اشکال 

ساب هست، و بر اباحت دف هم نص آمده است. هر چند خود دف در لغت جزء معازف به ح

اصول  ری که داها و مقیدهایمخصص تر. به طور کلی بیشها قابل تقیید هستندلذا مطلق آیدمی

-ا میجگویند معاصرین میسیاقی که  آنن لفظی و حالیه و اغالبا در قرای وداشه بیان میافق

  .گیرند

تُمُونَ مَا أنَ هزَله إِنَّ الَّذِینَ )فرماید: : خداوند میتبیین دقت قرآن در گزینش الفاظـ 7 نَا مِنَ الهبَ ی ِّنَاتِ یَكه
نَّاهُ للِنَّاسِ فِي الهكِتَابِ أُولئَِكَ یَ لهعَنُ هُمُ اللَّهُ وَیَ لهعَنُ هُمُ اللًعِنُونَ    در اینجا فعل لعنت (وَالههُدَى مِنه بَ عهدِ مَا بَ ی َّ
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هُمه  إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَ ): به صورت اسمی آمده آیه بعد به صورت مضارع آمده است و در دو
مَعِینَ  نت آنها تا زمانی ادامه دارد در آیه قبلی: لع (.كُفَّارٌ أُولئَِكَ عَلَیههِمه لَعهنَةُ اللَّهِ وَالهمَلًَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجه

شان الی که زنده هستند و دست از کتمانن استمرار پیدا کند ولی اگر توبه کردند در حاشکه کتمان

أُولئَِكَ عَلَیههِمه )، ولی آنهایی که در حالت کفر مردند: (إِلاَّ الَّذِینَ تاَبوُا)شود بردارند لعنت برداشته می
 جمله اسمیه است، این لعنت ثابت شده است و هیچ مجالی برای توبه هم وجود ندارد (لَعهنَةُ اللَّهِ 

هُمُ الهعَذَابُ خَالِ ) شان:و جزای  ...(.دِینَ فِیهَا لَا یُخَفَّفُ عَن ه

یک از : هیچ بینیدی نصوص قرآنی را موافق و سازگار میی قرآن همهمفسر و خوانندهـ 8

د و شوآیات دیگر وارد نمیتناقض با  از درب تعارض وضد همدیگر نیستند، هیچکدام  آیات

نَ مِنهكُمه وَیَذَرُونَ أَزهوَاجاا)فرماید: کند. خداوند میدیگری را نقض نمی در دو جا از  (وَالَّذِینَ یُ تَ وَف َّوه

نَ بأِنَ هفُسِهِنَّ أَرهبَ عَ ) -1قرآن ذکر شده است.  هُ          یَ تَ رَبَّصه راا      ةَ أَشه وَصِیَّةا ) -2بقره(.  234) (رٍ وَعَشه
لِ غَیه       لَِْزهوَاجِهِمه مَتَ  رَاجٍ  رَ         اعاا إِلَى الهحَوه ( آیه دومی 234ی اولی )گویند: آیهبقره( می 240) (إِخه

ده ااشویم آیه اولی بحث ع( را نسخ کرده است، در حالی که با تدبر در آیات متوجه می240)

 240ی همین آیه هاار مرده است، چنان که اداماااست، و آیه دومی بحث حق متعه برای شوه

اعٌ          َ اتِ مَت     قَ      َ لّ   طَ     لهمُ         وَلِ )د اکنیارح ماام مطاه را هاابحث حق متعه برای زن مطلق
 (.رُوفِ         باِلهمَعه 

شود موجب تحریف کلام می ؛شودعدم توجه به سیاق موجب فهم نادرست از متن می     

 یا ادعای نسخ در برخی آیات موجب (،و بدون غرض )خواسته و از روی غرض یا ناخواسته

 .شود، در حالی که مخالفتی هم ندارندمیبه ادعای مخالفت با قرآن صحیح رد برخی از احادیث 

گویند در قرآن تعارض است، اکثر آنها نص را خارج از سیاق کسانی که مثلا ملحد هستند و می

 دهند. برای شما توضیح می
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 نوشتپی

 
ةَ الْبَحْرِ إِذْ یَـعْدُونَ قال الله تبارك وتعالى: وَاسْأَلْْمُْ عَنْ الْقَرْیةَِ الَّتِِ كَانَتْ حَاضِرَ )باب الصنف الذی یبین معناه سیاقه(: . 1

اَ كَانوُا یَـفْسُقُونَ.كَ فِ السَّبْتِ إِذْ تأَْتیِهِمْ حِیتَانُـهُمْ یَـوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، وَیَـوْمَ لََ یَسْبِتُونَ لََ تأَْتیِهِمْ.   مْ ِِ ُُوُُ ََ نَـبـْ فابتدأ  ذَلِ
جل ثناؤه ذكِرَ الأمر ِسألتهم عن القریة الحاضرة البحر، فُما قال: " إِذْ یَـعْدُونَ فِ السَّبْت "الآیة، دل عُى أنه إنما أراد 

ُل القریة الذین ه، وأنه إنما أراد بالعدوان أأُلَ القریة؛ لأن القریة لَ تكون عادِیةًَ، ولَ فاسقة بالعدوان فِ السبت ولَ غي 
ا قَـوْمًا آخَریِنَ فَـَُ  َُ م ِا كانوا یفسقون. وقال: وكََمْ قَصَمْنَا مِنْ قَـرْیةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَةً، وَأنَشَأْناَ بَـعْدَ ا أَحَسُّوا بأَْسَنَا إِذَا بَلاَُ مَّ

ذه الآیة فِ مثل معنى الآیة  مْ مِنـْهَا یَـركُْضُونَ. وُ امع أن الظالم قبُها، فذكََر قَصْمَ القریة، فُما ذكر أنها ظالمة باَنَ لُسُُ
إنما ُم أُُها، دون منازلْا التِ لَ تَظُم، ولما ذكر القوم المنشَئِین بعدُا، وذكر إحساسَهم البأسَ عند القَصْم، أحاط 

 (204افعی متوفای العُمُ أنه إنما أحسَّ البأس من یعرف البأس من الآدمیین. )الرسالة امام ش
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 ملخص المقالات

 ل   ل لحم الْب    وء بعد أك    م الوض        حك
 
 

   davodekrami74@gmail.com                                              باغ داود اكرامي 
 لُبنین -طالب السنة الأولى قسم الشریعة                                              

 
 

 الملخص
عتبر یالیوم، و  فِ مرات خمس وفریضة واجبة عُى كل مسُم مكُف بالغ، الدین عمود ُي الصلاة

الوضوء من أُم الشروط لصحة الصلاة، ولذلَ فمن الضروري عُى كل مكُف أن یفهم ما ینقض 
الأخذ فِ  معة ومن النواقض المختُف فیها أكل لحم الإبل، الوضوء والذي يمنع كون الصلاة صحیح

الَعتبار أن لحوم الإبل لَ تزال تستعمل كغذاء فِ العدید من البُدان الإسلامیة، وتدل بعض الأحادیث 
بل، ویهدف أكل لحوم الإ بسببالصحیحة )كروایة جابر بن سمرة وبراء بن عازب( عُى نقض الوضوء 

ُذا البحث بعد الَستقراء فِ المصادر المعتبرة إلى التعرض لمواقف الموافقین والمخالفین لُمسألة مع بیان 
أدلة كل فریق، وأثبت الباحث أن الوضوء بعد أكل لحوم الإبل واجبٌ؛ لصحة الأحادیث ودلَلتها 

 شریع ُذا الحكم.الصريحة فِ ذلَ، وفِ الأخي تطرق البحث إلى العُة والحكمة من ت
 

  الوضوء، لحم الإبل، نقض الوضوء: الكلمات المفتاحیة
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    وقات المشتركة دون عذرفي الْالجمُ بین الصلوات 

                              

 shbans2002@gmail.com                                                       شهاب انصاری 
 لُبنین -طالب السنة الثانیة قسم الشریعة                                                       

 
 

 الملخص
القضایا  ، ومن ُذهالصلاة تعدّ من أُم أركان الإسلام والتِ تثي العدید من القضایا حول نفسهاإن 

ُي سلامي، حیث یوجد مذُب یصفیما یتعُق ِجتمعنا الإشرككة، و الم وقاتالأ فِ جمع الصلاة
َ الصلاة مع الكثي من الأهمیة وا ُنا یطرح سؤالٌ، أوقات جمعا؛الصُوات الخمس فِ ثلاثة  لتأكید إن تُ

مع بین الصُوات دون من سورة النساء: ُل يمكن الج 103عُى إقامتها فِ وقتها المحدد؛ وفقا للآیة 
لقد حاولت ُذه المقالة الإجابة عُى ُذا السؤال فِ ضوء الآیات الكريمة والأحادیث النبویة  أي عذر؟

و اتباع الأحسن.  الصحیحة، وأخياً، قد توّصُت الدراسة إلى أنه لَ يجوز ذلَ؛ وفقاً لُمبدأ القرآني وُ
 

 المشرككة، العذر، اتباع الأحسنة، الأوقات جمع الصلا: الكلمات المفتاحیة
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 «مسّ، مسح ولمس»دراسة لغویة لكلمات 

Ahmadoojamal@gmail.com                                                     پوراحمد جمال 
 لُبنین -طالب السنة الثانیة قسم الشریعة                                                         

 

 الملخص

من أُم المشاكل فِ فهم النصوص العربیة خاصة القرآن ، و المفردات ُي المكون الرئیسي لكل نص
ي ناجمة عن عوامل مثل ترجمة ذوقیة وغ ذه المشكُةالكريم ُو عدم فصل معاني الُغات القریبة، وُ

متخصصة لبعض الكُمات، ولأجل ُذا، حاولت الدراسة باستخدام المصادر المعجمیة، تفسي كُمات 
لأنه قد استقرت فِ الأذُان ُذه الكُمات ِعنى: لمس الشيء ؛ " عند أُل الُغةمسَّ، لمس ومسح"

ء لشيء یدل عُى وصول شي؛ فالمسّ وت قُیلًا د یتفابالید، مع أن المعنى الُغوي لْذه الكُمات ق
آخر، والمسح یدل عُى وصول شيء لشيء آخر لإزالة الأثر عنه، والُمس یدل عُى تطُب شيء مع 

 القصد.
 

 دراسة لغویة، مسّ، سح، مسح، لم، لمس: الكلمات المفتاحیة
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 في ضوء قاعدة "درء المفاسد" المصالح المرسلةالشریعة في مقاصد  ليتج

 

 ali_razm71@yahoo.com                                                          ي رزمعل 
 لُبنین -طالب السنة الأولى قسم الشریعة                                              

 
 

 ملخصال
فیمكن  ،عُیه حكم منصوص لْا الراُن قضایا جدیدة لم تحدث سابقاَ، ولَ یوجدنواجه فِ العصر 

ة المرسُة إن المصُح ة.مع مراعاة مقاصد الشریعلُمجتهد أن یبین حكمها عُى أساس المصُحة المرسُة 
 ن تثبتأ الضروري من لذلَ ؛ةِقاصد الشریعتكون من أُم أدلة الأحكام التِ تربط أصول الفقه 

 عُى إثبات المصُحة المرسُة بالبحث عن مقاصد الشریعة فِ ضوء المقالة ُذه كزأولًَ، فرك حجیتها 
صالح المصالح"، وعلاقتها ِ جُب من أولی المفاسد بعنوان: "درءالمشهورة الأكثر استعمالًَ القاعدة 

تعبي عن النتیجة ، ويمكن الالمعتبرة العُمیة لُمصادر وفقًا المكتبة عن طریق المواد العباد، وذلَ بجمع
 فِ ضوء الشروط المعینة تعتبر مظهراً من مظاُر مقاصد الشریعة. المصُحة المرسُةبأن 
 

 : مقاصد الشریعة، المصالح، المفاسد، المصُحة المرسُةالكلمات المفتاحیة
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 القرینة في أصول الفقهدلالة الْمر المجرد عن 
 

 seyed.hamze.re@gmail.com                                        سید حمزه رضایي 
 لُبنین -طالب السنة الثانیة قسم الشریعة                                                          

 
 

 الملخص
استنباط  ، وبها یستطیع المجتهدالفقه أصولفِ  الألفاظعمدة المباحث لدلَلَت  الأمر من دلَلةتعدّ 

الأحكام والمعاني الجدیدة من النصوص. إن كانت فِ دلَلة الأمر قرینة فیحكم عُى أساسها، وإن لم 
ى ، فذُب فریق إلى أن حقیقة الأمر تدل عُتكن ُناك أيّ قرینة فاختُف الأصولیون فِ دلَلته

لا عُى الندب، وفریق ثالث إلى أنها تدل عُى الندب والوجوب، ف الوجوب، وفریق إلى أن حقیقته تدل
ربیین، والأمر ِا أن القرآن والسنة النبویة كانا عيمكن ترجیحها إلَ بالقرینة التِ تدل عُى المعنى المراد، و 

لصلاة ا من جمُة الُغة العربیة، ففهم دلَلته مؤثرٌ فِ الفهم الدقیق لكلام الله سبحانه وتعالى ورسوله عُیه
والسلام، وذكر الباحث الأقوال مع الأدلة فِ المسألة ورجّح فِ الأخي رأي الفریق الثالث؛ لأن فعل 

 عض.ب إلىالأمر يحتوي عُى العدید من المعاني يحدّدُا سیاق الكلام أو ضم النصوص بعضها 
 

 السیاق  ، الُغة،وجوب، الندبة، القرینال عنرد ، المجمرالأ ةدلَل: الكلمات المفتاحیة
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